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سید میثم موسویدکترفرید‌الدین حداد عادل
 تصویرگر

قبولـی  در  نهایـی  امتحـان  نمره‌هـای  »تأثیـر  دربـارة 
دانشـگاه« لازم اسـت ابتدا مسـئله را از منظر خود تعریف 

: کنم
دانشـگاه‌ها«  سراسـری  »آزمـون  روانـی  فشـار  شـدت 
)کنکـور( و ابعـاد مالـی تحمیلـی آن بـر دانش‌آمـوزان و 
خانواده‌هـای‌ ایشـان، در کنـار تبعـات اجتماعـی منفـی 
تمرکز کنکور در سـال دوازدهم، موجب شـد در تصمیمی 
جدید، مقولة آزمون سراسـری  و انحصار ورود به دانشـگاه 
از طریـق انجـام آن شکسـته شـود و موفقیـت در آزمـون 
نهایـی پایان سـال‌های دهـم و یازدهم، به‌عنوان بخشـی از 

عناصـر لازم بـرای ورود به دانشـگاه، شـناخته شـود.
جـدا از داوری دربـارة محاسـن و معایـب دخالـت نتایـج 
امتحانـات نهایـی در ورود بـه دانشـگاه و نتیجـه و رتبـة 
آزمـون سراسـری، لازم اسـت بـه سـنگینی و اهمیـت این 
اقـدام اشـاره شـود. مواجهـه بـا افـراد و گروه‌هـای منتفـع 
از »کنکـور« و بازی‌هـای آن بسـیار صعـب و سـخت بـوده 
بـه  ایـن موضـوع  اسـت. تصمیم‌سـازان و تصمیم‌گیـران 
مصـاف جریان‌های بزرگـی رفته‌اند کـه از قَبَل کلاس‌های 
آزمون‌هـای دوره‌ای،  و  کنکـور، کتاب‌هـای کمک‌درسـی 
بـه ثروت‌هـای نجومـی دسـت‌ یافته‌انـد. اطلاعـات موجود 
دربـارة قیمـت کلاس‌هـای خصوصی کار آزمون سراسـری 
و آزمون‌هـای متفـاوت، و همین‌طور شـمارگان کتاب‌های 
آزمون سراسـری اگرچه تأییدشده نیسـت، اما حیرت‌انگیز 

و نگران‌کننـده اسـت. 
در ابتـدای دهة ۱۳۹۰ هجری شمسـی، آمار غیررسـمی 

و تأیید‌نشـدة یـک نظر‌سـنجی دربـارة مشـاغل، از قـرار 
 ۱۰ بیـن  زیست‌شناسـی«  کنکـوری  »معلمـان  داشـتن 
شـغل پردرآمد کشـور حکایت داشـت. گسـتردگی چرخة 
بـر  نیـز  دانشـگاه‌ها  آزمـون سراسـری  مالـی کتاب‌هـای 
کسـی پوشـیده نیسـت. تولیـد آسـان، شـمارگان بـالا و 
قیمت‌هـای گـران و در نهایـت اجبـار دانش‌آمـوز بـه تهیة 
آن‌هـا، مختصـات منفـی کتاب‌هـای کنکـوری هسـتند. 
نتیجـة همـه ایـن امـور، اضطـراب و هیجان منفی شـدید 
دانش‌آموزان سـال دوازدهم اسـت؛ آنچـه که عامل تصمیم 
مهـم مسـئولان آموزش‌وپـرورش بـرای کنکورزدایـی شـد.

در ایـن بیـن توجه بـه چند نکته ضروری اسـت. متولیان 
ایـن طرح لازم اسـت بـه دغدغه‌های زیـر توجه کنند:

پذیـرش  در  نهایـی  امتحـان  درصـدی   ۲۰ تأثیـر   .1
دانشـگاه می‌توانـد کم‌کـم خـود بـه یـک بحـران روحـی 
و روانـی بـرای دانش‌آمـوزان سـال‌های دهـم و یازدهـم 
تبدیـل شـود. دانش‌آمـوزان ممکـن اسـت بـرای کسـب 
هرچـه تمام‌تـر ایـن ۲۰ درصد بـاز به رقابت‌هـای بی‌معنی 
و تبعـات آن‌هـا گرفتـار شـوند. در نـوروز امسـال بخشـی 
از شـاگردان پایه‌هـای دهـم و یازدهـم زمـان خـود را در 
»اعتکاف‌هـای علمـی« )اردوی‌های درسـی( صـرف کردند 
تـا بـرای امتحـان نهایـی آخـر سـال آمـاده شـوند. یعنـی 
اردوی درسـی سـال دوازدهـم بـه سـال‌های پایین‌تـر هم 

کرد. سـرایت 
بگیریـم.  نادیـده  نبایـد  هـم  را  تقلـب  انـواع  2. خطـر 
فـرض  نهایـی،  امتحانـات  مکانـی  و  زمانـی  گسـتردگی 

در راه گسترش
 عدالت اجتماعی

آزمون سراسری
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ناخوشـایند احتمـال تقلـب را افزایـش می‌دهـد. اگرچـه 
تدابیـر آموزش‌وپـرورش در ایـن زمینه گسـترده و جدی 
اسـت، ولـی همچنان احتمـال وقوع تقلـب نگرانی مهمی 

می‌شـود. محسـوب 
3. لازم اسـت تدابیـری اندیشـیده شـوند کـه امتحانات 
نهایـی ماننـد آزمـون سراسـری بـه کسـب‌وکار پردرآمـد 

بی‌حاصـل تبدیـل نشـوند.
4. اگـر تـب امتحانـات سراسـری نهایی سـال‌های دهم 
و یازدهـم بـالا بـرود، دیگر دانش‌آمـوز از بیم بـه مخاطره 
و  پرورشـی  فعالیت‌هـای  قیـد  درصـد،   ۲۰ آن  افتـادن 

غیرامتحانـی را می‌زنـد. 
به‌طـور طبیعـی شـاگردان دغدغـة امتحـان نهایـی را 
دارنـد و علی‌القاعـده در مدیریـت زمـان خـود مباحـث 

فرهنگـی، مذهبـی و پرورشـی را خواهنـد کاسـت. ایـن 
زنـگ هشـدار خطـر بزرگی بـرای تربیت درسـت دینی و 

اسـت. اعتقـادی دانش‌آمـوزان 
توجـه بـه دغدغه‌هـای فـوق می‌توانـد ضریـب احتمال 
موفقیـت عملیـات »کنکورزدایـی« را بـالا ببـرد. حـذف 
اثـرات  بچه‌هـا  درسـی  برنامه‌هـای  از  سـخت  کنکـور 
اجتماعـی مهمی نیـز دارد که گسـترش عدالت اجتماعی 
از قله‌هـای مهم موفقیت آن اسـت. چنانچه در نخسـتین 
سـال اجـرای این طـرح ۱۷ درصد به تعداد قبول‌شـدگان 
فارغ‌التحصیالن  بیـن  از  دولتـی  خـوب  دانشـگاه‌های 

مدرسـه‌های دولتـی افـزوده شـده اسـت.
به امید موفقیت این طرح و کم‌شـدن بـار روانی دانش‌آموزان 

کشور.
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بدون تردید آزمون سراسری دانشگاه‌ها در ایران مهم‌ترین 
و تأثیرگذارتریــن آزمون در جهت تعیین مســیر حرکت 
آیندة دانش‌آموزان اســت. اولین آزمون سراســری رسمی 
ایران پس از تشــکیل وزارت علوم در کشور، توسط »واحد 
آزمون‌شناسی« این وزارت‌خانه در پانزدهم مرداد ماه سال 
1348 برگزار شــد که 47703 نفر داوطلب در آن آزمون 
شــرکت کردند و ســؤال‌ها به صورت کوتاه‌پاسخ طراحی 
شــده بودند. در آن زمان در کل 30 رشتة تحصیلی و 12 
دانشگاه در کشــور وجود داشت و انتخاب رشته در همان 
لحظة برگــزاری آزمون صورت می‌گرفــت. در این آزمون 
سراســری آقای مهدی حضرتی موفق به کسب رتبة اول 
شد و از ایشان به عنوان پدر رتبه‌های برتر آزمون سراسری 

یاد می‌شود. 

این روال تا ســال ۱۳57 ادامه یافت و در نهایت در سال 
1357 در بحبوحة انقلاب اسلامي، سازمان سنجش کشور 
با طبقه‌بندی رشته‌ها به جذب دانشجو پرداخت. از آن تاریخ 
تاکنون، با تغییر دولت‌ها‌ و سیاست‌ها‌ی حاکم، فرصت‌ها‌ی 
شغلی برای رشته‌ها‌ی متفاوت دچار تغییرات فراوانی شده 
و اقبال عمومی برای چند رشتة دانشگاهی به‌شدت افزایش 
یافته است. همین عامل سبب توزیع نامتعارف دانش‌آموزان 

در رشته‌های تحصیلی دوران دبیرستان شده است.  
تغییرات مزبور به‌مرور زمان و ‌به‌ویژه در طول دو دهة اخیر 
در شیوة ارزشیابی آزمون نیز تأثیر‌ گذاشتند. نحوة طراحی 
سؤال‌ها به‌گونه‌ای رقم خورد )سؤال‌ها چهارگزینه‌ای با تعداد 
بالا و زمان اندک( که از دید داوطلبان، ســرعت و مهارت 
در پاسخ‌گویی به ســؤال‌ها، بر یادگیریِ عمیق مفهوم‌های 

دیدگاه

افشین خاصّه‌خان
دانشجوي دكتراي رياضي و دبير دبيرستان‌هاي اروميه

 تناقض یادگیری
نگاهی به نقطه‌های کور آزمون سراسری دانشگاه‌ها)کنکور(

آزمون سراسری
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درســی و تأثیــر آن در زندگی روزمــره، اولویت یافت. گو 
اینکه هدف اصلی این ارزشــیابی، انتخاب افرادی است که 
بتوانند در زمان اندک و بدون فوت وقت، تصمیم‌های مهم 
و تأثیرگذارِ زندگی‌شــان را بگیرند؛ چیــزی که در دنیای 
واقعی به‌ندرت اتفاق می‌افتد. این مدل از ارزشــیابی با نام 
پرطمطراق »کنکور« )آزمون سراســری( آفت‌های فراوانی 
بــا خود به ارمغان آورد کــه در ادامه به چند مورد از آن‌ها 

اشاره می‌شود:
1( در ایــن ارزیابی، دانش‌آمــوزانِ مرتب و منظمی که 
نمره‌های درسی‌شــان در مدرسه از ســطح کیفی بالایی 
برخوردار است، اما به هر دلیلی مهارت و سرعت کافی برای 
حل ســؤال‌های چهارگزینه‌ای را ندارند، حذف می‌شــوند. 
بسیاری از این دانش‌آموزان نظم‌پذیرند و در صورت ورود به 
دانشگاه، افرادی کوشا، مسئولیت‌پذیر و تأثیرگذار خواهند 
شــد. )البته اقدام اخیر شــورای عالی انقلاب فرهنگی در 
ارتباط با تأثیر مســتقیم معدل کتبی خردادماه در ارزیابیِ 

ورودی دانشگاه‌ها‌ قابل تقدیر است.(
2( نحوة طراحی سؤال‌ها به‌گونه‌ای است که نقش سرعت 
و مهارت از فهم مطالب علمی بیشتر است. یعنی فردی که 
مفهوم‌های علمی را به‌خوبی بداند، اما مهارت و سرعت لازم 
را برای حل سؤال‌های چهارگزینه‌ای نداشته باشد، عملًا از 
رقابت کنار گذاشته می‌شود. کم نیستند دانش‌آموزانی که 
اگر وقت کافی در اختیار داشته باشند، قادر به پاسخ‌گویی 
به اکثر ســؤال‌ها خواهند بود. پرسش‌های متعددی در این 

خصوص می‌توان مطرح کرد: 
- »سرعت و مهارت« یاد‌شده با کدام پژوهش و مطالعات 
تطبیقی، ملاک ســنجش و رتبه‌بندی دانش‌آموزان شده 

است؟ 
- در چند کشور توسعه‌یافته و موفق این مدل ارزشیابی 

اجرا می‌شود؟
- آیا جایگزینی برای آن وجود ندارد؟ 

- آیا هدف اصلی این ارزشــیابی انتخاب افرادی است که 
صرفاً مهارت حل سؤال را داشته باشند؛ آن ‌هم با هر روشی 
و به هر طریقی؟  )لازم به ذکر است که سؤال‌های ریاضی در 
آزمون‌های اخیر از ضریب سختی بالایی برخوردار شده‌اند 

و نقش سرعت و مهارت را تا حدودی کم‌رنگ‌تر کرده‌اند.(
3( رســیدن به »ســرعت و مهارت« در حل سؤال‌های 
آزمون سراسری ســبب ایجاد یک نظام آموزش، موازی با 
نظام آموزش رسمی کشور شده است. در این مجموعه نیز 
مدرسانی در سطوح متفاوت علمی وجود دارند. بهترین‌های 
آن‌ها با تســلط علمی، مهارت و ســرعت بالا، ســؤال‌های 
چهارگزینه‌ای را حل می‌کنند، اما متأسفانه از علم آموزش 
نویــن و فعالیت‌محور یا بی‌اطلاع‌اند یا هیچ اعتقادی به آن 

ندارند. اطلاعات روان‌شــناختی و تربیتیِ چشمگیری هم 
ندارند یا اینکه آن‌ها را مهم تلقی نمی‌کنند )متأســفانه در 
ارزشیابی آزمون سراسری نیز این عوامل جایگاهی ندارند(. 
لازم به توضیح است که نظام آموزش رسمی از این منظر 
کمی بهتر اســت، گرچه با حالت آرمانــي )ایدئال( فاصلة 
بســیاری دارد. دانش‌آموزان هم با این تفکر که هر فردی 
بتواند ســؤال‌های چهارگزینه‌ای را با سرعت و مهارت بالا 
حل کند، قطعاً می‌تواند با همان کیفیت آموزش دهد، سراغ 

این افراد می‌روند و آمــوزش موازی را توانمندتر 
می‌پندارنــد. باعث تعجب اســت کــه این نظام 
موازی در سایة »نحوة طراحی سؤال‌های آزمون 
سراسری« به اندازه‌ای رشد کرده که از نظام اصلی 
فربه‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که اهمیت کتاب‌ها، 
کلاس‌هــا و آزمون‌های آن‌ها نســبت به آموزش 
رسمی کشور در بســیاری از موارد بیشتر است. 
آموزش موازی حتی بــرای آزمون‌های نهایی که 
اکنون تأثیرگذارتر شده‌اند و کاملًا کتاب‌محورند 
نیز کتاب‌هایی  با عنوان‌هــای رنگارنگ به چاپ 
رســانده‌اند و با تبلیغــات فراوان دوبــاره قصد 

به‌حاشیه‌راندن کتاب‌های درسی را دارد.     
4( یکی دیگر از نتایج بارز این نوع ارزشیابی، نحوة نگارش 
کتاب‌های نظام آموزش موازی است. شکل و قالب )فرمت( 
این کتاب‌ها به‌گونه‌ای است که مفهوم‌های درسی در قالب 
درس‌نامه‌هایی نوشــته شده‌اند که بیشتر شبیه عنوان‌های 
خبری یک روزنامه‌اند. اگــر منصفانه قضاوت کنیم، مانند 
مرورنامه‌هایی هستند که برای افراد کم‌حوصله و پرمشغله 
نگاشته شده‌اند. مؤلف تمام تلاش خود را به کار بسته است 
که به زعم خــود هیچ مطلبی را از قلم نینــدازد. در واقع 
چون دید تجاری بر نگاه آموزشی ارجحیت دارد و اطلاعات 
آموزشــی مؤلف بر خلاف اطلاعات علمی او چندان پررنگ 
نیست، لذا هیچ فضایی برای اندیشیدن و کشف‌کردن باقی 
نگذاشته است. در آخر کتاب نیز پاسخ‌نامة تشریحی آمده 
اســت تا در صورتی که دانش‌آموز قادر به پاســخ‌گویی به 

سؤال‌ها نباشد، از آن بهره ببرد. 
اکثــر دانش‌آموزان گزاره‌های خبــریِ درس‌نامه‌ها را در 
مدت زمان اندکی مطالعه ‌می‌کنند و به ســراغ سؤال‌های 
چهارگزینــه‌ای مرتبط با آن می‌روند. امــا چون کمترین 
فعالیتی برای فهمیدن مطالب‌ مطالعه‌شده صورت نگرفته 
اســت، با همان سرعتی که خوانده شــده‌اند، به فراموشی 
سپرده می‌شــوند. به این ترتیب تقریباً برای همة سؤال‌ها 
آن‌ها مجبور می‌شوند به پاسخ‌نامة تشریحی مراجعه کنند. 
همین امر باعث می‌شود که قدرت ایده‌پردازی و حل سؤال 
را نداشته باشند. ســطحی‌بودن این نوع آموزش به حدی 

رسیدن به »سرعت 
و مهارت « در حل 
سؤا‌ل‌های آزمون 

سراسری سبب 
ایجاد یک نظام 
آموزش موازی 
با نظام آموزش 

رسمی کشور شده 
است
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است که مطابق یک تحقیق میدانی که توسط نویسنده در 
سال تحصیلی ۱۳۹٦-۹۷، از حدود 1000 دانش‌آموز دورة 
دوم به عمل آمد، بیش از 96 درصد از آنان نتوانستند حتی 
»اســم« یک عبارت جبری را که دائمــاً در مثال‌ها و حل 

سؤال‌ها با آن مواجه می‌شوند، بیان کنند.        
5( این ارزشــیابی به‌گونه‌ای است که داوطلبان موفق در 
آن به‌ناچار می‌باید فرایندی طولانی )حداقل ســه سال( را 
»ماشین‌وار« طی کنند. بیشتر از آنکه مفهوم‌های درس‌ها 
عمیق، کاربردی و تأثیرگذار تفهیم شوند، منظم و ماشین‌وار 
با کدگذاری، خوانده و تکرار می‌شوند تا دانش‌آموز به سرعتِ 
مورد نیاز آزمون دست یابد و بتواند در مدت زمانی اندک، 
تعداد سؤال‌ها بیشتری را پاسخ دهد. یعنی عملًا یادگیری 
عمیق مفهوم‌ها نقــش کم‌رنگ‌تری دارد و بدون تکرارهای 
ماشین‌وار و حل سؤال‌های چهارگزینه‌ای بی‌شمار نتیجه‌ای 

ندارد.
طی‌کردن این فرایند طولانی هم آسیب‌های مخصوص به 
خودش را دارد. دانش‌آموز به سایر آموزش‌ها و فعالیت‌های 
تربیتی‌اهمیت نمی‌دهــد، در کارهای جمعی مشــارکت 
چشمگیری ندارد و بیشــتر فردمحور و نتیجه‌گرا حرکت 
می‌کند. تمام هدف‌های آموزشی از دیدگاه او همان ارزشیابی 
چند‌ساعته است که در آن هم عالی به نظر می‌رسد و مورد 
تعریف و تمجید اکثر دانش‌آموزان، معلمان و آشنایان قرار 
می‌گیرد. دانش‌آموزی کم سن و سال، با این حجم 
از تعریف، تمجید و توجه، به‌ســختی ممکن است 
به خودشــیفتگی و نخوت دچار نشــود. لذا دور از 
انتظار نیست که در آینده و در محیط‌های کاری، 
آن‌ها بقیة همکارانشــان در حد و اندازه‌های خود 
نبینند، هیچ توصیه و مشاوره‌ای را نپذیرند، همواره 
فردمحور حرکت کنند و نظرات خود را به دیگران 

تحمیل نمایند.  
6( یکی دیگر از آفت‌های مخرب این ارزشــیابی، 
کم‌رنگ‌شــدن نقــش معلم و مدرســه به‌ویژه در 
ســال‌های آخر اســت. اگر منصفانه قضاوت شود، 
ضعف و کــم‌کاری علمــی، تربیتی و روان‌شــناختی کل 
دســتگاه آموزش رســمی کشــور )از تصمیم‌گیران ارشد 
آموزش‌وپــرورش تا معلم( هم در این اتفاق ســهم دارد و 
بســتر را برای رشــد نظام آموزش موازی مهیا کرده است. 
به همین دلیل بسیاری از دانش‌آموزان ممتاز بر این باورند 
که مدرسه توانایی‌های لازم را برای این آزمون ندارد. آن‌ها 
مفهوم‌های درســی را در مدت زمانــی کم، از هر منبع در 
دســترس که قدرت علمی بیشتر و ســرعت انتقال بالایی 
داشته‌ باشد، عمیقاً فرا می‌گیرند و چون با ادبیات سؤال‌های 
چهارگزینه‌ای رایج از دورة ابتدایی آشنا هستند، با مهارت 

به سؤال‌های جدید پاسخ می‌دهند و دیگر احساس نیازی 
به مدرسه ندارند. حتی مدرسه را مانعی در مسیر موفقیت 

در آزمون سراسری می‌بینند. 
این موضوع به آموزش عمومی به‌شــدت آسیب می‌زند. 
آمار آزمون‌های نهایی و سازمان سنجش گویای شدت این 
آسیب است. چرا که بقیة دانش‌آموزان )بیش از 90درصد( 
معمولًا دنباله‌روی دانش‌آموزان ممتاز هســتند و ســعی 
می‌کنند تا حد امکان برنامه‌هــای آن‌ها را تکرار کنند. اما 
بسیار ساده‌انگارانه است اگر تصور شود نتیجة عملکردشان 
همان خواهد بود. اکثر قریب به اتفاق دانش‌آموزان، با مطالعة 
درس‌نامه‌های یک موضوع درسی در آموزش موازی، درک 
عمیقی از مفهوم‌های آن کسب نمی‌کنند و بیشتر می‌کوشند 
الگوریتم حل سؤال‌های دارای ساختارهای متفاوت را حفظ 
کنند. اما چون با ادبیات ســؤال‌های چهارگزینه‌ای چندان 

آشنا نیستند، نمی‌توانند به آن‌ها پاسخ دهند.  
در حالی که در مدرسه معلمان توانمند می‌توانند با حوصله 
مفهوم‌های یاد‌شــده را با دانش‌آموز بــه بحث و گفت‌وگو 
بگذارند و با تشریح بیشتر فعالیت‌های کتاب درسی، عمق 
لازم در تفهیم یک موضوع درســی را در دانش‌آموز تحقق 
بخشــند و او را برای حل سؤال‌های نهایی و چهارگزینه‌ای 
آماده ســازند. به‌ویژه امســال که از یک طرف نصف امتیاز 
ارزشیابی ورودی دانشگاه‌ها، به آزمون‌های نهایی اختصاص 
داده شــده اســت و در ســال‌های بعد نیز این سهم رو به 
افزایــش خواهد بود و از طرف دیگر چون ســؤال‌های این 
آزمون طبق گفتة »مدیر کیفیت‌بخشی آزمون‌های نهایی«، 
کاملًا کتاب‌محور اســت، می‌تواند نقطة عطفی برای آشتی 

دانش‌آموزان با مدرسه، معلم و کتاب‌های درسی باشد. 
7( متأســفانه نام »کنکور« در جامعه، خانواده، خبرها و 
... افسانه‌وار بزرگ شده است و لرزه بر اندام دانش‌آموزان و 
خانواده‌ها می‌اندازد. به همین دلیل یکی دیگر از آسیب‌های 
مهم این ارزشــیابی، ایجاد یا تشدید اضطراب و فشارهای 
روانی گاه ماندگار در دانش‌آموزان و حتی اولیای آن‌هاست. 

این اضطراب از دو طرف به دانش‌آموزان وارد می‌شود:
�� از یــک طرف تنش و اضطرابی اســت که در خانه و 
مدرسه در مدت زمانی طولانی و طاقت‌فرسا )کمتر از یک 
ســال( به دانش‌آموز دوازدهمی یا »پشت کنکوری« وارد 
می‌شــود. طبیعی اســت که وقتی آزمونی یک بار در سال 
برگزار شــود و جایگزینی هم نداشــته باشد، از‌دست‌دادن 
آزمون به هــر دلیل موجه یا ناموجهی به‌منزلة تحمل یک 
ســال تلاش و انتظار طاقت‌فرســای دیگر بــرای ورود به 
دانشــگاه خواهد بود. در جهت اصلاح این مشکل، از سال 
1401 به بعد مقرر شــد که آزمون سراسری دوبار در سال 

برگزار شود.  

یکی از آفت‌های 
مخرب این 
ارزشیابی، 
کم‌رنگ‌شدن 
نقش معلم و 
مدرسه به‌ویژه در
سا‌ل‌های آخر 
مدرسه است
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�� از طرف دیگر فشــار روانــی و اضطراب غیرقابل انکار 
درحین برگزاری خود آزمون اســت. زیرا 12 ســال تلاش 
و عملکرد دانش‌آموز قرار اســت در عرض چهار ساعت به 
ورقة پاســخ‌نامه انتقال یابد و مســیر آیندة او تعیین شود. 
لذا دانش‌آموزانی که زمینة فشــار روانی و اضطراب داشته 
باشند، مستعد تشدید آن در حین آزمون هستند و ارزیابی 

علمی آن‌ها خدشه‌دار می‌شود.
     

نتیجه‌گیری و پیشنهاد
از جمله امتیازهای معدودی که برای آزمون سراســری 
دانشگاه‌ها می‌توان برشــمرد عبارت است از حداقلِ امکان 
تقلب و طراحی ســؤال‌هاي غیرقابل پیش‌بینی و مفهومی 
آن. بنابرایــن کفّة آســیب‌های فراوانی کــه این آزمون به 
آموزش و تربیت فرزندان این سرزمین وارد می‌کند، بسیار 
ســنگین‌تر از کفّة مزیت‌های آن اســت. پرواضح است که 
نظام ارزشیابی کشــور برای ورود به دانشگاه‌ها باید اصلاح 
شود. اقدام اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تخصیص 
نمرة آزمون نهایی در ارزیابی ورودی دانشگاه‌ها  در راستای 

ترمیم این ارزشیابی است. 
اما پیشنهادهایی که در این مختصر می‌توان مطرح کرد 

از این قرارند:
- مســلم اســت آموزش و تربیت نســل آینده، همانند 
کشــور‌های توســعه‌یافته، می‌باید در اولویت‌های مسائل 
کلان کشــور قرار گیرد. لازم است دولتمردان مجاب شوند 
که بودجة درخوری برای آن تخصیص دهند، به‌طوری که 
بتواند نخبگان جامعه را به عنوان معلم و متخصص به خود 

جذب کند. 
- در همین راستا و در بلندمدت ایجاد مدرسه‌های نوين 
)مدرن( و هوشمند در سراســر کشور، به‌ویژه منطقه‌های 
محــروم و کم‌برخــوردار و تربیت معلمــان توانمند و کارا 

می‌تواند نسلی شاداب و فعال را به جامعه معرفی کند.
-  ایجاد فرصت‌هـا‌ی شغلی برای رشــته‌‌هـای گونـاگون 

تحصیلی و توزیع عادلانة ثروت بین آن‌ها از طرف حاکمیت 
سبب توزیع متناسب دانش‌آموزان در رشته‌‌های متفاوت و 
تعدیل حجم داوطلبان برای رشته‌های پرمتقاضی می‌شود. 
بدین ترتیب زمینه برای حذف کامل این آزمون پرآســیب 

فراهم می‌آید. 
- در کوتاه‌مدت نیز می‌توان اقداماتی انجام داد. همچنان‌ 
که می‌دانیم سایر سازمان‌ها، مانند وزارت بهداشت و درمان 
و آموزش پزشــکی، برای فعالیت‌هــای تخصصی افراد در 
جامعه، مجوز رســمی مطالبه می‌کنند و کسانی که بدون 
مجوز رســمی و تأیید صلاحیت‌هــای علمی و عمومی به 
فعالیت درمانی یا فعالیت‌های مشابه آن دست بزنند، مجرم 
شناخته می‌شوند و با آن‌ها برخورد قضایی صورت می‌گیرد. 
متأســفانه در وزارت آموزش‌وپرورش چنین جدیتی وجود 
ندارد و )نظارتي( کنترلی انجام نمی‌شود. در صورت نظارت 
بــر صلاحیت علمی، آموزشــی، اخلاقی و روان‌شــناختی 
مدرســان، می‌توان تا حدود زیادی از آســیب‌های موجود 

پیشگیری کرد. 
- می‌توان با تشکیل دوره‌های ضمن خدمت و استفاده از 
معلمان باتجربه و توانمند، تدریس مفهومی و فعالیت‌محور 
کتاب‌هــای درســی و همچنیــن نحوة حل ســؤال‌های 
چهارگزینه‌ای رایج را با همان مفهوم‌ها به معلمان کم‌تجربه 

آموزش و انتقال داد. 
- می‌تـوان با برگـزاری همایش‌هایـی بـرای دانش‌آموزان، 
سـؤال‌های  طراحـی  و  ترکیـب  نحـوة  طـرف  یـک  از 
از مفهوم‌هـای  آزمون‌هـای نهایـی و آزمـون سراسـری را 
کتاب‌هـای درسـی مشـخص کـرد و از طـرف دیگـر، نحوة 
پاسـخ‌گویی بـه ایـن سـؤال‌ها را، بـا به‌کاربـردن مفهوم‌های 
کتاب‌هـای درسـی به آن‌ها نشـان داد. طبق پژوهشـی‌های 
نویسـنده، در آزمون‌هـای سراسـری دهـة ۱۳90 و بعـد از 
آن، حـدود 40 درصـد سـؤال‌های ریاضـی هـر سـه رشـته 
بـدون تغییر سـاختاری و فقط با تغییر عددهـا از کتاب‌های 

درسـی مطـرح شـده‌اند.
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ماحصل دوازده ســالِ تمام تحصیل در مدرسه، از ابتدای 
دورة ابتدایی تا پایان متوســطة دوم که طولانی‌ترین زمان 
رســمی آموزش هر فرد و دانش‌آمــوزی در بازة فراخنای 
زندگی‌اش اســت، می‌شود »دیپلم«. فارغ از اینکه در تمام 
این ســال‌ها چه محتوای آموزشی و چه کتاب‌هایی تألیف 
و تدریس و فرا گرفته می‌شــوند، مشــخص و آشکار است 
که کارکرد دیپلم در حد مدرکِ ســوادِ خواندن و نوشــتن 
اســت و در نهایت چهار عملیات اصلــیِ ریاضی! و ارزش و 
اعتبار دیگری ندارد! یا حداقل برای آنچه در پایان، در چنته 
و مشــت خود دارند، نیازی به صرف این‌همه ســال و عمر 
ندارد، یا به عبارتی می‌شد در پایان این‌همه سال داشته‌های 
بیشتر و ثمره‌های ارزشمندتری به همراه آورد.

پایان این دوره در هنرستان‌ها و کاردانش‌ها 
کمی متفاوت اســت، اما در دبیرســتان‌ها و 
رشته‌های نظری، ســوگناک و تاریک به نظر 

می‌رسد.
دانش‌آمــوزان بعد از دوازده ســال تحصیل، 
تقریبــاً هیچ‌چیــزِ درخــور و قابل‌توجهی از 
کتاب‌های درســی و مــدرک پایانی این دورة 
طولانی تحصیــل نمی‌کنند، مگــر اینکه به 

دانشگاه بروند!
ثمره و میوة همة این ســال‌ها حواله می‌شود به دانشگاه 
و عبور از ســد آزمون سراســری. و اما آزمون سراســری! 
فایــدة آن؟ در  ‌ـ این امتحان و مســابقة بــزرگ! و هزینه‌
ازای هزینه‌های آزمون سراســری چه فایده‌هایی به دست 

می‌آوریم؟
غالب دانش‌آموزانِ دبیرســتانی پایــة دوازدهم، روزها و 

شب‌های سال آخر را با فشار روانی و اضطرابِ نتیجة آزمون 
سپری می‌کنند. اين تبِ آزمون سراسري و حاشیه‌های تلخ 
و نگران‌کننــدة آن می‌تواند موضوع اساســی مورد مطالعة 

جامعه‌شناسان و روان‌شناسان باشد.
پایة دوازدهم برای دانش‌آموزان سالی پُر از تلاش 
و زحمت و البته خستگی و فرسودگیِ انباشته است، 

برای عبور از آزمون‌های نهایی و آزمون بزرگ سراســری. 
نتیجة پیروزمندانة آزمون‌های نهایی می‌شود دیپلم و ثمرة 
آزمون بزرگ و ســترگ آزمون سراسری می‌شود ورود به 

دانشگاه.
ســال‌های پیش‌تر، زمانی که ما دانش‌آموز بودیم، آزمون 
سراســری مرحلة اصلی زندگــی ما بود که بایــد با تمام 
وجودمان تــاش می‌کردیم با موفقیت از آن عبور کنیم تا 
به مرحلة بعدی زندگی برسیم، وگرنه در همان مرحلة قبل 
می‌ماندیم! اما در سال‌های اخیر، دیگر آن تعریف و کارکرد 
ســترگ را ندارد. به نظرم این اتفاق مبارکی اســت! انگار 
تعریف موفقیت و عبور از مراحل زندگی در سال‌های پایان 
درس و مدرسه تغییر کرده و راه‌های بیشترِ دیگری برای آن 

به وجود آمده یا آن ها را به وجود آورده‌اند.
آن ســال‌ها همیشــه به این فکر می‌کردم که اگر روز و 
شــب آزمون سراسری، به هر دلیلی )مریض شوم، تصادف 
کنم و حتی برای یکی از اعضا خانواده اتفاق ناگواری بیفتد 
که حالمان را دگرگون کند( به جلســة آزمون نرسم، چه 
آینده‌ای در انتظارم خواهد بود؟ آیا دوازده‌ســال تحصیلم 
که مقدمه‌ای بود برای ورود به دانشــگاه، خلاصه می‌شد به 

همان دیپلم که ارزش و اعتبار چنداني نداشت!؟
البته این موضوع برای دخترها متفاوت بود. پسرها بعد از 

غالب دانش‌آموزانِ 
دبیرستانی پایة 
دوازدهم، روزها
و شب‌های سال 
آخر را با فشار 
روانی و اضطرابِ 
نتیجةآزمون سپری 
می‌کنند

داوود عباسي
معلم و كارگردان تئاتر

تب آزمون سراسری

مسير

آزمون سراسری
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متوسطه، یا وارد دانشگاه می‌شدند یا پادگان و انجام خدمت 
سربازی. البته بودند افراد پرتلاش باانگیزه‌ای که به‌سختی 
از همان پادگان‌ها راه ورود به دانشگاه را هموار می‌کردند و 

وارد دانشگاه می‌شدند.
به این فکر می‌کردم که چه ایرادی داشت اگر همان‌طور 
که از ابتدایی تا پایان متوســطه با گذراندن هر سال و دوره 
با آزمون‌ها و امتحانــات معمول و با توجه به علاقه و نمرة 
به‌دست‌آمده، به ســال و دوره و رشتة موردعلاقه‌مان وارد 

می‌شویم، به همان ترتیب هم وارد دانشگاه شویم!
ورود به دانشــگاه مثــل همة راه‌هــای موفقیت، یکی از 
راه‌های متعدد و متکثری است که جوانان مستعد و تلاشگر 
می‌تواننــد از آن راه‌ها به شــرایط بهتــر و روزهای خوش 

زندگی برسند.

من دانش‌آموزان مستعد و توانای زیادی داشتم که استعداد 
و علاقة درسی یا تحصیلات عالی نداشتند، اما توانایی انجام 
کارها و مهارت‌هایی را داشــتند که باروری آن استعدادها 
از مسیر مدرســه و دانشگاه نمی‌گذشــت! و دانش‌آموزانِ 
درس‌خوان و شاگرد‌اولی داشتم که با تمام استعداد درسی 
و توانایی‌های تحصیلی ارزشمندی که داشتند، از سد بلند 

آزمون سراسری عبور نکردند و سرخورده شدند!
امیدوارم روزی برسد )به نظرم دور نیست( که هر نوجوان 
و جوان ایرانی، بنا بر اســتعداد خدادادی‌اش و توانایی‌های 
بی‌نظیری که با تلاش و زحمت به دســت آورده اســت، از 
مسیر مدرسه و دانشــگاه یا فارغ از آن، به جایگاهی والا و 
درخور برسد و آزمون سراسری تنها راه رسیدن به آرزوها و 

مسیر خوشبختی نباشد.

9 رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 7 | فروردین 1403 |



 همان‌طــور که می‌دانید دو دیــدگاه موافق و 
مخالف در خصوص آزمون سراسری )کنکور( وجود 
دارد. دامنة این اختلاف حتی به مجلس و»شورای 
عالی انقلاب فرهنگی« هم رســیده اســت. لطفاً 
بفرمایید نظر شما به کدام طیف نزدیک‌تر است و 

چرا؟ 
 چه موافقان برگزاری آزمون سراسری و چه مخالفان 
آن، همگی در سال‌های گذشته مانع از دستیابی 
به رونــدی منطقی و کم‌هزینه بــرای گزینش 
دانشگاه شده‌اند. مجلس تصویب کرد که تا سال 
اول برنامة پنجم، آزمون سراســری حذف شود؛ 
قانونی که به نام قانون حذف آزمون سراســری 
مشــهور شد. ولی مخالفان این قانون در سازمان 
ســنجش از اجرای آن طفره رفتنــد. در قانون 
بعدی تأکید شــد که ســیر صعــودی و پلکانی 
ســوابق تحصیلی ملاک پذیرش دانشجو باشد و 
حذف آزمون سراسری طی سه چهار سال اتفاق 
بیفتد. اما باز موافقان اجرای آزمون سراسری با اضافه‌کردن 
واژة »تأثیر مثبت ســوابق تحصیلی« مانع از حذف آزمون 
سراســری شدند. اگر بخواهیم بر یک مبنای اصولی راهی 
برای کاهش آســیب‌های آزمون سراســری و اصلاح روند 
موجود بیابیم، هر دو گروه باید نظراتشان را تعدیل کنند. 

 بالاخره با این تعداد متقاضی ورود به دانشگاه 
چه باید کرد؟ آیا کشورهای دیگر هم معضلی به نام 

آزمون سراسری دارند؟
  در کشورهای درحال‌توسعه، به علت اینکه دستیابی 
به مشــاغل عالی و اســتخدام حرفه‌ای مســتلزم گذر از 
خیابان باریک دانشــگاه است، اغلب دانش‌آموزان مستعد 
تلاش می‌کنند به مدارک تحصیلی عالی دست پیدا کنند. 

برای همین در این کشــورها آزمون سراسری وجود دارد. 
شــبیه‌ترین کشور به ایران برای برگزاری آزمون سراسری 
کشــور کرة جنوبی است که هر سال در دومین پنجشنبة 
ماه نوامبر آزمون سراسری خودش را به نام »سونن« برگزار 
می‌کند. این آزمون سراسری یک روز کامل طول می‌کشد 
و در حین آن همة فعالیت‌‌های ادارات، بانک‌ها و اتحادیه‌ها 
تعطیل می‌شــود، خانواده‌ها به معابد دعوت می‌شوند تا با 
دعا، و راز و نیاز برای فرزندانشــان دعا کنند. کشــور کره 
بالاترین نرخ تحصیلات دانشگاهی بین کشورهای در حال 
توسعه را دارد و تقریباً دو برابر اقتصاد موفقی مثل آلمان، 

جوانان زیر 35 سالش دارای مدرک دانشگاهی هستند.
در چیــن هم آزمــون ملی ورودی کالــج، تحت عنوان 
»گائوگائو« سالانه برگزار می‌شود که معمولًا دو تا سه  روز 
و به مدت 9 ساعت طول می‌کشد و نزدیک به 10 میلیون 

نفر در آن شرکت می‌کنند.
تفاوت عمدة این کشــورها با ایران آن است که ظرفیت 
رشــته‌های دانشگاهی بر اســاس نیاز بازار کار و بر اساس 
درخواســت صنایع و بخش‌های اقتصادی تعیین می‌شود، 
در حالی که در کشور ما هیچ تناسبی بین پذیرش دانشجو 
در رشته‌های دانشــگاهی و نیازهای بازار وجود ندارد. در 
واقع دولت‌مردان با هزینة مردم فرصت خریداری می‌کنند 
و دیپلمه‌های بیکار را به کارشناس و کارشناس ارشدهاي 

بیکار تبدیل می‌کنند.  
در کشــورهای توســعه‌یافته کیفیت تحصیل دانشجو 
مهم‌تر از چگونگی ورودش به دانشگاه است. وارد‌شدن به 
محیط دانشگاهی بسیار آسان است و دانش‌آموز با حداقل 
داشته‌های علمی و علاقه‌مندی به تحصیل در دانشگاه و به 
شرط داشتن و پرداخت هزینه‌های لازم، به‌راحتی می‌تواند 
در رشــته‌ای که دوســت دارد ثبت‌نام و تحصیل کند. اما 
بــرای دوام‌آوردن در دوران تحصیل باید کیفیت تحصیلی 

دیدگاه

بین پذیرش 
دانشجو
در رشته‌های 
دانشگاهی و 
نیازهای بازار 
تناسبي وجود 
ندارد

دکتر محمد ابراهیم واعظی
كارشناس مسائل تربيتي و دكتراي مديريت اجرايي

گفت‌وگوكننده: حبيب يوسف‌زاده
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آزمون سراسری آزمون سراسری

سید میثم موسوی
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مطلوبی داشــته باشد و بتواند نظر اســتادان را در انجام 
پروژه‌های دانشــجویی و کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی، و 
کیفیت و ســطح نمره‌ها تأمین کند. اغلب کسانی که در 
کشورهای توسعه‌یافته وارد دانشــگاه می‌شوند، موفق به 

اتمام دوران تحصیل نمی‌شوند.
متأسفانه در کشــور ما، آزمون سراسری مثل یک قیف 
وارونه عمل می‌کند. داوطلبان باید از قسمت تنگ و باریک 
این قیف گذر کنند و اگر موفق شدند، به‌راحتی به مدرک 
دانشگاهی دست پیدا می‌کنند. داوطلب آن  اندازه که باید 
قبل از آزمون سراســری درس بخوانــد و مطالعه کند، به 
هیچ عنوان لازم نیســت در دوران دانشجویی زحمتی 
را متحمل شــود. اگر روند ارزشیابی‌های درس‌ها و 
گذراندن واحدهای تحصیلی و انجام پروژه‌های 
علمی و پژوهشــی در دانشگاه‌های ما هم 
جدی گرفته می‌شــد، شــاید دانشگاه 
این‌قدر جذابیت نداشت و هر کس 
خــودش را مــرد ورود به این 

عرصه نمی‌دید.

می‌شــود  گفته   
پرطرفدار  رشته‌های 
شامل  دانشــگاه‌ها 
حــدود 15 درصــد 
و  می‌شود  داوطلبان 
این  در  داوطلبان  باقی 
ســیاهی  حکم  رقابت 
لشــکر را دارنــد. این 
امر موجب ســرخوردگی 
نظر  به  می‌شــود.  خیلی‌ها 
شما با چه رویه‌های جایگزینی 
تعدیل  را  شــرایط  این  می‌شود 
نمونه‌های غیر  اگر  به‌ویژه  کرد؟ 
سراغ  کشورها  سایر  از  بومی 

دارید، مطرح بفرمایید.
  وقتی هزینــة تحصیل در 
دانشــگاه دولتی با دانشگاه آزاد 
معناداری  تفاوت  غیرانتفاعی  و 
سراسری  آزمون  برگزاری  دارد، 
در واقــع رقابت بــرای ورود به 
دانشــگاه نیســت، رقابت اصلی 
برای تحصیل رایگان اســت. واقعاً 
نمی‌توان ایــن مقدار تفاوت فاحش 
در هزینه‌هــای تحصیلی افراد جامعه 
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را توجیه کرد. دانشــجوی گروه پزشــکی دانشگاه دولتی 
بــا امکانات ویژه، خوابــگاه و غذاخوری نســبتاً رایگان با 
یک دانشــجو در مؤسسة غیردولتی در همین رشته یا در 
دانشگاه آزاد چند صد میلیون تومان اختلاف هزینه دارد. 
یکی از راهکارهای کاهش جمعیت پشت آزمون سراسری، 
عادلانه‌کردن هزینــة تحصیل برای افراد جامعه اســت؛ 
به‌گونه‌ای که دولت به نسبت ســرانه‌ای که برای آموزش 
عالی در مراکز دولتی می‌پردازد، همان ســرانه را به عنوان 
کمک هزینة تحصیل به دانشجویان دانشگاه آزاد و مراکز 

آموزش عالی غیرانتفاعی پرداخت کند.
این موضــوع در خصوص مدرســه‌های غیردولتی هم 
صدق می‌کند. تا عدالت اقتصادی در تحصیل برقرار نشود، 

نمی‌توان عدالت آموزشی ایجاد کرد. 
در خصوص رشته‌هایی که با تراکم تقاضا روبه‌رو نیستیم، 
هیچ توجیهی برای برگزاری آزمون سراسری وجود ندارد. 
اگر مشکل هزینه حل شود و تناسبی منطقی در دانشگاه‌ها، 
از نظر کیفیت و میزان شــهریه، ایجاد شود، عملًا نیازی 
به برگزاری آزمون سراســری در این رشته‌ها نخواهد بود. 
رقابت و برگزاری آزمون سراسری صرفاً در رشته‌هایی انجام 
خواهد شــد که تعداد تقاضا بیشتر از ظرفیت پذیرش آن 
رشته است. در کشورهای توسعه‌یافته دولت هزینة تحصیل 
رایگان را صرفاً در رشته‌هایی متقبل می‌شود که جامعه به 
آن‌هــا نیاز مبرم دارد و برای این رشــته‌ها آزمون ورودی 
یا آزمون سراســری برگزار می‌کند. در کشورهای ایتالیا، 
آلمان و فرانســه که تحصیل در رشته‌های خاصی رایگان 
اســت، دولت آزمون سراسری برگزار می‌کند، 
اما در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، اسپانیا 
و بســیاری از کشورهای توســعه‌یافتة دیگر، 
سطح نمره‌های تحصیلی دوران دبیرستان، یا 
انجــام پروژه‌های علمی، یا گذراندن دوره‌های 
کوتاه‌مدت و انجام کارهای عملی، و یا مصاحبه 
با دانشجو به عنوان معیار پذیرش دانشگاه در 

نظر گرفته می‌شود.

 به نظر شما برای کاستن از هدررفتِ 
منابع انسانی، فرایند تحصیل از مدرسه 
تا دانشــگاه نیازمند چه نوع بازنگری و بازآرایی 

است؟ 
 ایــن موضوع بحث مســتقل و مفصلــی را می‌طلبد. 
واقعیت این اســت که نظام آموزشی و محتوای درسی ما 
باید از اســاس تغییر کند و متحول شــود. اصولًا چرا باید 
مسیر تحصیل جوانان کشور به در بستة آزمون سراسری 
ختم شود که گذر از آن هم رسیدن به بن‌بست بعدی باشد 

و این خیال خام را بپروراند که عبور از مســیر کارشناسی 
ارشــد یا دکتــرا راه نجات اســت. همة این مســیر هم 
تداعی‌کنندة هفت خــوان رستم باشد که آخرش افتادن 

در چالة شغاد خواهد بود.
اگر هدف از تحصیل دانشــگاهی توسعة منابع انسانی و 
تأمین افراد کارآمد برای رفع نیازهای اجتماعی و مشاغل 
تولیدی و خدماتی کشور باشد، اولین سؤال این است که 
در ایران، مسیر عبور از دانشــگاه تا چه حد به اشتغال یا 

تأمین منابع انسانی مورد نیاز جامعه می‌انجامد.
خوب اســت به تجربة موفق کشــور هندوستان نگاهی 
بیندازیم. کشــوری که جمعیت آن دارد از چین پیشــی 
‌می‌گیــرد، اما با طراحی یک نظام آموزشــی کارآمد، هم 
توانســته اســت با حفظ مشاغل سنتی مشــکل بیکاری 
را حــل کند و هم به قله‌های علمــی و فناوری و اقتصاد 
جهانی دســت یابد. ساختار آموزشی کشور هند، بر شیوة 
»2+10« استوار است. آموزش از پنج سالگی آغاز می‌شود 
و در سه مرحلة ابتدایی، متوســطه و عالی ادامه می‌یابد. 
در مجموع دورة تحصیلی ۱۲ ســال طول می‌کشد. میزان 
ثبت‌نام ناخالص بر مبنای سطوح متفاوت آموزشی نشان 
می‌دهد که آموزش پیش‌دبستانی با پنج درصد، کمترین 
ضریب شمول‌ دانش‌آموزان را داشته است. دورة پنج‌سالة 
ابتدایی  با 100 درصد بیشــترین ضریب شــمول و پس 
از آن دورة پنج‌ســالة  متوســطة اول با 49 درصد و دورة 
دو‌ســالة متوســطة عالی با 6/9 درصد قرار دارد. این آمار 
نشــان می‌دهند که دولت همة توان خود را صرف مبارزه 
با بیســوادی با حداقل ایجاد انتظارات ممکن کرده است. 
پس از آن با ایجاد نظام آموزشــی گزینشی، دانش‌آموزان 
مســتعد را به دورة دبیرســتان و از آنجا به دورة متوسطة 

عالی هدایت کرده است. 
هند در زمینة گسترش آموزش عالی و سطوح دانشگاهی 
قدم‌های بلندی برداشــته است. نظام آموزشی مرسوم در 
این دانشــگاه‌ها بر مبنای تحقیقات کاربردی استوار است. 
در این مراکز حجم زیادی از کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی 
صورت می‌گیرند که نتایج آن در صنایع و کشاورزی هند 
به کار گرفته می‌شوند و موجبات پیشرفت علمی و فناوری 
این کشــور را پدید می‌آورند. بدین ترتیب هند در تأمین 
نیاز نیروی انســانی متخصص و ماهر خود و ارتقای سطح 
علمی کشــور در مجامع بین‌المللی، هزینة چندانی برای 
توسعة آموزش متوسطه و عالی نداشته است. از سوی دیگر 
این امر باعث شــده است که بافت سنتی و روستایی هند 
تغییر نکند و ســطح انتظارات مردم با داشته‌های سنتی 

خود موازنة همیشگی را حفظ کند.
همین موضوع را با کشــور خودمان مقایســه کنیم: با 

نه برای این همه 
فار‌غ‌التحصیلان
دانشگاه جایی 
برای اشتغال 
داریم، نه برای 
شغل‌های
سنتی و مولد خود، 
آدمی برای کار
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اهتمام جدی که مسئولان آموزش‌وپرورش ما برای توسعة 
همگانی آموزش متوسطه و رشــد کمی فارغ‌التحصیلان 
مراکــز آمــوزش عالی داشــته‌اند و با اختصاص ســالانه 
نزدیــک به 40 درصد از درآمد ملــی به آموزش‌و پرورش 
و با احداث دبیرستان در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور 
و ایجــاد مراکز شــبانه‌روزی و اجــرای طرح‌هایی چون 
آموزش‌های غیرحضوری  روستا‌مرکزی، سرویس‌محوری، 
و از راه دور، ضریب شــمول آمــوزش را در کوتاه‌مدت به 
98 درصد رســانده‌اند و محتوای آموزش را بدون توجه به 
نیازهای ســنتی و بومی مناطق در کل کشــور به صورت 
هماهنگ عرضه کرده‌اند. این امر موجب شــده است که 
میزان شهرنشینی کشور به بالای 80 درصد برسد. کودک 
جدا‌شده از روستا و تعلیم‌دیده در مدرسه‌های شبانه‌روزی، 
تمایلی به بازگشت به روســتا ندارد، و حتی اگر برگردد، 
آموزش‌هــای لازم را برای کار و زندگی در روســتا ندیده 

است. 
نتیجه آن شده اســت که به جای آموزش‌های مهارتی 
به روستازادگانی که تولیدکنندگان غذا و مایحتاج ابتدایی 
کشــور بوده‌‌اند، بــا درس‌های فیزیک، شــیمی و ریاضی 
آدم‌هایی ساخته‌ایم که اگر در روستا هم زندگی می‌کنند، 
باید مرغ، نان و میوه‌شان را از خارج روستا وارد کنند و در 
اختیارشــان قرار دهند.  نه برای این همه فارغ‌التحصیلان 
دانشــگاه جایی برای اشــتغال داریم، نه برای شغل‌های 

سنتی و مولد خود، آدمی برای کار.
 

 پیشـنهاد شـما برای اصالح نظام آموزشـی و 
نظام درسـی کشـور چیسـت؟ چه بایـد کرد؟

 پیشـنهاد مـن بـرای نظـام آموزشـی آن اسـت کـه 
و  نوشـتن  خوانـدن،  آمـوزش  دورة  ابتدایـی صرفـاً  دورة 
حسـاب‌کردن باشـد و به تربیـت و مهارت‌آمـوزی کودکان، 

آمـوزش آداب اجتماعی، اصول شـهروندی، فرهنگ‌پذیری، 
قانون‌پذیـری و رشـد و شناسـایی اسـتعدادهای هنـری، 

ورزشـی، فرهنگـی و مهارتـی کـودکان سـپری شـود.
دورة اول متوسـطه مجـدداً بـه دورة راهنمایـی تغییر نام 
یابـد. در ایـن دوره نوجوانـان بـا انواع حرفه‌ها، شـغل‌ها و و 
حوزه‌هـای فنی‌وحرفـه‌ای،  نظیر کار با رایانـه، کار با هوش 
مصنوعـی، روباتیـک، الکترونیـک و آموزش انواع سـوادها، 
نظیـر سـواد رسـانه، سـواد مالـی، سـواد عاطفـی، سـواد 
ارتباطـی، سـواد تربیتـی و غیـر آشـنا شـوند. در خصوص 
بهداشـت و محیط زیسـت، حفاظت از زمیـن و طبیعت، و 
بـه ویـژه انجـام کارهـای مهارتی مـورد نیاز زندگـی، نظیر 
آشـپزی، خیاطـی، مکانیـک، تأسیسـات و سـایر نیازهـای  
عمومـی هر فـرد بـه توانایی مناسـبی برسـند. درس‌هایی 
مثـل ریاضیـات، علـوم، جغرافیا، تاریـخ و ادبیـات را هم به 
تناسـب سنشـان  و بر اسـاس نیازهای کاربردی یک انسان 
ایرانـی – اسالمی در جامعـة حـال و آینده به ایشـان ارائه 

 . کنند
در دورة دوم متوسـطه تنهـا دو گرایـش فنی‌وحرفـه‌ای و 
علـوم نظـری ایجـاد شـود. دانش‌آموزانی که به رشـته‌های 
فنـی علاقه‌منـد می‌شـوند و در دورة راهنمایـی اسـتعداد 
آن‌ها شناسـایی شده اسـت، به هنرسـتان‌ها هدایت شوند. 
مراکـز آمـوزش فنی‌وحرفـه‌ای،  صنایـع و مشـاغل فنـی، 
الـزام و امـکان تحصیل دانش‌آموزان را در کنار اسـتادکاران 
ماهـر و با‌تجربـه فراهم کننـد و دانش‌آموزان بـه کارآموزی 

و تحصیـل عملـی در این مراکز ترغیب شـوند. 
در دبیرسـتان‌ها ترتیـب رشـته‌ها  بـه صـورت کنونـی 
)ریاضـی، تجربـی و انسـانی( حـذف شـود. کـدام انسـان 
عاقلـی می‌توانـد بپذیـرد یک جـوان، چون بـرای تحصیل 
بـه رشـتة ریاضی یـا تجربی رفته اسـت، دیگر نیـاز ندارد 
چیـزی از اقتصـاد، فلسـفه و یـا منطـق بدانـد؟ یـا چـون 
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و  زیست‌شناسـی  از  نبایـد  اسـت  رفتـه  انسـانی  رشـتة 
ژنتیک اطلاعی داشـته باشـد؟ هـدف دبیرسـتان می‌باید 
رشـد علمـی، فرهنگـی و فکری جوانـان باشـد و مطالبی 
کـه به تربیـت یک شـهروند جامعه‌پذیر یاری می‌رسـانند 
و بـا ویژگی‌هایـی  کـه در سـند تحـول بنیادیـن آمـده 
اسـت، تناسـب کامل دارند، بـه عنوان محتوای آموزشـی 
ارائـه شـود. در ایـن دوره بایـد بـرای درس‌هـای پایـه و 
درس‌هایـی کـه در دانشـگاه مـورد نیازنـد، امتحانـات بـه 
صـورت اسـتاندارد و بـا جدیـت  برگـزار شـوند. همچنین 
هیچ‌گونـه رو‌دربایسـتی، ترحـم و ارفاقی در نظـام ارزیابی 
معلمـان اتفـاق نیفتـد. عدالـت آموزشـی بایـد از نمـرة 
کلاسـی بـرای امتحانـات و انجـام پروژه‌هـای عملـی و 

تحقیقاتـی در سـطح دبیرسـتان شـروع شـود.
تعریف،  باید  نیز  متوسطه  دورة  نمره‌دهی  نظام   
استانداردسازی و نظارت شود. البته برخی از درس‌ها باید 
به صورت آزمون‌های نهایی و توسط وزارت آموزش‌وپرورش 
و به صورت متمرکز برگزار شوند. نتایج حاصل‌شده از این 
امتحانات ملاک پذیرش دانش‌آموز در دانشگاه‌ها و رشته‌های 
تحصیلی قرار گیرد و دانش‌آموزانی که مایلند در رشته‌ها و 
دانشگاه‌های خاص شرکت کنند، صرفاً در آزمون‌هایی که 
می‌شود، شرکت  برگزار  دانشگاه‌ها  و  رشته‌ها  همان  برای 

کنند.
دوره‌هـای  ایجـاد  متولـی  دانشـگاه‌ها  اسـت  بهتـر 
سراسـری،  آزمـون  از  پـس  تـا  باشـند  پیش‌دانشـگاهی 
تحصیـل  روش  بـا  یک‌سـاله  دورة  یـک  در  دانشـجویان 
در دانشـگاه آشـنا شـوند، مقدمـات روش تحقیـق و روش 
پژوهـش علمـی را بیاموزنـد، پیش‌نیازهـای لازم در زمینة 
تحصیالت آینده را کسـب کنند، و در صـورت موفقیت در 
ایـن دوره امـکان ادامـه تحصیل پیدا کننـد. در صورتی که 
دانشـجویی نتوانسـت ایـن دوره را بـا موفقیـت طـی کند، 
بـه طـور جـد، از ورودش بـه دانشـگاه و ادامـة تحصیلش و 
صـرف عمـر و جوانـی‌اش و اتالف منابع و امکانات کشـور 
منع شـود. البته در صورت اصرار به تحصیلات دانشـگاهی 
می‌توانـد در مراکـز خصوصـی هزینـة تحصیـل خـود را 

بپـردازد و تحصیـل کند.  

 همان‌طور که اطلاع دارید در آزمون سراسری 
سال 1402 موضوع دهک‌های اجتماعی در رسانه‌ها 
عدالت  با  مغایر  را  حاصل  نتایج  و  شد  جنجالی 
اجتماعی دانستند. نظر شما  دراین‌باره‌ چیست و 
چگونه می‌توان این شکاف - فرصت‌های نابرابر - 

را ترمیم کرد؟
 عدالـت بـه معنـای »قرار‌گرفتـن هـر چیـز در جـای 

خـود اسـت. عدالـت بـه معنـای مسـاوات نیسـت. اینکـه 
همـة دانش‌آمـوزان را بـا هـر سـطح اسـتعداد، توانمندی 
و موقعیـت اجتماعـی یا اقتصادی به دانشـگاه بفرسـتیم، 
ایجـاد عدالـت نیسـت. عدالت به معنی آن اسـت که برای 
هـر کـس متناسـب بـا شـرایط، اسـتعداد و امکاناتـی که 
دارد موقعیـت رشـد و تعالـی ایجاد کنیـم و امکان زندگی 
بـا شـرافت، مکنـت و رفـاه بـه وجـود آوریـم. اینکـه در 
جامعـه‌ای سـطح تحصیلات یا نوع شـغل اعتبار شـناخته 
شـود، عیـن بی‌عدالتـی اسـت. هر کسـی در هـر موقعیت 
شـغلی و بـا هـر سـطح تحصیلـی بایـد امـکان زندگـی 
شـرافتمندانه و بـه دور از سـختی‌های  معیشـتی را دارا 
باشـد. تفـاوت درآمـد و رفـاه در جامعـه تنهـا باید حاصل 

زحمـت، پشـتکار، مهـارت و کارآمـدی فرد باشـد.
گرفتن  فرصت‌های شـغلی بومی - محلی، موقعیت‌های 
اقتصـادی خانوادگـی - فامیلی، امکان بهره‌بـردن از منابع 
قومـی ـ سـنتی، از یـک فـرد و هدایـت او به مسـیری که 
نـه نیـاز روحـی و اقتصـادی‌اش را تأمیـن می‌کنـد و نـه 
نفعـی بـه حـال جامعـه دارد، عیـن ظلـم و بی‌عدالتی در 
حـق آن فـرد و جامعـه اسـت. منابع کشـور نبایـد صرف 
توسـعة آمـوزش عالـی بـی هدف شـود. برخی به‌درسـتی 
دانشـگاهی  تحصیالت  از  هـدف  می‌کننـد  اسـتدلال 
تنهـا توسـعة شـغل و ایجـاد تولیـد و گسـترش علـم در 
جامعـه نیسـت. یکـی از اثرات طبیعـی گـذر از دوره‌های 
دانشـگاهی، توسـعة دانش، بینش و نگرش جامعه اسـت. 
امـا آیا رواسـت ایـن مهـم در دوران تأثیرپذیـری کودکان 
و نوجوانـان در دورة ابتدایـی و متوسـطه نادیـده گرفتـه 
جامعه‌پذیـری  و  فرهنگ‌پذیـری  ملـی،  هویـت  و  شـود 

فرزندانمـان فـدای رسـیدن به آمـوزش عالی شـود؟
پيشـرفت كشور از کودکستان و دبسـتان شروع می‌شود. 
مغفول‌مانـدن آمـوزش مهارت‌هـای اجتماعـی، فرهنگـی، 
مهارتـی و تربیتـی کـودکان و نوجوانـان، توجـه بیـش از 
حـد به توسـعة علمی، افزایش نامناسـب حجـم درس‌ها و 
آمـوزش غیرکاربـردی علوم پایـه، ظلم مضاعفی اسـت که 
بـه دانش‌آمـوزان صـورت می‌گیـرد و به معنـای طی‌کردن 
مسـیر توسـعة انسـانی از راه بی‌نتیجـه و کم‌بـازده اسـت. 
توسـعة فرهنگی ـ انسـانی )دینداری، اخلاق، آداب، سـنن‌، 
هویـت ملـی و ...( در دانشـگاه صـورت نمی‌گیـرد. این امر 

فقـط و فقـط از مسـیر آموزش‌و‌پـرورش طی می‌شـود.
وظیفـة ذاتـی آموزش‌وپـرورش آماده‌کـردن دانش‌آمـوزان 
برای ورود به دانشـگاه نیسـت، رویکرد اصلی آموزش‌وپرورش 
می‌باید تربیت انسـان متعادل و رشد همه‌جانبة استعدادهای 
کودکان برای رسـیدن به شـهروند متعالی و ایرانی - اسلامی 

است. 
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دانش‌آمـوزان  تحصیلـی  سرنوشـت  در  دوازدهـم  پایـة 
اهمیت بسـیار زیادی دارد. این پایه یا سـال آخر متوسـطه 
بـرای دانش‌آموزان رشـته‌های تجربی، انسـانی و ریاضی از 
مهم‌تریـن پایه‌هـای تحصیلـی بـه شـمار مـی‌رود. پایـه‌ای 
سرنوشت‌سـاز کـه در آن دانش‌آمـوزان نتیجة دوازده‌سـال 
درس‌خوانـدن خـود را می‌بیننـد. ردپـای موفقیـت در این 
پایـه و رسـیدن به هـدف مطلـوب، در همراهـی و همدلی 
خانـواده خلاصـه  و  مدرسـه  دانش‌آمـوز،  بیشـتر  هرچـه 
می‌شـود. کمتریـن خلـل در هـر یـک از سـه رأس ایـن 
مثلـثِ حسـاس، رونـد پیشـرفت و موفقیـت دانش‌آمـوز 
را بـا آسـیب مواجـه می‌کنـد و بیشـتر از آن آسـیب‌های 
روحـی بـرای دانش‌آمـوز در پـی دارد؛ آسـیب‌های روحـی 
جبران‌ناپذیـری کـه گاه تـا سـال‌ها بـا دانش‌آمـوز همـراه 

خواهنـد بود. در نوشـتار حاضر، به بخشـی از این مجموعه 
ناملایمـات در پایـة دوازدهـم خواهیـم پرداخت.

بی‌برنامگی
بسیاری از مدرســه‌ها از پایه‌های گوناگون در سطح‌های 
پایین‌تــر تــاش می‌کنند چگونگــی برنامه‌ریــزی را به 
دانش‌آموزان تعلیم دهند. آنچه مســـــلّم اســت، در ایام 
آزمون سراســری، با توجــه به حجم بالای فشــار روانی، 
دانش‌آموز نیازمند برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده و مشخص در 
بازه‌های کوتاه‌مدت )روزانه و هفتگی(، میان‌مدت )ماهانه( و 
بلندمدت )سالانه( است. نداشتن برنامه و هرگونه بی‌نظمی 
در روند اجرای آن و تغییرات در ساعت مطالعة درسی، برای 
دانش‌آموز آســیب‌زننده و تنش‌زا خواهد بود، زیرا در این 

نکته

مریم مهربان
دبير ادبيات شهر قم

دست‌اندازهای
ایستگاه 

دوازدهم

آزمون سراسری

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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دوره، حتی داشــتن برنامة بد بهتر از بی‌برنامه‌بودن است. 
در این میان، برای نمونــه و به‌عنوان نقص در بی‌برنامگی، 
شــرکت‌نکردن به‌موقع در آزمون‌های جامع کشــوری که 
مؤسسـه‌ها برگزار می‌کنند، حس کمبـــود و عقب‌ماندگی 

در برنامه‌ریزی را در دانش‌آموز تشدید می‌کند.

محیط فیزیکی نامناسب
برهم‌زنندة  مهم  عوامل  از  نامناسب  و محیط  و صدا  سر 
تمرکز دانش‌آموز هستند. همچنین، موقعیت مکانی مشترک 
دانش‌آموز دوازدهم با سایر پایه‌های تحصیلی در یک مجموعة 
آموزشی، سبب تشدید این موضوع خواهد شد؛ به‌خصوص 
از فوق‌برنامه‌ها و  به خاطر ساعت مطالعاتی،  اگر داوطلب، 
مراسم پرورشی نیز محروم باشد. علاوه بر سر و صدا، نور 

نامناسب و هوای نامطبوع نیز از این دایره مستثنا نیست.

کمبود خواب
کمبود یا اختلال خواب که به‌واسطة حجم بالای مطالعه 
در طول روز، موجب شــب‌بیداری‌های مســتمر و به‌طور 
طبیعی، ســحرخیزی برای دانش‌آموزان این پایه است، از 
سطح ایمنی و تمرکز در حین مطالعه و نیز از نیروی حافظه 
می‌‌کاهد؛ موضوعی مهم که دانش‌آموزان را به اســتفاده از 
قرص و داروهای مضر برای جبران این خســتگی ناشی از 

بی‌خوابی نیز سوق می‌دهد.

درک‌نشدن
توجه به ابعاد روحی در این پایة سرنوشت‌سـاز 
بـرای موفقیت در آزمون سراسـری حساسـیتی 
دوچنـدان دارد. ایـن دوره همچون سـایر دوران 
زندگـی از فراز و فرودهای بسـیار خالی نیسـت. 
حمایـت خانـواده به‌عنـوان حامـی اصلـی و نیز 
مشـاور و معلـم راهنمـا در مدرسـه، در موفقیت 
و  داشـت  خواهـد  شـگرفی  تأثیـر  دانش‌آمـوز 
از ملزومـات مهـم ایـن پایـه به شـمار مـی‌رود. 
درک والدیـن از نقـاط ضعف درسـی دانش‌آموز، فشـارهای 
روانـی ایـن بـازة زمانـی را به حداقـل می‌رسـاند و برعکس، 
نداشـتن شـناخت دقیـق از توانایی‌هـای فرزنـد و داشـتن 
توقعاتی فراتر از توانایی و اسـتعداد او، موجب سرخوردگی و 
ضایع‌شـدن تلاش‌هـای داوطلـب خواهد شـد. در این میان، 
نادیده‌گرفتـن علاقه‌های شـخصی دانش‌آموز نیـز در از بین 
رفتـن انگیـــزه‌های او نقش عمـده‌ای دارد. همچنین، نبود 
دلگرمی‌هـای خاص مشـاور برای روزهای سـخت این دوره، 
نکتة قابل‌تأملی اسـت کـه بر ارزش وجود مشـاور تحصیلی 

می‌گـذارد. صحه 

اتلاف زمان
توجه به مقولة زمان از آغازین روزهای این پایة تحصیلی 
اهمیتی اصلی و اساســی دارد که دانش‌آمــوزان به مرور 
اهمیت آن را درمی‌یابند. اتلاف زمان در برنامة مطالعاتی و 
درسی، ساعت زنگ تفریح حتی در تعطیلات و به‌خصوص 
در کلاس‌های درس و توسط استادان، از موضوعاتی هستند 
که دانش‌آموزان پایة دوازدهم را به‌شــدت آزار می‌دهند و 
بــر نگرانی‌های آنان، حتی در کلاس درس و حین آموزش 
می‌افزاینــد. بی‌توجهی معلمان گرامی بــه این موضوع در 
قالب ذکــر برخی خاطرات شــخصی و حتی صحبت‌های 
انگیزشــی خاص این دوره، از ارزش کلاس و استاد در نظر 
دانش‌آموزان می‌کاهد؛ به‌ویژه در واپســین روزهای منتهی 
به آزمون سراسری. در ‌واقع، هر جزء کوچکی در این دوره 
ممکن است نارضایتی بزرگی را رقم بزند. برای مثال، حتی 
تأخیــر در عبور و مــرور دانش‌آمــوزان در زمان مراجعت 
از مدرســه به خانه و اتلاف زمان نیــز، موضوعی به‌ظاهر 
بی‌اهمیت است که ممکن است برای دانش‌آموزان این دوره 

به‌شدت ناراحت‌کننده شود.

بیماری و کسالت
همواره برخی عوامل از پیش تعیین‌نشــده اتفاق خواهند 
افتاد کــه از مهم‌ترین آن‌هــا بیماری اســت. حضور این 
مهمان ناخوانــده در این پایة تحصیلی، گاه لطمه و صدمة 
جبران‌ناپذیــری به داوطلب خواهــد زد. بیماری‌هایی که 
دوره‌ای و کوتاه‌مدت با دانش‌آموز همراه می‌شوند، به تناسب 
نسبت به بیماری‌های مزمن و بلندمدت تأثیر منفی کمتری 
بر داوطلب خواهند گذاشت. تغییر برنامه‌های آموزشی برای 
مطالعه و متغیر‌شــدن رویکرد مدرسه و مشاور در مواجهه 
با این افراد، از جملــه موضوعات نگران‌کننده و آزاردهندة 
دانش‌آموزان در این دوره اســت. بیماری و کســالت‌های 
بلندمدت و نابهنگام اســتادان حاضــر در پایه که به تغییر 
اســتاد در میانة سال منجر خواهد شــد نیز از نمونه‌های 

مختل‌کنندة دیگر در برنامه‌های این پایه خواهد بود.

ضبط گوشی شخصی
در چند سال اخیر، یکی از دغدغه‌های مهم والدین، حذف 
یا ضبط گوشــی تلفن همراه شخصی دانش‌آموزان توسط 
مدرســه و معلم راهنما بوده است؛ موضوعی که قضاوت در 
آن از زاویه‌های متفاوت و به تناســب شخصیت و معضلات 
دانش‌آموزان، متفاوت خواهد بود. اما آنچه در این ســال‌ها، 
به‌خصوص پس از روزهای سخت بیماری کرونا و وابستگی 
شدید اقشار جامعه، به‌خصوص دانش‌آموزان، برای پیگیری 
موضوعات درســی و آموزشــی، به تلفن همراه به چشــم 

درک والدین 
از نقاط ضعف 
درسی دانش‌آموز، 
فشارهای روانی 
این بازة زمانی را 
به حداقل 
می‏رساند
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می‌خورد، آن است که حذف و ضبط اجباری یک‌سالة تلفن 
همراه از سوی مدرســه یا خانواده، برای دانش‌آموزان پایة 
دوازدهم نه‌تنها ســودمند نخواهد بود، بلکه باعث از دست 
رفتن تمرکز و حواس‌پرتی‌های بیشــتر در کلاس و حین 
مطالعه می‌شــود؛ در حالی که با مدیریت اســتفاده از این 
وسیلة الکترونیکی در خانه و مدرسه، می‌توان از ناراحتی‌ها 
و دلخوری و به موازات آن توجه ناکافی به مباحث درسی و 
کاهش کیفیت مطالعة داوطلب پیشگیری کرد، زیرا اجبار 

همواره نتیجة عکس در پی دارد.

کمبود معنویت
تــوکل و توســل در پایة دوازدهــم از موضوعات حیاتی 
هســتند. بســیاری از افراد تلاش می‌کنند ایــن خلأ را با 
موضوعــات دیگری جایگزین کنند؛ فارغ از اینکه آدمی در 
هر جایگاه و با هر توان و قابلیتی، نیازمند دستاویزی فراتر 
از این دنیای مادی اســت و دانش‌آموزان پایة دوازدهم نیز 
از این قاعده مســتثنا نیستند. نداشتن برنامه‌های مذهبی 
و دینی فردی یا گروهی توســط مدرســه یــا داوطلب در 
موقعیت‌های حســاس آزمون و فشارهای روانی خاص این 

دوره، موجب سرگردانی دانش‌آموزان می‌شود.

اختلافات
چارچوب روابط در این پایه با فراز و فرود همراه اســت. 
نحوة تعامل دانش‌آموزِ پایة دوازدهم با کارکنان مدرســه، 
ســبک و ســیاق متفاوتی پیدا می‌کند. هر گونه اخطار و 
تذکــر پی‌درپی کارکنان در حوزة قوانین مدرســه، اگر در 
قالب و شکل افراطی باشد، به‌واسطة فشارهای روانی دورة 
یک‌ســالة منتهی به آزمون سراســری، موجب نارضایتی 
دانش‌آموزان این پایه می‌شود. دامنة این اختلافات ممکن 
اســت به گروه‌های دوستی در مدرســه و خارج از مدرسه 
نیز ســوق پیدا کند؛ به نحوی که برای نمونه، حتی پس از 
انتشار کارنامة آزمون‌های هفتگی و جامع و مواجهه با نقاط 
ضعف درسی و آموزشــی هر دانش‌آموز، سرآغاز اختلافات 
و درگیری‌هایی میان گروه‌های دوســتی باشــد و حتی به 

خانواده‌های دانش‌آموزان نیز تسرّی پیدا کند!

مغایرت بودجه‌بندی با آزمون
آنچــه پایــة دوازدهم را بیش از پیش حســاس و خاص 
جلوه می‌دهد، رعایت برنامة بودجه‌بندی و آزمون‌هاســت. 
انــدک مغایرت میــان آزمون با بودجه‌بنــدی مطالعه، بار 
روانــی فراوانی برای دانش‌آموز خواهد داشــت، زیرا انرژی 
و توانی که داوطلب در طول هفته برای ســنجش شرایط 
درســی خود صرف می‌کند، در نتایج آزمون بازتاب خواهد 

داشــت و در صورتی که سؤالات آزمون با بودجه‌بندی‌های 
مطالعه‌‌شــده در هفته مغایر باشــند، در عمل دانش‌آموز 
تلاش خود را ضایع‌شده می‌پندارد و این زمینة درگیری و 
اختلاف با مســئولان این حوزه را در پی دارد. این موضوع 
مهم حساسیت و دقت هرچه بیشتر شخص معلم‌ راهنما و 

مشاوران مدرسه را می‌طلبد.

مقایسه‌شدن
آزمون سراســری رقابتی بر پایة مقایسه‌شــدن در سطح 
کشوری اســت. در نظام آموزشی، هر اندازه برای بررسی و 
تحلیل جایگاه فرد با شــرایط و ویژگی‌های خاص خودش 
تلاش شود، باز هم رســیدن به پایة دوازدهم و شرکت در 
آزمون سراسری، مفهوم مقایسه‌شدن را بیش از پیش برای 
هر دانش‌آمــوز پررنگ خواهد کرد؛ مفهومی که ســرآغاز 
رقابت‌های ناسالم را در سطح‌های گوناگون شکل می‌دهد، 
زیرا جایگاه و رتبة علمی دانش‌آموز تا پیش از ســال آخر، 
بــه عدد افراد حاضر در کلاس محک زده می‌شــود، اما در 
پایــة دوازدهم، ردپای رقیبان اصلی دانش‌آموز را در بیرون 
از کلاس‌های درسی باید جست. این موضوع یکی از عوامل 
مهم افزایش فشــارهای روانی در آخرین ســال تحصیلی 

مدرسه به حساب می‌آید.
گرچه آزمون سراسری همة ابعاد موفقیت زندگی داوطلب 
را شامل نمی‌شود، اما بی‌تردید مرحله‌ای اساسی در زندگی 
تمام دانش‌آموزانی اســت که قصد دارند تحصیلات خود را 
در دانشگاه ادامه دهند و موفقیت شغلی، مالی و اجتماعی 
خود را در گرو موفقیت در این آزمون می‌دانند. این مرحلة 
گذار هم می‌تواند با حذف یا تلاش برای کاستن از تنش‌ها و 
چالش‌هایی که ذکر برخی از آن‌ها رفت، با امید به همراهی 
و همدلی هرچه بیشتر سه رأس مثلثِ دانش‌آموز، مدرسه و 
خانواده، به نحو احسن سپری شود و برای همیشه خاطره‌ای 

خوش در ذهن و خاطر داوطلب باقی بگذارد.
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اولين شــرط اقدام و تصمیم‌گیری برای تغییر هر قاعدة 
موجود، بررســی مفید یا مضر بودن نتایــج، اجرایی‌بودن 
تغییرات با توجه به شــرایط و همچنین در نظر داشــتن 
عایدی‌های جدید اســت. ســال 1402 بــرای داوطلبان 
آزمون سراسری به‌مراتب ســخت‌تر، پیچیده‌تر و صدالبته 
ناشــناخته‌تر از ســال‌های قبل بود. در این ســال، پس از 
کش‌وقوس‌های فراوان، بالاخره مصوبه‌ای جنجالی اجرایی 
شــد و امتحانات نهایی داوطلبان در رتبة نهایی و کیفیت 

ورود آن‌ها به دانشگاه اثر جدی گذاشت.
فــارغ از تمام نکات مثبت و منفــی این طرح، مهم‌ترین 
نگرانی همة داوطلبان، بحث لورفتن سؤالات نهایی و تقلب 
در آزمون‌ها بود. در همة ســال‌هایی که آزمون‌های نهایی 
مدرسه‌ای، بدون تأثیر مستقیم در رتبه‌بندی 
دانش‌آموزان برگزار می‌شدند، موضوع لورفتن 
ســؤالات و تقلب در حوزه‌هــای آزمون، یکی 
از دغدغه‌هــای جدی معلمــان، دانش‌آموزان 
و خانواده‌ها بــود که البته به‌خاطر کم‌اثربودن 
آزمون‌هــا، بلافاصله بعد از پایــان امتحانات 
نهایی و نزدیک‌شــدن به روز آزمون، به دست 
فراموشــی سپرده می‌شــد، اما امسال، بعد از 
قطعی‌شدن تأثیر نمرة معدل در رتبة داوطلبان 
و اثر 60 درصدی آنکه ورود به دانشــگاه را با 
همة ســال‌های قبل از آن متفــاوت می‌کرد، 
این دغدغه بســیار بیشــتر از قبل باعث نگرانی همگان از 

بی‌عدالتی شد.
حال آنکه به نظر می‌رسد، هدف اصلی همة این تغییرات، 
برقراری عدالت آموزشــی و رقابت بهتر بین دانش‌آموزان 
اســت و در این جریان، دانش‌آموزان از سال دهم و با ورود 

به دورة دوم متوسطه درگیر قبولی در دانشگاه می‌شوند تا 
با رقابتی عادلانه وارد دانشگاه شوند. اما برگزاری آزمون‌های 
نهایی در ســال 1402 و حرف و حدیث‌هــای فراوان آن، 
به‌ثمرنشســتن اهداف طرح جدید را بــا ابهام‌های فراوان 

روبه‌رو کرد.
در حین برگزاری آزمون‌ها، گاه سروصداهایی از اعتراض 
بعضــی از دانش‌آموزان به گوش می‌رســید مبنی بر اینکه 
طولانی‌بــودن مدت‌زمــان برگزاری آزمون‌هــا و درگیری 
سه‌هفته‌ای دانش‌آموزان باعث شناخت آن‌ها از هم می‌شود 
و بعد از چند آزمون، داوطلبان هر حوزه دانش‌آموزان قوی 
را شناسایی و از آن‌ها درخواست می‌کنند در جلسة آزمون 

کمکشان کنند.
در کنار این مهم، نبود نظارت کافی در بعضی از حوزه‌های 
آزمــون نهایــی و بی‌دقتی در مراقبت از ســامت آزمون، 
علامت ســؤال بزرگی در به‌ثمرنشستن عدالت آموزشی در 

ذهن فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
لکن شــیوة نوین تصحیح ورقه‌های آزمون نهایی، اقدام 
مثبتی است که دل داوطلبان را تا حدودی گرم کرده است. 
هر ســؤال هر آزمون، به‌صورت جداگانه پویش )اســکن( 
می‌شود و دو مصحح در اســتان‌های متفاوت کشور سؤال 
را بررســی می‌کنند، بدون اینکه شــخص پاسخ‌دهنده را 
بشناسند. اگر اختلاف بین دو نمره قابل‌توجه بود، شخص 

ثالثی برگه را تصحیح خواهد کرد.
در پایان، تغییراتی را که شیوة جدید در کارکرد مدرسه‌ها 

ایجاد خواهد کرد، به‌اختصار بیان می‌‌کنیم.

۱. مدرســه‌ها و معلمان دغدغه‌مندی که در رشتة علوم 
انسانی مشــغول تدریس و فعالیت هستند، به‌واسطة تأثیر 

فعالیت‌های 
فو‌ق‌برنامه‌ای و 
پرورشی مدرسه، 
به دلیل تمرکز بر 
آزمو‌ن‌های نهایی 
در پایه‌های دهم 
و یازدهم، کم‌رنگ 
می‌شوند

علیرضا خندان

پلکانی‌شدن آزمون سراسری؛ 
خوب یا بد؟

مسير

آزمون سراسری
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40 درصــدی آزمون‌های نهایی پایه‌هــای دهم و یازدهم، 
باید از طرح مســئله و تدریس عنوان‌های درسی، سوای از 
کتاب‌های درسی، که چه‌بسا بیشــتر به کار دانش‌آموزان 
می‌آینــد و حتی به روح علوم انســانی نزدیک‌ترند، پرهیز 
کنند. این یعنی شرح وظیفة دبیران و مربیان باید صرفاً به 
متن و اهداف کتاب درسی معطوف باشد. بدیهی است، این 
اتفاق، ذوق و دغدغة فعالیت اضافی و طرح مســائل دیگر 
را از معلم می‌گیرد، چرا که ممکن اســت در پایان سال از 
طرف مدیران مدرسه، شاگردان و حتی خانواده‌ها به خاطر 
نتایج احتمالــی ضعیف دانش‌آموزان در آزمون‌های نهایی، 

توبیخ شود.
۲. فعالیت‌های فوق‌برنامه‌ای و پرورشی مدرسه، به دلیل 
تمرکز بر آزمون‌های نهایی در پایه‌های دهم و یازدهم، تحت 
تأثیر قرار می‌گیرند و کم‌رنگ می‌شوند. اهمیت فعالیت‌های 
این‌چنینی در مدرسه بر هیچ‌کس پوشیده نیست. حتی در 
ســخنرانی اخیر مقام معظم رهبری هم به این مهم مورد 

اشاره شد.
۳. از طـرف دیگر، اضافه‌شـدن آزمون نهایـی به پایه‌های 
دهـم و یازدهـم، انگیـزة درس‌خواندن در سـال‌های پیش 
از سـال شـرکت در آزمون سراسـری را زنـده خواهد کرد. 

گاه شـاهدیم، درصـد قابل‌توجهی از دانش‌آمـوزان، آن‌طور 
کـه در پايـة دوازدهـم و سـال پیـش از آزمـون سراسـری 
انگیـزة درس‌خوانـدن دارنـد و وقت حداکثـری می‌گذارند، 
در پايه‌هـای تحصیلـی پایین‌تـر، بـا ایـن اسـتدلال کـه 
سـال آخـر بخوانیـم کافی اسـت و مطالب یک‌سـاله جمع 
می‌شـوند، درس را جـدی نمی‌گیرنـد و سـال آخـر هـم 
خودشـان و هـم معلمـان را دچـار مشـکل خواهنـد کرد. 
امـا بـا شـیوة جدیـد، دانش‌آمـوزان می‌داننـد کـه مجموع 
آزمـون نهایـی پایه‌هـای دهـم و یازدهـم، معـادل تأثیـر 
آزمـون سراسـری اصلـی خواهـد بـود )20 درصـد معـدل 
نهایـی دهـم، 20 درصد معـدل نهایی یازدهـم، 20 درصد 
معـدل نهایـی دوازدهـم، 40 درصـد آزمـون سراسـری( و 
بـرای قبولـی مطلـوب در دانشـگاه‌ها، بایـد ایـن دو سـال 
را هـم جـدی درس بخواننـد و دیگـر مثـل قبـل نسـبت 
بـه گرفتـن نمـرة بـالا‌ از معلمـان مدرسـة خـود اطمینان 
خاطـر ندارنـد، چـرا که آزمـون را هـم افراد دیگـری طرح 
و هـم افـراد دیگـری تصحیـح خواهند کرد. پـس بالارفتن 
بازدهـی کلاس‌هـا و مطالعـة بچه‌ها قطعی خواهـد بود. در 
نهایـت امیدواریـم تغییـرات جدیـد بـه نفـع دانش‌آموزان 

باشـند و بـه عدالـت آموزشـی نزدیک‌تر شـویم.
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آزمون سراســری جــزو مقوله‌هایی اســت که جمعیت 
زیادی از افراد کشــور را برای کسب پیشرفت تحت تأثیر 
قرار داده است. این آزمون در کنار نقش تعیین‌کنندة خود 
در سرنوشــت و آیندة دانش‌آموزان، آسیب‌هایی روانی نیز 
به دنبال دارد که در برخــی مواقع جبران‌ناپذیرند. آزمون 
سراسری تنها رویدادی آموزشی نیست، بلکه حادثه‌ای است 
که زندگی ســال‌های قبل و بعد را در عرصه‌های گوناگون 

جهت می‌دهد.
یکی از ابعادی که با آزمون سراســری ارتباط مســتقیم 
دارد، سلامت روان افراد است. بهداشت روانی عبارت است 
از پیشــگیری از اختلالات روانــی و به‌کاربردن روش‌هایی 
برای ایجاد محیطی ســالم که طی آن شــخص بتواند دور 
از ترس، خشــم، اضطراب و ... به‌سوی موفقیت گام بردارد 
و خود را به‌عنوان فردی مسئولیت‌پذیر و دارای عزت‌نفس 
به جامعه عرضه کند. ویژگی‌های افراد سالم از 
نظر بهداشت روانی عبارت‌اند از: ادراک درست 
از واقعیت، شناخت خود و توانایی‌ها، داشتن 
روابط بین‌فردی ســالم، برخورداری از کارایی 

حرفه‌ای بسیار بالا.
به‌طورکلی، تأثیر روانی آزمون سراســری را 
از چند جنبه می‌توان بررسی کرد: آسیب‌های 
پیش از آزمون، که بیشتر از نوع واکنش‌های 
اضطرابی، تنشــی و هراس‌انگیز هســتند. در 
فشارهای  این دســته، مشــکلاتی همچون 
روانی برآمده از گستردگی و حجم کتاب‌های 
ســه پایة تحصیلیِ متوسطة دوم، درس‌نامه‌ها و کتاب‌های 
آزمــون و نکته، به‌صــورت دلهره، ترس، نگرانی، مســائل 
ناهنجاری‌های خانوادگی،  رفتاری، آسیب‌های شخصیتی، 
تشدید مشــکلات بلوغ و بحران هویت، مشکلات آموزشی 
و یادگیــری و بیماری‌ها و پیامدهایی جســمی همچون 
سردرد، بی‌اشتهایی عصبی و مشکلات گوارشی و همچنین 
بحران‌های اجتماعی پدیدار می‌شوند. معمولًا دانش‌آموزان 
پیش از برگزاری آزمون سراسری به‌شدت نگران روز آزمون 
هستند و تحت تأثیر تنشِ ناشی از پیش رو داشتن آزمون 
سراسری، در آن‌ها انواع بدرفتاری، بهانه‌گیری و واکنش‌های 

دلواپسی دیده می‌شود. این شرایط ممکن است آسیب‌های 
روانی متعددی در پی داشــته باشــد و در مــوارد زیادی 

آسیب‌های روانی و بدنی به فرد وارد کند.
آسیب‌های روانی برآمده از آزمون سراسری را می‌توان به 
اضطرابِ امتحان شبیه دانست، با این تفاوت که چون نتایج 
آزمون سراسری با سرنوشــت داوطلبان پیوند دارد، شدت 
بیشتری هم دارد. اساساً اضطراب آزمون، افزون بر اینکه از 
کارکرد تحصیلی فرد می‌کاهد، ممکن است به آسیب‌های 

روانی گوناگون نیز بینجامد.
اضطــراب امتحــان را این‌گونه تعریــف می‌کنند: نوعی 
خوداشــتغالی ذهنی که با خودکم‌انــگاری و تردید دربارة 
توانایی‌های خود مشــخص می‌شــود و غالباً بــه ارزیابی 
شناختی منفی و نبود تمرکز حواس و واکنش‌های جسمانی 
نامطلــوب و افــت عملکرد تحصیلی فرد منجر می‌شــود. 
اضطــراب امتحان نوعــی واکنش ناخوشــایند و هیجانی 
نســبت به موقعیت ارزیابی در مدرســه اســت. اضطراب 
امتحان اصطلاحی کلی است که به‌نوعی اضطراب یا هراس 
اجتماعی خاص اشاره دارد. این نوع اضطراب، فرد را نسبت 
به توانایی‌هایش دچار تردید می‌کند و از توان او برای مقابله 

با موقعیت امتحان می‌کاهد.
این حالت هیجانی معمولًا با تنش، تشــویش، نگرانی و 
سردرگمی و برانگیختگی دستگاه اعصاب خودمختار همراه 
است: آشــفتگی معده، به همخوردن ساعت‌های خواب و 
آرامش، تغییرات در میل به غذا، ضعف، سرگیجه، تغییر در 
فشارخون، میزان بالای نبض و ترشح هورمون‌های آدرنالین 

و نوروآدرنالین.
در رابطــه بــا پیامدهای اضطــراب امتحــان در مورد 
دانش‌آموزان می‌تــوان گفت، اضطــراب امتحان می‌تواند 
موجب ایجاد شکست و ناسازگاری در فرد شود و فرد را از 
بخش عمــده‌ای از امکانات و توانمندی‌هایش محروم کند. 
در پــی افزایش اضطراب، فرد با کاهــش کارآمدی روبه‌رو 
می‌‌شــود. در واقع، اضطراب نوعی واکنش منفی هیجانی 
است که در پاسخ به منبع تنش‌زایی نظیر موقعیت رقابتی 
ایجاد می‌شــود. همة افــراد در دوره‌هایــی از زندگی این 
احساس و تنش را تجربه می‌کنند که می‌تواند توان‌بخش و 

زمانی که 
دانش‌آموزان خود 
را برای امتحانی 
چندگزینه‌ای آماده 
می‌کنند، بیشتر از 
راهبردهای سطحی 
مطالعه استفاده
می‌کنند

لیلا فرقانی
كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي

حادثة آزمون سراسریآزمون سراسری

مسير

آزمون سراسری
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در برخی موارد توان‌کاه باشد. اضطراب توان‌بخش آدمی را 
وادار می‌کند در راستای هدف خود فعالیت کند و در مورد 
آن بیندیشــد، اما اضطراب توان‌کاه وی را از انجام هدف باز 
مــی‌دارد و توجه وی را محدود می‌کند. وجود این اختلال، 
عاملی برای درماندگی، یأس، محدودیت و ناکارآمدی است 
که در پی ناکارآمدی، انگیزه، توجه و کوشــش نیز کاهش 
می‌یابند و در حیطه‌های گوناگون مشــکلات متعددی در 
زمینة روابط، تحصیلات، کاهش بهره‌وری و حتی مرگ به 

وجود می‌آیند.
از دیگر مشــکلات دوران تحصیل و آزمون سراســری، 
فرسودگی تحصیلی اســت. فرسودگی تحصیلی به حالتی 
گفته می‌شــود که فرد بعد از مطالعه‌ای طولانی‌مدت دچار 
واکنش‌های منفی عاطفی، جســمی و ذهنی می‌شود، به 
صورتی که علائمــی از جمله کاهش انگیــزه، افت تعداد 
ســاعت‌های مطالعه در روز، ناامیدی از تحصیل و کاهش 
فعالیت در زمینة تحصیل را از خود نشــان می‌دهد. گاهی 
اوقات این مشکل بسیار شدید است و افراد به بیماری‌هایی 
روانی از جمله افسردگی و روان‌گسيختگي )اسکیزوفرنی( 
مبتلا می‌شــوند. افراد مبتلا به این مشکل، خیلی سریع از 

درس‌خواندن خسته می‌شوند و انگیزه و توان ندارند.
آزمون سراسری بر سلامت جسمانی و روانی و ترجیحات 
زندگی اثر می‌گذارد. اســتراحت کــم دانش‌آموزان، تلاش 
آن‌ها و رقابت سنگین، فشردگی درس‌ها، ترس از شکست و 
نرسیدن به اهداف و حتی گاهی احساس عذاب وجدان بعد 
از تفریح و تعامل، پیامدهایی مثل کاهش تمرکز، احساس 
اضطراب، خستگی، گوشه‌گیری، بی‌توجهی نسبت به وقایع 

اطراف و رقابت شدید با دوستان را پدیدار می‌کند.
اگــر واکنش‌های افســردگی پس از ناکامــی در آزمون 
سراســری هم پیگیری نشود، با کاهش اعتمادبه‌نفس، فرد 

دچار مشکلات سازگاری عاطفی و اجتماعی خواهد شد.
از دیگر پیامد‌های آزمون سراســری، دلهرة آزمون است. 
دلهرة زیاد از آزمون سراسری یا هر آزمون دیگر کارکرد فرد 
را پایین می‌آورد و می‌تواند کاهش توجه و تمرکز، فراموشی 
و حواس‌پرتی، افزایش میزان خطا، کاهش نوآوری، کاهش 
چابکی در کار یا پاســخ‌دهی، کاهش توان ســامان‌دهی و 
کاســتی در حافظة کوتاه‌مدت و بلندمدت را در پی داشته 

باشد.
دلهرة آزمون با عوامل اضطرابی شــخصیت مرتبط است. 
سطح‌های بالاتر خودکارآمدی در افراد از دلهرة آزمون کم 
می‌کنند. برعکس، فرد دارای دلهرة زیاد از آزمون، احساس 
درماندگی و ناتوانی می‌کند و نمی‌تواند رویدادهای آزمون 

را در اختيار بگيرد.
آزمون سراســری بر تمامی مؤلفه‌های شیوه‌های مطالعه 

و یادگیری، محتوای مطالعــه، انگیزه‌ها و اهداف مطالعه و 
یادگیری، نگرش دانش‌آموزان به آزمون سراسری، سلامت 

جسمانی و روانی و تفریحات و تعاملات تأثیرگذار است.
آزمون‌های ورودی آزمون سراسری به هوش، شایستگی 
دلبستگی‌ها و ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان کمتر توجه 
می‌کند و بیشتر بر ‌سرعت دریافت و بازشناسی دانسته‌های 
حافظه‌ای آن‌ها از پرسش‌های چندگزینه‌ای تأکید دارد که 

این خود نوعی آسیب‌زایی است.
اطــاع دانش‌آموزان از شــیوة ارزشــیابی چندگزینه‌ای 
آزمون ســبب می‌شــود هنگام مطالعه و یادگیری مطالب 
درســی، به نکته‌هــای جزئی و پراکنده توجــه کنند و به 
مسائل کلی، ساختاری و استنباطی بی‌توجه باشند. زمانی 
که دانش‌آموزان خود را برای امتحانی چندگزینه‌ای آماده 
می‌کنند، بیشــتر از راهبردهای ســطحی مطالعه استفاده 
می‌کننــد، اما زمانی که یک تکلیف عادی کلاســی انجام 

می‌دهند، بیشتر از راهبردهای عمقی استفاده می‌کنند.
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طنز

لبخندهای امتحانی

��موقع واردكردن شمارۂ كدها دقت لازم رو به خرج 
بدید. يه جابه‌جايی ساده مم�كنه مسير زندگی شما رو 

تغيير بده.

��ابزار خواب رو از خودتون دور �كنيد.

��در کل حواســتون باشــه، ســامتی خودتون رو فدای 
آزمــون سراســری ن�كنيد. هر چيــزی به اندازۂ ارزشــش بايد 

بهش توجه بشه.

��بعضی برای 
حبس‌كردن خودشون 

تو خونه، يه بلاهايی 
سر ظاهرشون 

می‌آرند كه روشون 
نشه پاشون رو بيرون 

بگذارند.

��عادت �كنيد به كم‌خوابيدن و سحرخيزبودن.

فكر نمي‌كني بچه‌مون يه چند وقته 
عوض شده؟

�� اول از همه یادتون باشه، برنامه‌ریزی برای آزمون سراسری 
بــه چند مــاه قبل از امتحــان محدود نمی‌شــه. برنامه‌ریــزی باید 

خیلی زودتر آغاز بشه.

گرفتی؟خب همة چیزاش رو 

آره، شیرخشك و پوشك و شیشه و شیر و ... 
جزوة آزمون!

حالا كه فكرشو 
مي‌كنم، مي‌بينم 

ارزشش رو نداشت!

چي شد كارداني پشم‌چيني رو 
انتخاب كردي؟ شما كه مي‌گي 

رتبه‌ات تك‌رقمي بود؟!

تنظيم و گردآوري: ليلا جليلي
آزمون سراسری

برگرفته از کتاب 

»کنکور، فیلی برای هواکردن«

نویسنده و تصویر‌گر: 

محمد‌رضا دوست‌محمدی

ناشر: مؤسسة نشر شهر، 

تهران، ۱۳۸۵
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مشاور مدرسه سهرابی را خواسته بود تا با او صحبت کند. 
ســهرابی در تمامی آزمون‌های سراسری آزمایشی مدرسه 
نتایج بســیار ضعیفی کسب کرده و حتی در برخی از آن‌ها 

نمرة منفی گرفته بود.
یک ســال بود که وضعیت تحصیلی سهرابی بهتر شده و 
در امتحان‌های تشریحی نتایج خوبی گرفته بود. این تغییر 
در حدی بود که معدل نیم‌سال اول امسالش نسبت به سال 
گذشته هفت نمره بیشتر شده بود. به خاطر همین پیشرفت 
چشــمگیر، در صف صبحگاه مدرســه از سهرابی قدردانی 

کردند و به او جایزه دادند. 
حالا با توجه به این نتایج عجیب، این شُبهه به وجود آمده 
بود که مبادا ســهرابی در امتحانات تشریحی نیم‌سال اول 
تقلب کرده باشد! سهرابی در سال قبل سابقة تقلب داشت. 
هرچند که بــا تقلب هم نمرات خوبی نگرفته بود، اما چند 

باری مراقبان هنگام تقلب مچش را گرفته بودند.
بعد از کلــی خواهش و التماس و تعهد، قرار شــده بود 
امســال هم او را ثبت‌نام کنند، به شــرطی کــه در همة 
زمینه‌هــا رفتارش تغییر کند؛ یعنی موضوع فقط درســی 
نبود. سهرابی دانش‌آموز بسیار باهوش و با استعدادی است، 
اما کمی سربه‌هواست؛ بسیار پرجنب‌وجوش است و گاهی 

دسته‌گل‌هایی به آب می‌دهد.
ســهرابی واقعاً تغییرات زیادی کرده بــود و این موضوع 
آن‌قدر چشمگیر بود که نامزد دانش‌آموز نمونه هم شده بود. 
اگر سهرابی امسال در امتحان‌های تشریحی تقلب کرده بود، 
چرا باید در آزمون‌هــای چهارگزینه‌ای، که تقلب‌کردن در 
آن‌ها راحت‌تر است، چنین نتایج ضعیفی کسب کرده باشد؟

بالاخره ســهرابی آمد. با اعتمادبه‌نفســی بالا و چهره‌ای 
خندان به دفتر مشــاور مدرسه رســید. انگارنه‌انگار همین 

آزمون قبلی را صفر شده است!
مشاور علت این ‌همه ناکامی پیاپی را از سهرابی جویا شد. 
ســهرابی فرصتی خواست تا بعد از آزمون امروز دربارة این 

موضوع صحبت کنند.
بعد از اینکه نتایج آزمون آمد، همه شــگفت‌زده شــدند. 
ســهرابی نه‌تنها نتایج بسیار خوبی گرفته بود، بلکه در این 
آزمون نفر اول هم شده بود.  همین نتیجه، کنجکاوی‌ها را 

از ماجرای نتایج عجیب‌وغریب قبلی بیشتر کرد.

سهرابی بعد از اینکه توانسته بود ثابت کند درسش را بلد 
اســت، گفته بود که از آزمون‌های چهارگزینه‌ای خوشش 
نمی‌آید و فکر می‌کند در آزمون سراسری شایسته‌سالاری 
به‌درســتی اجرا نمی‌شــود و حق مطلب، آن‌گونه که باید، 
ادا نمی‌شــود. برای همیــن در چند آزمــون اول از روی 
بی‌حوصلگــی، از ســر کنجکاوی و به‌صــورت تصادفی به 
پرسش‌ها جواب داده است. در آزمون اول فقط گزینه‌های 
»الف« را انتخاب کرده، در آزمون بعدی »ب« را و بعد از آن 

»ج« و سپس »د«.
بعد از آن هم برای آنکه تنوع بشــود، برای ســؤال اول 

گزینة »الف« را، برای ســؤال دوم »ب«، ســوم »ج« و 
برای سؤال چهارم »د« را انتخاب کرده و بقیة سؤالات 
را تا انتهــا همین‌گونه جواب داده بود. در آزمون بعدی 

رویه را برعکس کرده و از »د« به »الف« همین کار را انجام 
داده بود.

ســهرابی این رویه را ادامه داده بود تا اینکه سر و کلة 
انگیزة جدیدی پیدا شــد. از آن روز سؤالات را با دقت 
می‌خواند و جواب می‌داد. انگیزة تازة سهرابی هم این 

بود که با بچه‌ها قرار گذاشته بود اگر بتواند 
در آزمون‌هــای آزمایشــی نتایج عجیب و 

غریبی کسب کند، از آن‌ها جایزه بگیرد.
مثلًا دفعة آخر قرار این بود که سهرابی 

به بیشــتر سؤال‌ها پاســخ بدهد، اما 
نمرة نهایی‌اش دقیقاً صفر شود. برای 

همین، ســؤال‌هایی را که مطمئن بود 
پاسخشان را می‌داند، به‌گونه‌ای درست 

و غلط جواب داده بود که جمع امتیازهای 
مثبت و منفی آزمون صفر شوند.

ســر همین فقرة آخر، بچه‌ها یک هفته هر روز 
به ســهرابی پیتزا می‌دادند. قبلًا هم توانسته بود با 
همین روش چیزهــای متفاوتی را غنیمت بگیرد: 
بستنی لیوانی، فلافل، ســه بسته ترقه، یک مشت 
آبنبات، دو ورق لواشک آلبالو، کیم دوقلو و یک بسته 

آدامس خرسی. حالا سهرابی هم یاد گرفته بود 
به روش خودش از آزمون سراســری نان 

در بیاورد.

طنز

مهدی فرج‌اللهی
 معلم و طنز‏پرداز

شاگرد اول
سهرابی

آزمون سراسری
آزمون سراسری
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مي‌خواهم داستان شكستم را براي شما تعريف كنم. اگرچه 
اين داستان پايان خوشي دارد، اما مانند داستان‌هاي معمولي 
نيست كه در آن شكست پله‌اي براي رسيدن به موفقيت 
باشد. اين روزها شعارهايي دربارة شكست مي‌شنويم. براي 
مثال شعارهايي مثل »شكستِ رو به جلو«، »شكست برتر« و 
»شكست سريع‌تر«. راستش اين شعارها مرا ديوانه مي‌كنند. 

کیست که بخواهد شكست بخورد؟
از نظر من شکست نتیجة طراحی بد و چیدمان نامناسب 
ارزش‌هاست. بگذارید شما را به سال اول دورة كارشناسي 
منتظر  و  نشسته‌ام  فيزيك  كلاس  در  ببرم.  مهندسي‌ام 
يادگيري هستم. در يادداشت‌هايم شعرهایی دربارة حالات 
كوانتومي مي‌نويسم. من عاشق فيزيك و رياضي بودم، اما 
هم‌زمان هنر و ادبيات و شعر و فيلم را هم دوست داشتم و از 
اينكه مهندسي مي‌خواندم، هيجان‌زده بودم. اما متأسفانه اين 
طور نماند و آن چهار سال بدترين چهار سال زندگي من شد. 
در آن کلاس‌ها خلاقيت و تخيل تشويق نمي‌شد. هر چه 
داشتيم سخنراني و سخنراني و آزمونه )تست( و آزمونه و 
نداشت.  و درك وجود  فهم  براي  فضايي  بود. هيچ  آزمونه 
ايده‌ها جذاب و سرگرم‌کننده نبودند. شعرهايي كه برای گریز 
از آن شرایط کسالت‌بار مي‌نوشتم، مطمئناً عالی نبودند اما 
براي من معنادار بودند. آن شعرها راهي براي كشف و بازي 
با ايده‌ها بودند؛ چيزي كه خيلي زود از بين رفت. من اين 
چهار سال را ادامه دادم و سرانجام فارغ‌التحصيل شدم، اما 
هرگز مهندس نشدم. احساس مي‌كردم بي‌ارزشم و شكست 

خورده‌ام.

 ناراحت‌كننده‌تر اين بود كه شكست را فقط يك بار تجربه 
نکردم، بلكه هر روز، هر ماه، هر نیم‌سال و به مدت چهار سال 
همراه من بود. همان موقع، پوستري از فراخوان يك برنامة 
تلويزيوني برای برنامه‌سازی ديدم و تصميم گرفتم درخواست 
بدهم. واضح است كه نمي‌خواستم مهندس يا دانشمند بشوم، 
اما شايد مي‌توانستم فيلم آموزشي بسازم؛ چون با الهام از 
افرادي مثل کارل سیگان و یاکوب برانوفسکی بزرگ 
شده بودم. خلاصه وارد برنامه‌سازی شدم و تقريباً يك‌شبه 

زندگي من تغيير كرد. 
ساختار و فرهنگ مؤسسه بسيار متفاوت بود. در مؤسسه 
خلاقيت تقويت می‌شد و انعطاف‌پذيري و بازي با ايده‌ها مورد 
حمايت قرار می‌گرفت. بنابراين آنچه كه من به‌طور تصادفي 
به آن علاقه‌مند شده‌ بودم، با آمیختنِ هنر و علم و شعر، 
به‌طور ناگهاني معنادار شد. آنجا بود كه با ايدة طراحي آشنا 
شدم؛ چيزي كه زياد در مورد آن نمي‌دانستم. در آنجا به‌شدت 
احساس راحتي مي‌كردم. چهار سالي كه در رشتة مهندسي 
هرگز  شده‌ام.  مهندس  بودم  نكرده  احساس  هرگز  بودم، 
احساس نكرده بودم كه بدان تعلق دارم. اما به نظر مي‌رسيد 
كه طراحي به من هدف و معني مي‌داد و شگفت‌انگيز اين بود 

كه تغيير بسیار سريع بود. 
اوایل سال احساس بي‌ارزشي و شکست مي‌كردم، اما در 
سپتامبر همان سال هدفي پيدا كردم؛. جامعه‌اي كه بتوانم 
در آن زندگي كنم. بنابراين حتي امروز خود را يك طراح 
آموزشي مي‌نامم و نه یک مهندس. چيزي كه متوجه شدم 
اين بود كه موفقيت يا شكست من به عوامل و ارزش‌هاي 

ترجمة الهام فراستي

برگرفته از سخنان پونیا میشرا1 در مجموعه 
سخنرانی‌های تد2 )ژانویه 2023(

داستان شکست    من!
چشم انداز

طراحي نظام‌هاي 
يادگيرنده‌محور

مدارس یادگیرنده
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از  اغلب  كه  داشت  بستگي  مختلفي 
ديد من پنهان بودند. ایده‌های طراحي 
باعث شدند جهان را پدیده‌ای ساختگي 
»چيزهاي  بپرسم:  خود  از  و  ببینم 

ديگري كه ساخته‌ايم کدام‌اند؟« 
يكي از بزرگ‌ترين چيزهايي كه ساخته‌ايم، مدرسه است. 
وجود  دانشگاه‌ها  و  مدرسه‌ها  مورد  در  طبيعي  امر  هيچ 
ندارد. هيچ چيز طبيعي در مورد ساعت‌های كار و امتحانات 
چند‌گزينه‌اي و مانند آن وجود ندارد. اما در لايه‌هاي زيرين 
آن‌ها ارزش‌هاي كليدي خاصي وجود دارند در مورد اينكه چه 
چيزي ارزش يادگيري دارد و چه چيزي ارزش آن را ندارد. 
این تفکرات مرا به سوی طراحي نظام‌هاي يادگيرنده‌محور، 
و پرسیدن این سؤال از خود سوق داد که: »یادگیری چگونه 

بايد اتفاق بيفتد و چگونه كار مي‌كند؟« 
بگذاريد داستانی تعريف كنم. چند سال قبل يك مدرسة 
آينده  براي  مدرسه‌اي  كنيم  كمك  خواست  ما  از  محلي 
طراحي كنند. خب این به چه معنا بود و چگونه باید آن را 

انجام می‌داديم؟!
 ابتـدا يـك تيـم طراحـي آمـاده كرديـم؛ مجموعـه‌اي از 
معلمـان، مديـران، والدين و تعـدادي از افراد عـادی جامعه. 
بعد شـروع كرديم بـه گوش دادن. با اتـاق بازرگاني صحبت 
كرديـم. گروه‌هـاي متمركـز ايجـاد كرديـم. بـا گروه‌هـاي 
والديـن صحبـت كرديـم، و مهم‌تـر از همـه در تمـام ايـن 
مـدت از خـود مي‌پرسـيديم: »چه كسـي سـر ميز اسـت و 
چه كسـي نيسـت؟ چگونه باید كسـاني را كـه در گفت‌و‌گو 

نیسـتند، سـر میز بياوريم؟«
نمي‌كنيم  آن‌ها صحبت  با  هرگز  كه  گروهي  مثال  براي 
يا به‌ندرت با آن‌ها صحبت مي‌كنيم كودكان هستند و اين 
مي‌خواهند  كه  هستند  آن‌ها  چون  است.  عجيب  خيلي 
در اين مدرسه زندگي كنند. بنابراين ما با تعداد زيادي از 
بچه‌ها صحبت كرديم. آن‌ها را يك روز تمام زير نظر گرفتيم. 
نشستن در كلاسشان، گوش‌‌دادن به سخنراني‌هايشان، انجام 
تكلیف‌ها، خوردن خوراكي‌ها در زنگ تفريح و لذت‌بردن ‌از 

تفريحاتشان.
خودمان  از  و  مي‌داديم  گوش  كار‌ها  اين  انجام  حال  در   
و  چه؟  يعني  اين  مي‌بينيم؟  چيزي  چه  ما  مي‌پرسيديم: 
شروع به زير سؤال‌بردن فرضيات كرديم: چرا چيزها يك جور 
خاصي هستند؟ چگونه مي‌توانيم مدرسه‌اي ايجاد كنيم که با 
جامعه ارتباط برقرار كند؟ چگونه مي‌توانيم به روش‌هايي از 
فناوري فكر كنيم كه امكان خلاقيت و جرئت بيان را فراهم 
كند؟ چگونه مي‌توانيم مدرسه‌اي ايجاد كنيم كه با انگيزه‌هاي 
يادگيرنده هدايت شود؟ چگونه مي‌توانيم مدرسه‌اي ايجاد كنيم 
كه در آن الگوي »يك معلم، يك كلاس درس« را تغيير دهيم؟ 

در اين گفت‌و‌گوها به مجموعه‌اي 
یافتیم؛  دست  طراحي  اصول  از 
ارزش‌ها كه بحث‌ها  از  مجموعه‌اي 
و طراحي ما را هدايت مي‌كرد. به 
نظر مي‌رسيد همه چيز كند پيش 
نظر  به  كم  اما  داشتيم  زيادي  امكانات  اينكه  با  مي‌رفت. 
مي‌رسيدند. مانده بودیم كه قدم بعدي چه خواهد بود. انواع 
مشكلات  و  اينترنت  ازکارافتادن  مثل‌  معمول  دردسرهاي 

زمان‌بندي هم وجود داشت. اما ناگهان اقبال به ما روي 
آورد و ساختماني را پيدا كرديم كه بلااستفاده بود و گفتند 
مي‌توانيم از آن استفاده كنيم. ناگهان كل گروهِ طراحي 
انرژي گرفت. درسي که گرفتیم این بود که بايد آماده 
باشیم تا اگر فرصتي پيش آمد آن را دو دستي بچسبيم.

طراحي  اصول  و  متمركز  گروه  با  كه  كارهايي  تمام 
انجام داده بوديم، به پدید‌آمدن اين مدرسه منجر شد؛ 

را منعكس مي‌كرد.  ارزش‌هاي جامعه  مدرسه‌اي است كه 
مدرسه‌اي متفاوت با مدرسه‌هاي اطراف خود. ما ديوارها را 
برداشتیم و فضايي ايجاد کردیم كه بيش از 100 كودك در 
آن ياد بگيرند و با هم كار كنند. در اين مجموعه بزرگ‌سالان 
هم در گروه‌هاي كوچك و بزرگ كار مي‌كنند تا نيازهاي 
يادگيرندگان را برآورده سازند. اين مدرسه‌اي است كه به افراد 
جامعه و والدين اجازه مي‌دهد در صورت نياز به آن وارد و 
از آن خارج شوند. اين مدرسه واقعاً مكان خاصی است. البته 
نه اينکه ما همه چيز را فهميده‌ايم، اما با افتخار مي‌گويم 
كه ایدة این مدرسه گسترش يافته و اين يكي از بزرگ‌ترين 

موفقيت‌هاي ماست. 
از اين داستان مي‌توان نتیجه گرفت که شكست به موفقيت 
منجر شد. اما فكر مي‌كنم چيزي از قلم افتاده است؛ و آن 
رنجي  است.  از شكست  ناشي  آسيب  و  درد  ناديده‌گرفتن 
كارشناسي  دورة  از  كه  زماني  و  كشيدم  سال  چهار  كه 
فارغ‌التحصيل شدم، احساس كردم شكست خورده‌ام. نظام 
اما حالا كه دقت می‌کنم،  نمي‌دانستم،  را مقصر  آموزشی 
شايد این نظام آموزشی بود كه باعث شكست من شد. نظامی 
که مانع از زیر سؤال‌بردن ارزش‌های حاکم خودش می‌شد. 
نظامی كه در بسياري از فرزندان ما احساس شكست ایجاد 

می‌کرد. 
ما مي‌توانيم و بايد بهتر عمل كنيم. من فكر مي‌كنم فرزندان 
ما لايق بهترين‌ها هستند. آن جوان 18 ساله‌اي كه در كلاس 

فيزيك شعر مي‌نوشت، لياقتش بيشتر از اين‌ها بود. 
پي‌نوشت‌ها

1. Punia Mishra
2. TED: Technology, Entertainment, Design

مجموعه‌‌اي از كنفرانس‌هاي جهاني است كه حول محورهاي فناوري، آموزشي، 
سرگرمي و طراحي برگزار مي‌شود.

شکست
 نتیجة طراحی 

بد و چیدمان 
نامناسب 

ارز‌ش‌هاست
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برای بقا و موفقیت در جهانِ به‌سرعت در حال تغییر آینده، 
دانش‌آمــوزان نیاز دارند به دانش و مهارت‌های لازم مجهز 
شوند. اما بسیاری از مدرســه‌ها به شیوه‌ها و ساختارهای 
قدیمی اداره می‌شــوند و معلمــان مهارت‌های لازم برای 
برآوردن نیازهای دانش‌آمــوزان را، به‌عنوان یادگیرندگان 
قرن بیســت و یکم، ندارند. به همین دلیل سیاست‌گذاران 
و فعالان عرصة آموزش‌وپرورش معتقدند، باید اولویت‌های 
مدرسه را به‌عنوان »سازمان‌های یادگیرنده« بازبینی کرد. 

این اولویت‌ها عبارت‌اند از:

۱. توســعه و به‌اشــتراک‌گذاری چشم‌اندازی 
متمرکز بر یادگیری همة دانش‌آموزان

مدرســه به‌عنوان یک ســازمان یادگیرنده چشم‌اندازی 
مشــترک دارد. این چشم‌انداز بیشــتر نتیجة یک فرایند 
اســت؛ فرایندی که همة دانش‌آموزان، کارکنان، والدین و 
سایر دســت‌اندرکاران عرصة آموزش‌وپرورش در آن سهیم 
هستند. بسیاری از مدرسه‌ها و نظام‌های آموزشی در سراسر 
جهان، داشــتن رویکردی برای ارتقــای کیفیت یادگیری 
کــودکان محروم را به‌خوبی درک کرده‌اند. یادگیری‌ای که 
بر ابعاد شــناختی، عاطفی، اجتماعی و روانی دانش‌آموزان 
متمرکز باشــد؛ به‌طوری که افراد قدرت کشف فرصت‌های 
یادگیری مادام‌العمر برای گســترش دانــش، مهارت‌ها و 
نگرش‌ها و انطباق با دنیای پیچیدة امروز و تغییرات سریع 

آن را داشته باشند.

۲. ایجــاد و حمایت از فرصت‌هــای یادگیری 
مستمر برای کارکنان

معلمان امــروزه باید به‌نوعی آمــوزش ببینند که دانش 
حرفه‌ای متناســب با کار آن‌ها توســعه یابد. بدیهی است، 
این پیشرفت و یادگیری حرفه‌ای پویا، بر عملکرد معلمان 
و دانش‌آموزان آثار مثبتی خواهد داشــت. مدرسه به‌عنوان 
ســازمان یادگیرنده، باید امکانات لازم برای یادگیری همة 
کارکنــان را فراهم کند. این یادگیــری می‌تواند به‌صورت 
فعالیت‌های ضمن‌خدمت یا شرکت در کارگاه‌های آموزشی 
تحقــق یابد. در این نوع مدرســه‌ها، اولویت‌های یادگیری 
حرفه‌ای معلمان همســو با اهــداف مدرســه و نیازهای 
یادگیری دانش‌آموزان تنظیم می‌شــود. یادگیری حرفه‌ای 
دانش‌آموزان نیز بر اســاس ارزشیابی و بازخورد مستمری 

است که باید در فعالیت‌های روزانه گنجانده شود.
به‌طور خلاصه، در این نوع مدرسه‌ها:

- همة کارکنــان در فرایند یادگیری حرفه‌ای مســتمر 
مشارکت دارند؛

- کارکنان جدید حمایت‌های ارشــادگرانه و انگیزشــی 
دریافت می‌کنند؛

- یادگیری حرفــه‌ای بر یادگیری دانش‌آمــوز و اهداف 
مدرسه متمرکز است؛

- کارکنان در شناســایی اهداف و اولویت‌‌های یادگیری 
حرفه‌ای خودشان مشارکت فعال دارند؛

اولويت‌هاي
 مدرسة يادگيرندهمدرسة يادگيرنده

ترجمة زهرا زارعی
كارشناس ارشد فلسفه تعليم‌وتربيت

نکته

مدارس یادگیرنده
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- فرهنگ مدرســه حامی و ارتقابخش یادگیری حرفه‌ای 
است.

۳. تقویت یادگیری گروهی و همکاری بین اعضا
عمدة یادگیری از طریق تعاملات اجتماعی اتفاق می‌افتد. 
برای مدرسه، به‌عنوان سازمان یادگیرنده، یادگیری گروهی 
و همکارانه اصل مهم و ضروریِ ارتقا در حوزه‌های آموزشی 
و پرورشــی معلمان و حمایت از کارکنان اســت. یادگیری 
گروهی برای دســتیابی اعضای گروه به تفکر و عملکردی 
منسجم طراحی می‌شود. در سازمان یادگیرنده، کارکنان با 
شبکه‌سازی بین یکدیگر، در ارتقای عملکرد معلمان و ادارة 

حرفه‌ای مدرسه نقش مهمی ایفا می‌کنند.
در مدرســه‌های یادگیرنده، کارکنان نسبت به یادگیری 
گروهی و همکاری دیدگاه مشــترکی دارند و اعتماد، پایة 
همکاری بین افراد و گروه‌هاســت. وقتــی افراد به یکدیگر 
اعتمــاد می‌کنند و به هــم احترام می‌گذارنــد، می‌توانیم 
استفاده از ابزارهای نظارتي )کنترلی( را به حداقل برسانیم. 
با ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام و اعتماد، یادگیری 
مشارکتی می‌تواند به‌طور طبیعی رشد کند و تقریباً بیشتر 
اعضای ســازمان را شامل شــود. در چنین ساختاری، این 
انتظار وجود دارد که اعضا دیدگاه‌های خودشان را در مورد 
تدریس و یادگیری به اشــتراک بگذارنــد. آن‌ها برای ارائة 
بازخورد در مورد نحوة توجه به چالش‌ها و حل مشــکلات 
جلســات منظمی برگزار می‌کنند و یــاد می‌گیرند چگونه 

یادگیری دانش‌آموزان و عملکرد آن‌ها را ارتقا بخشند.
در مدرسة یادگیرنده، برای بهره‌گیری از خرد جمعی وقت 
می‌گذارند. کارکنان یاد می‌گیرنــد چگونه با هم به‌صورت 
گروه کار کنند. کارکنان از مشــورت با یکدیگر احســاس 
راحتی می‌کنند. احترام و اعتماد دوجانبه ارزش‌های اصلی 
هســتند. کارکنان در مورد نحوة عملکرد یکدیگر بازخورد 
مؤثــر ارائه می‌دهند و مدرســه زمان و منابــع لازم برای 

یادگیری جمعی را ارائه می‌دهد.

۴. ایجاد فرهنگ پژوهش، نوآوری و اکتشاف
معلمــان برای رشــد حرفه‌ای به رشــد فرهنگ تحقیق 
و تولیــد علم نیاز دارند. برای اینکه مدرســه‌ای ســازمان 
یادگیرنده باشــد، افراد باید جرئت و جسارت فعالیت‌های 
نوآورانه را داشــته باشند. چنین مدرســه‌ای از کسانی که 
نــوآور و خطر‌پذیرنــد، حمایت می‌کند و بــه آن‌ها پاداش 
می‌دهــد. همچنین انتظار دارد آن‌ها نیز پذیرای روش‌های 
جدید و نوآورانه باشند. البته مدرسه‌های کمی هستند که 
از شکســت‌ها یاد می‌گیرند. دلیل آن، بی‌میلی به یادگیری 
نیست، بلکه نگاه نادرســت به اشتباه‌ها و تجربه‌هاست. در 

مدرســه‌های یادگیرنده، اشتباه‌ها و مســائل فرصت تلقی 
می‌شوند. در چنین مدرسه‌ای:

همة کارکنان به اکتشــاف، تجربه و نوآوری تمایل دارند 
و مدرســه حامی آن‌هاســت. برای ایجاد نوآوری، تغییر و 
یادگیری پژوهش مســتمر انجام می‌شود. دانش‌آموزان در 

فرایند پژوهش‌ها مشارکت فعال دارند.

۵. ایجاد ساختارهایی برای جمع‌آوری و تبادل 
دانش و یادگیری

این نوع مدرســه‌ها، برای واکنش مؤثر و پویایی در شرایط 
گوناگون، راهبردها، ساختارها و فرایندهایی را توسعه می‌دهند 
و برای اصلاح روند فعلی راهکارهایی دارند. برای ایجاد فرهنگ 
یادگیری، این نوع مدرســه‌ها به ساختار گفت‌وگوی منظم و 
به‌اشــتراک‌گذاری دانش بین کارکنان و والدین و در صورت 

لزوم نمایندگان صنف‌ها و کسب‌وکارها نیاز دارند.

۶. یادگیری از محیط‌های بیرونیِ گسترده‌تر
مدرسه‌ها دستگاه‌هایی باز هستند که از تحولات سیاسی، 
اجتماعی و اقتصــادی تأثیر می‌پذیرند. مدرســه به‌عنوان 
ســازمان یادگیرنده، به‌صورت مســتمر محیــط را رصد و 
چالش‌ها و فرصت‌های بیرونی را پردازش می‌کند. والدین یا 
حامیان دانش‌آموزان، عوامل اصلی مدرسه به‌عنوان سازمان 
یادگیرنده، هســتند. بدون همکاری خانواده‌ها و مدرســه، 
بعید است دانش‌آموزان بتوانند انتظارات سطح بالایی را که 
جامعه تقاضا می‌کند، برآورده کنند. مدرسه به‌عنوان سازمان 
یادگیرنده اطلاعات را با والدین به اشتراک می‌گذارد و آن‌ها 
را به‌عنوان عضو اصلی فرایند آموزش و سازمان‌دهی مدرسه، 

موردتوجه قرار می‌دهد.
در این میان، رهبریِ یادگیری مؤلفه‌ای مهم است که همة 
اجزای پراکندة سازمان یادگیرنده را به هم متصل می‌کند. 
آن‌ها در ایجاد و ارتقای فرهنگ یادگیری و تسهیل یادگیری 
سازمانی نقش حیاتی دارند و مسئول شکل‌دهی ساختارهای 
کاری و مدیریتــی برای تســهیل گفت‌وگــوی حرفه‌ای، 
همکاری و تبادل دانش هستند. یعنی برای به‌چالش‌کشیدن 
عادت‌های خود و نحوة عملکردشان به توسعة ظرفیتی نیاز 
دارند. رهبران مدرسه باید درک کنند، برای اینکه سازمانی 
یادگیرنده داشــته باشند، به سازگاری و خلاقیت نیاز دارند 
و این به نحوة تعامل آن‌ها با کارکنان خودشان، به‌خصوص 

کارکنانی که بر تغییر تأکید دارند، وابسته است.
همچنین، تعهد رهبران مــدارس عامل کلیدی موفقیت 

آن‌ها در شکل‌گرفتن هر سازمان یادگیرنده است.

منبع
www.oecd.org.edu
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گفت‌وگوكننده: ائلدار محمدزاده صدیق

مدارس شيشه‌اي

معصومه معصومیان، معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش 
شهر تهران، دربارة مدرسة پژوهنده می‌گوید

معصومه معصومیان ۳۲ ســال سابقة کار دارد و در این مدت از کارشناسی آموزشی تا کارشناس 
مسئولی، ریاســت آموزش‌وپرورش استثنائی )به مدت شش ســال(، معاونت آموزش ابتدایی استان 
همدان )چهار‌ ســال(، کارشناسی طرح و برنامة سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی تا معاونت آموزش 
ابتدایی را تجربه کرده اســت. خانم معصومیان دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی است و مدرک 
کارشناســی ارشد علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشــی دارد. او از خردادماه سال 1401 به‌عنوان 
معاون آموزش ابتدایی ادارة کل آموزش‌وپرورش شهر تهران منصوب شده است. موضوع این گفت‌وگو 
مدرسه‌های پژوهنده بود. ایشان معتقد است که برای ترویج فضای تفکر و پژوهش بین دانش‌آموزان 

باید رویکرد تکلیف‌محوری و رونویسی را به سمت تکلیف‌های مهارت‌محور هدایت کنیم.

مدارس یادگیرنده
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با تدریس مجازی 
والدین وارد 
کلاس درس 

شدند 
و تمام مردم

تدریس منِ معلم 
را دیدند

  معلم‌هــا در چــه عرصه‌هایــی 
می‌تواننــد پژوهنــده باشــند؟ چگونــه 
می‌تــوان زمینــة آن را در مدرســه 

ــرد؟ ــم ک فراه
ــای  ــگری در چرخش‌ه ــرد پژوهش  رویک
ــورد  ــن« م ــند تحــول بنیادی ــی در »س تحول
ــن  ــی از ای ــت. یک ــه اس ــرار گرفت ــد ق تأکی
حافظه‌محــوری  از  چرخــش  چرخش‌هــا، 
بــه مســئله‌محوری اســت کــه در دانش‌آمــوز 
دیــده می‌شــود. در روش‌هــای تدریــس معلــم، 
ایــن رویکــرد کامــاً بایــد اتفــاق بیفتــد. اینکه 
معلــم چطور بتواند مســئله‌یابی کند. شــما در 
نظــر بگیریــد، مــن در کلاس مدیریــت فرایند 
ــوز  ــم 30 دانش‌آم ــور می‌توان ــری، چط یادگی
را در یــک جایــگاه قــرار دهــم و بــا توجــه بــه 
زیســت‌بوم کلاس، مســئله‌یابی و به‌دنبــال 
ــک کلاس درس  ــم. در ی ــه کن ــکار ارائ آن راه
و در نهایــت در مدرســه، اینکــه مــن چطــور 
می‌توانــم از آخریــن دســتاوردها و یافته‌هــای 
علمــی بهره‌منــد شــوم، همــان رویکــرد 

پژوهشــی اســت. 
ــا در زیســت‌بوم  توجــه داشــته باشــید، م
کرونــا، مجبور شــدیم یک‌شــبه ره صدســاله 
برویــم! بــه مــا گفتنــد کــه مدرســه تعطیــل 
ــه‌ها  ــوار مدرس ــده و دی ــا آم ــت و کرون اس
برداشــته شــد. بــا تدریــس مجــازی والدیــن 
وارد کلاس درس شــدند و تمــام مــردم 

ــد از  ــد. بع ــم را دیدن ــن معل ــس م تدری
کرونــا، انتظــارات و نگاه‌هــا، همــه 

ــن  ــالا م ــد. ح ــدا کردن ــر پی تغیی
ــم خــودم  ــم چطــور می‌خواه معل
ــبه  ــه یک‌ش ــر ک ــن تغیی ــا ای را ب
ــق  ــت، تطبی ــاده اس ــاق افت اتف
ــن  ــا اي ــه ب دهــم. نحــوة مواجه
ــه  ــه‌اي ب ــدارس شيش ــوع م ن
ــاز  ــور نی ــرد پژوهش‌مح رویک
دارد. لازم اســت خــودم را بــا 
آخریــن یافته‌هــای آمــوزش 
ــنا  ــی آش ــای ترکیب در فض
آن  در  اینکــه  کنــم. 
ــی  ــه اتفاق ــت‌بوم چ زیس
ــاد، چــه دســتاوردها  افت

ــا  ــرای م ــی ب و تهدیدهای
داشــت، و چطــور می‌تــوان 

ایــن تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیل 
ــت.  ــی اس ــرد پژوهش ــد رویک ــرد، نیازمن ک

ــوان فضــای تفکــر  ــه می‌ت   چگون
و پژوهــش را میــان دانش‌آمــوزان 
اگــر  کــرد؟  تقویــت  و  ترویــج 
ــد،  ــی داری ــا تجربه‌های ــا ی نمونه‌ه

ــد. ــاً بفرمایی لطف
 انــواع پژوهش‌هــای علمــی وجــود 
دارنــد. مــا بیشــتر روی اقدام‌پژوهــی در 
ــة  ــم. در زمین ــرورش کار می‌کنی آموزش‌وپ
ــی  ــة عمل ــتر جنب ــه بیش ــی ک پژوهش‌های
دارنــد، اقدام‌پژوهــی در آموزش‌وپــرورش 
ــه دارای  ــی ک ــت. درس‌پژوه ــاده اس راه افت
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وقتی شما از کار 
لذت
ببرید، قطعاً 
علاقه‌مندتر و 
اثرگذارتر
هستید

اســت،  گروهــی  و  تیمــی  رویکــرد 
اتفــاق  مدرســه‌ها  در  کــه  سال‌هاســت 
ــوان  ــا عن ــدی ب ــرد جدی ــا رویک ــد. م می‌افت
ــم؛  ــرح  کرده‌ای ــده« را مط ــة پژوهن »مدرس
کلاس  در  معلــم  به‌عنــوان  مــن  اینکــه 

ــم.  ــام ‌ده ــش انج ــودم پژوه خ
ــل  ــر مدرســه و عوام در درس‌پژوهــی مدی
ــد.  ــرار می‌گیرن ــم ق ــار معل ــی در کن اجرای
ــرای خودشــان  ــدام ب ــر ک ــه گاه هــم ه البت
کار می‌کننــد. یعنــی رویکــردی هم‌افــزا 
مســئله‌یابی  نــدارد.  وجــود  منســجم  و 
بــرای  و  دانشــگاه‌ها  در  بیشــتر  شــاید 
اســتادان مطــرح باشــد. مــا  ایجــاد مســئله 
ــه مســئله‌یابی  ــد نیســتیم ک ــم و بل می‌کنی
ــال  ــدای س ــه ابت ــر مدرس ــن مدی ــم. م کنی
می‌خواهــم برنامــة ســالانه تدویــن کنــم. مــا 
در برنامــة ســالانه می‌گفتیــم کــه برنامــه را 
بــا مخاطبــان و ذی‌نفعــان ببندیــم. در ایــن 
قســمت  مســئله داریــم. ضمــن اینکــه هــر 

ــد.  ــودش کار می‌کن ــرای خ ــی ب کس
مــا کوشــیدیم انســجام به‌وجــود بیاوریــم. 
ــئله،  ــوع مس ــود ن ــور لازم ب ــن منظ ــه ای ب
ــوز  ــی مدرســه باشــد. دانش‌آم مســئلة واقع
روی مســئلة واقعــی مدرســه کار کنــد. 
خانــواده به‌عنــوان یکــی از کنشــگران اصلــی 
ــه  ــر مدرس ــار مدی ــرورش در کن آموزش‌وپ
معلمــان  شــورای  بگیــرد.  قــرار 
کنــار مدیــر قــرار بگیــرد. 

ــم حضــور داشــته  ــی مدرســه ه کادر اجرای
باشــند. همــه بــا هــم منســجم و یک‌دســت 
ــئله‌یابی  ــال مس ــدای س ــینند و در ابت بنش
کنند. مســئله را درســت و براســاس مشــکل 
ــة  ــد. هم ــف کنن ــه ردی ــود در مدرس موج
این‌هــا مهــارت اســت کــه در مدرســة 

ــتیم.  ــال آن هس ــه دنب ــده ب پژوهن
دورة  دانش‌آمــوزان  از  همیشــه  مــن 
ابتدایــی، به‌ویــژه دانش‌آمــوزان دورة دوم، 
ــر  ــای مدی ــان را ج ــه خودش ــم ک می‌خواه
مدرســه بگذارنــد. بــه آن‌هــا می‌گویــم: مدیــر 
ــد  ــت می‌کش ــی زحم ــما خیل ــة ش مدرس
و کار می‌کنــد. شــما اگــر جــای مدیــر 
ــی را  ــد، چــه تغییرات مدرســه نشســته بودی
ــای  ــد. جواب‌ه ــاد می‌کردی ــه ایج در مدرس
خیلــی خوبــی هــم می‌گیــرم. گاه بــا همیــن 
ــاعت در کلاس درس  ــی دو س ــا یک بحث‌ه
ــی مشــتاق می‌شــوند.  ــا خیل هســتم. بچه‌ه
در  و  می‌آیــد  هــم  گوشــه‌گیر  بچــة  آن 
بحــث شــرکت می‌کنــد. اگــر ایــن رویکــرد را 
داشــته باشــیم، هــم دانش‌آمــوزان خودشــان 
را در حــل مســئله ذی‌نفــع می‌داننــد و هــم 

ــد.  ــق می‌کنن ــاس تعل ــان احس معلم
مــا از اجــرای طــرح مدرســة پژوهنــده بــه 
ــن ارکان و  ــجام بی ــی و انس ــال هم‌افزای دنب
اعضــای مدرســه هســتیم. مــا بــرای ترویــج 
فضــای تفکــر و پژوهــش بیــن دانش‌آمــوزان، 
ارکان  توانمندی‌هــای  توســعة  رویکــرد 
ــان را  ــا بچه‌هایم ــر م ــم. اگ ــف را داری مختل
ــی  ــوری و رونویس ــرد تکلیف‌مح از آن رویک
و اینکــه مرتــب تکــرار و تمریــن باشــد، بــه 
ــت  ــای  مهارت‌محــور هدای ســمت تکلیف‌ه
کنیــم، به‌جــای اینکــه معلــم بگویــد دو بــار 
از روی ایــن بخــوان، تمرین‌هــای صفحــة 20 
ریاضــی را بخــوان و حــل کــن، می‌توانــد دو 
تکلیــف بدهــد کــه دانش‌آموزانــش مجبــور 
شــوند ایــن محاســبه را بــا درس‌ورزی انجــام 
دهنــد و فکــر کننــد. ما اگــر بتوانیــم رویکرد 
ســنتی را بــه رویکــرد مهارتــی تبدیــل کنیم 
و ایــن اتفــاق در مدرســة مــا بیفتــد، ســطح 
اشــتیاق و نشــاط مدرســه‌هایمان هــم بالاتــر 
ــد  ــده و چن ــة مدرســة پژوهن ــی‌رود. برنام م
ــن  ــق همی ــال تحق ــه دنب ــر ب ــة دیگ برنام
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آموزش و پرورش 
برای دوره‌های 
ضمن‌خدمت و 
توانمندسازی

منابع محدودی 
دارد و پاسخ‌گوی 

این همه نیاز 
نیست

موضــوع اســت. وقتــی کــه شــما از کار لــذت 
ببریــد، قطعــاً علاقه‌مندتــر و اثرگذارتــر 
هســتید. درخصــوص بچه‌هــا هــم ایــن 

ــد.  ــدق می‌کن ــوع ص موض

ــة  ــرح مدرس ــرای ط ــارة اج   درب
ــران  ــهر ته ــده در ادارة کل ش پژوهن
ــران و  ــش مدی ــد. واکن ــح دهی توضی
ــت؟  ــرح چیس ــن ط ــه ای ــان ب معلم

  مــا پژوهــش را بــا رویکردهــای متفاوت 
ــا  ــی معلم‌ه ــته‌ایم. برخ ــا داش ــن معلم‌ه بی
ــتند.  ــگاهی هس ــای دانش ــال مقاله‌ه به‌دنب
در واقــع دورة تحصیــات تکمیلــی را دارنــد. 
تعــداد هــم بــه اقدام‌پژوهــی و درس‌پژوهــی 
ــاد  ــال ایج ــه دنب ــا ب ــی م ــد. ول می‌پردازن
وحــدت هســتیم. دکتــر ســرکار آرانــی 
ــن رویکــرد  ــه ای معمــولًا در نوشــته‌هایش ب
توجــه می‌کنــد. برداشــتی کــه از کنــار 
ــن رویکردهــای پژوهشــی  هــم گذاشــتن ای
ــاد  ــدت ایج ــه وح ــت ک ــن اس ــتیم، ای داش
بشــود و هم‌افزایــی باشــد. هــر کســی بــرای 
ــن  ــب ای ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــودش کار نکن خ
احســاس تعلــق ســازمانی ایجــاد می‌شــود و 
ــت.  ــن اس ــئلة م ــه مس ــد مدرس ــم می‌گوی معل
ســال اولــی کــه طــرح مدرســة پژوهنــده 
را اجــرا ‌کردیــم، از هــر منطقــه دو مدرســه را 
کامــاً داوطلبانــه به‌عنــوان آزمونــه )پایلــوت( 
انتخــاب کردیــم و مدیــری کــه دوســت 
داشــت در ایــن طــرح شــرکت کــرد. چــون 
نمی‌خواســتیم جنبــة اجبــاری داشــته باشــد 
و منابــع خیلــی خاصــی هــم نداشــتیم کــه 
ــا الان اســتقبال  ــم. ت ــق کنی ــم تزری بخواهی
ــوده اســت. بازدیدهایــی داشــتیم و  خــوب ب
یــک گردهمایــی اســتانی هــم تقریبــاً یــک 
ــة ۱۳ را  ــم. منطق ــزار کردی ــش برگ ــاه پی م
ــن  ــم. م ــرار دادی ــتانی ق ــة اس ــم دبیرخان ه
ــی  ــران و معاونان ــادابی را از مدی ــاط و ش نش
گرفتــم کــه در آن همایــش حضــور داشــتند. 

ــه  ــی ناگفت ــر مطلب ــان اگ   در پای
ــد؟  ــان بفرمایی ــاً بی ــت، لطف ــده اس مان
  ســه ســال اســت که در آموزش‌وپرورش 
ــا  ــن م ــم. بنابرای ــد داری ــتخدام‌های جدی اس

ــم  ــوان معل ــه به‌عن ــم ک ــی را داری گروه‌های
و  می‌شــوند  آموزش‌وپــرورش  نظــام  وارد 
قــرار اســت همــکار مــا شــوند. اگر مــا بتوانیم 
رویکــرد خودترمیمی و خودتوانمندســازی را، 
بــا توجــه بــه ظرفیت‌هــای موجــود محقــق 
ســازیم، قطعــاً موفق‌تــر خواهیــم بــود. 
ــرای  ــدودی ب ــع مح ــرورش مناب آموزش‌وپ
دوره‌هــای ضمن‌خدمــت و توانمندســازی 
ــت.  ــاز نیس ــه نی ــخ‌گوی این‌هم دارد و پاس
ــه  ــم ب ــرا می‌کنی ــم اج ــی را داری ــا طرح ام
نــام »خوشــه‌های هم‌افــزا«. بــه مدیرهــا 
وارد  »نو‌معلــم«  یــک  کــه  گفته‌ایــم 
مدرســه‌ات شــده اســت. شــما قطعــاً دو معلم 
مجــرب داری. کاری کنیــد کــه ایــن معلم‌هــا 
کنــار هــم بنشــینند و بــا هــم صحبــت کنند 
ــم  ــه نو‌معل ــم مجــرب ب ــای معل ــا تجربه‌ه ت
ــد  ــام کنن ــان را ادغ ــود. کلاسش ــل ش منتق
ــا هــم تدریــس کننــد. مــا اگــر بتوانیــم  و ب
ــم و  ــرار دهی ــن کار ق ــگاه ای ــه را جای مدرس
آموزش‌وپــرورش  وارد  رویکــرد  ایــن  بــا 

کوتاه‌مــدت  در  شــویم، 
هدف‌هایمــان  بــه 

می‌رســیم. 
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♦ قبل از هر چیز ممنونیم که دعوت ما را پذیرفتید. 
امیدوارم امروز زیاد به ‌زحمت نیفتاده باشید.

- راستش مســتقیم از مدرسه آمده‌ام. امروز شش زنگ 
تدریس 45 دقیقه‌ای داشتم. هر کدام به فاصلة ۲۰ دقیقه 

برگزار شد. همة کلاس‌ها هم‌ پایة دوم ابتدایی بودند.
♦ خب، چطور بود کلاس‌های امروز؟

- امروز با بچه‌ها لحظه‌های نابی داشــتیم. قبلًا با بچه‌ها 
بحثــی را دربارة تاریخ زمین شــروع کــرده بودیم، امروز 
رسیدیم به موضوع پیدایش گیاهان. نمی‌دانم چرا گریزی 
هم زدیم به مجمع‌الجزایر ژاپن. گفتیم و شنیدیم که مردم 

آن کشور زمین کم دارند، جمعیتشان هم بیشتر از ماست. 
برای همین مجبور شــده‌اند در ساختمان‌های مخصوصی 
مزرعه‌های طبقاتی بســازند. به‌علاوه، باید هزینه‌ای برای 
تأمین برق روشنایی مزرعه کنند. چون گیاهان برای رشد 
به نور نیاز دارند. بچه‌ها با دلسوزی گفتند، چرا آن‌ها باید 

چنین شرایطی داشته باشند؟!
من اشاره کردم که به همین دلیل محصولات کشاورزی 
در آنجا گران اســت. مثلًا گاهی شما در زنگ تفریح یک 
پرتقال درســته را تنهایی می‌خورید، امــا در ژاپن از این 
خبرها نیســت. خانواده‌های ژاپنی معمولًا تنها یک یا دو 

لحظه‌های
 شکوهمند

اشاره
 هشتم اسفند 1۴02 در رویدادی بی‌بدیل، محمدرضا سرکار آرانی، استاد دانشگاه ناگویای ژاپن، گفت‌وگویی 
شنیدنی با عبدالهادی عمرانی، معلم علوم تجربی یک مدرسة ابتدایی در منطقة 12 تهران، با بیش از چهل سال 
ســابقه، انجام داد. رشد مدرسة فردا با گزارش برجسته‌ترین پیام‌های این گفت‌وگو، خوانندگان را به اندیشه 
دربارة پرسش‌ها، ایده‌ها و بحث‌های مطرح‌شده در آن، به‌ویژه از منظر کیفیت آموزش و یادگیری در مدرسه‌های 

فردا، دعوت می‌کند.

تجربه‏ها

گفت‌و‌گوكننده: محمد‌رضا سر‌کار آرانی
تدوین و تنظیم‌كننده: حبیب یوسف‌زاده

گفت‌و‌گوی صمیمی 
محمد‌رضا سرکار آرانی

با معلم پژوهنده، 
عبد‌الهادی عمرانی

آهان!
مدارس یادگیرنده
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پرتقال می‌خرند و آن را بین یکدیگر تقســیم می‌کنند. یا 
ممکن اســت فقط یک خوشــه انگور یا یک قاچ هندوانه 
بخرند. اینجا بود که بچه‌ها با اعتمادبه‌نفس بیشتری شروع 
کردند به ارائة طرح‌هایی برای حل مشــکل ژاپنی‌ها. یکی 
گفت، چرا ســاختمان‌ها را شیشــه‌ای نمی‌سازند تا از نور 

آفتاب استفاده کنند و پول برق ندهند؟
گفتم: با وجود آن همه ساختمان هم‌جوار، استفاده از نور 

آفتاب ممکن نیست.
گفتند: خب، آینه‌های بزرگی کار بگذارند تا نور آفتاب را 

به داخل منعکس کنند.
خلاصه، این اعتمادبه‌نفس و ایده‌پردازی بچه‌ها برای حل 

مسئلة هم‌نوعان خود، واقعاً برای من جذاب بود.
♦ چند سال است که علوم تجربی درس می‌دهید؟

- چهل‌وسه ســال. از این مدت، چهل‌ویک سال در پایة 
دوم ابتدایی و دو ســال در متوسطه تدریس کرده‌ام. البته 
اگر از همان اول می‌دانســتم تأثیرگذاری در دورة ابتدایی 
چقدر مهم اســت، آن دو ســال را هم صرف تدریس در 

متوسطه نمی‌کردم. حال از کردة خود پشیمانم!
♦ خسته نشده‌اید؟

- نه‌تنها خسته نشده‌ام، بلکه موقع عید نوروز که به‌اجبار 
چند روز از بچه‌ها دور می‌مانم، از طولانی‌شدن تعطیلات 
کلافه می‌شوم. همین‌طور در تعطیلات تابستان. در کلاس 
به من خوش می‌گــذرد. با بچه‌ها زندگی می‌کنم. دویدن 
دنبال ماه جذاب است، حتی اگر سنی از شما گذشته باشد.

♦ برای بچه‌ها هم جذاب است؟
- معمولًا بچه‌ها هم همین‌طور هســتند. برای مثال، اگر 
کســی به دلیل بیماری یا هر علــت دیگری از کلاس جا 

بماند، غمگین است و بعضی وقت‌ها گریه می‌کند.
♦ در کلاس‌های درس شــما همیشه صدای آهان 
می‌آید! تعداد »آهان«‌های شــما بیشــتر است یا 

بچه‌ها؟
- راستش نشــمرده‌ام. اما غالباً لحظه‌هایی که بچه‌ها از 
درک موضوعی به هیجان می‌آیند و فریاد می‌زنند »آهان! 
آقا فهمیدیم!«، حتی بعد از این همه سال تدریس، چنان 

به هیجان می‌آیم که از رفتار خودم تعجب می‌کنم.
♦ واکنش اولیای بچه‌ها به این‌همه هیجان چیست؟

- غالباً تشکر می‌کنند. مثلًا اخیراً یکی از مادران تعریف 
می‌کرد پســر من از مدرسه که می‌رســد و زنگ خانه را 
می‌زند، همین‌که صدای تق دربازكن )اف‌ اف( را می‌شنود 
و می‌فهمد گوشی را برداشته‌ام تا در را باز کنم، از همان‌جا 
با هیجان شــروع می‌کند به تعریف‌کردن چیزهای جالبی 
که آن روز در کلاس علوم یاد گرفته اســت: مثلًا »مامان! 
می‌دونستی زحل کمربندی از سنگ داره؟...« یعنی آن‌قدر 

بی‌قرار اســت که صبر نمی‌کند از پله‌ها بیاید بالا و برسد 
به خانه.

♦ ماجرای صندلی‌های خالی ردیف آخر کلاس درس 
علوم تجربی شما چیست؟

- در کلاس ما همیشــه چهار صندلی خالی مخصوص 
مهمــان وجود دارد تا هر کس، هر لحظه‌ای که اراده کند، 
بدون هماهنگی قبلی، بیاید و ناظر تدریس و گفت‌وشنود 

ما باشد.
♦ مهمان‌های شما معمولًا چه کسانی هستند؟

- پــدران بچه‌ها، دانشــجومعلمان، همکاران 
علاقه‌مند و جوان‌تر مدرسه، معلمانی از سراسر 
ایران و بلکه جهان. خلاصه هر کسی که دوست 
داشته باشد ساعتی را با ما بگذراند و با ما بیاموزد 
چگونگــی دویدن با ماه را در 45 دقیقة تدریس 

علم تجربی.
♦ دورتریــن و نزدیک‌ترین جایی که از آن مهمان 

داشته‌اید، کجاها بوده‌اند؟
- هم از جای‌جای کشــور خودمان و هم از کشــورهای 
دیگر مهمان مــا بوده‌اند. دو بار تا حــالا از ژاپن آمده‌اند. 
از کشورهای حاشــیة خلیج‌فارس، آلمان، سودان، عراق، 
لبنان، کانادا و خیلی جاهای دیگر مراجعه و مشاهده‌کننده 

داشته‌ایم.
♦ مهمان‌ها در کلاس شما دنبال چه چیزی بودند؟

- چه عــرض کنم! معمــولًا وقتی می‌آینــد، از کلاس 
فیلم‌برداری می‌کنند. مثلًا بار اول که ژاپنی‌ها آمدند، پیش 
خودم گفتــم، این‌ها چه حوصله‌ای دارند که آمده‌اند زیره 
به کرمان ببرند! اما بار دوم که آمدند، مطمئن شدم چیزی 
از کلاس برایشــان جذاب بوده است، زیرا ماجرای کلاس 
درس مــا را از نوار پیاده و بــه متنی قابل واکاوی و دقیق 
تبدیــل کرده بودند. همة جزئیــات تدریس را روی کاغذ 

پیاده و تجزیه و تحلیل کرده بودند.
♦ قبل از ادامة صحبت، اجازه می‌دهید فیلم یکی از 

طرح‌درس‌های شما را ببینیم؟
- بله، همان‌طــور که ملاحظه می‌کنیــد، بچه‌ها هفت 
توپ را با فوت جابه‌جا می‌کنند و در واقع مشــغول بازی 
»فوتبال« هستند. این شروع درس »نیرو« در کلاس علوم 
است. توپ اول اسفنجی اســت و دومی توپ پینگ‌پنگ 
اســت. بعدی از جنس چوب، یکی دیگر پلاستیک فشردة 
مخصوص فوتبال ... و هفتمی یک گوی موشی رایانه است 

که چگالی بیشتری دارد و سخت‌تر جابه‌جا می‌شود.
♦ در این فعالیت چه تکلیف یادگیری مشخصی از 

بچه‌ها انتظار دارید؟
- هیچ تکلیفی از آن‌ها نمی‌خواهم. فقط می‌گویم بیایید 

لحظه‌های
 شکوهمند

در کلاس به من 
خوش می‌گذرد. 
با بچه‌ها زندگی 

می‌کنم
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»فوتبــال« بازی کنیــم. بچه‌ها در این بازی ناخواســته 
پژوهشــگری می‌کنند و ذهنشــان درگیر مفهوم »نیرو« 
می‌شود. بعد شروع می‌کنند به زورآزمایی و »مُچ‌انداختن« 
و سعی می‌کنند مچ یکدیگر را بخوابانند. در اینجا با مفهوم 
»جهتِ نیرو« آشنا می‌شوند. بعد نوبت می‌رسد به فعالیت 
مسابقه- طناب‌کشــی. با این کار در عمل معنی »برآیند 

نیروها« را لمس و درک می‌کنند.
♦ آن‌طور که معلوم است، کلاس‌های شما در فضای 

آزمایشگاه علوم تجربی مدرسه تشکیل می‌شود.
- بله. علوم تجربی باید در آزمایشــگاه و به‌صورت عینی 
تدریس شــود. من چهل سال اســت در آزمایشگاه علوم 

تجربی را تدریس می‌کنم.
♦ مفهوم‌سازی در فعالیت‌های سرگرم‌کنندة شما در 

آزمایشگاه چطور اتفاق می‌افتد؟
- من و دستیارم بی‌امان از بچه‌ها می‌پرسیم مثلًا تندی یا 
کندی حرکت توپ‌ها نشانه چیست؟ وقتی دو گروه طناب 
را در خلاف جهت می‌کشــند، اما طناب تکان نمی‌خورد، 

چه می‌فهمیم؟
♦ در این فضای دوستانه بچه‌ها از غیبت بیزارند. 

درست حدس زدم؟
- دقیقاً! وقتی صبح می‌روم کلاس و می‌بینم یکی از بچه‌ها 
نیامده است، آن‌ها هم می‌فهمند از غیبت هم‌کلاسی‌شان 
چقدر افسوس می‌خورم. می‌پرسم که دوستتان کجاست؟ 
چرا نیامده؟ مثلًا می‌گویند بیمار اســت. یعنی احســاس 
می‌کنند به سرنوشــت تک‌تک آن‌ها علاقه دارم. چند روز 
پیش تا وارد کلاس شدم، بچه‌ها یک‌صدا گفتند: »آقا نوید 
مریض نیست، رفته کربلا!« یعنی می‌خواستند خیال مرا 
راحت کنند که نگران نباشم. وقتی کسی مریض است، از 
بچه‌ها می‌پرســم، به نظر شما او الان چه احساسی دارد؟ 

چقدر ناراحت است!
♦ بچه‌ها این دریافت‌های خود را مکتوب می‌کنند؟

- خیر. در کلاس علوم هیچ کار نوشتنی نداریم. نه دفتر 
علوم دارند، نه کتاب علوم، نه امتحان علوم. شاید بتوان گفت 

یک کلاس »بدون ‌همه‌چیز« داریم. بدون‌گزارش‌نویسی، 
بدون ‌تعیین قبلــی تکلیف درس، بدون ارزشــیابی‌های 
مرســوم، بدون رقابــت و ... . من در همــان ماه‌های اول 
تدریس متوجه شدم بچه‌های کلاس دوم در نوشتن کند 
هستند و اگر قرار باشــد نکاتی را یادداشت کنند، بخش 
زیادی از وقت مفید کلاس صرف آن می‌شود. برای همین 
در کلاس علوم تا حد ممکن از این کار صرف‌نظر می‌کنیم.
♦ چطور بچه‌ها را درگیر موضوع یادگیری می‌کنید؟

- اول ســال که می‌آیند مدرسه، از آن‌ها می‌پرسم برای 
چه آمده‌اید اینجا؟

می‌گویند: آمده‌ایم علم یاد بگیریم.
می‌گویــم: الکی شــعار می‌دهید، یا واقعــاً به دنبال آن 

هستید؟
معمولًا جواب می‌دهند: بله. می‌خواهیم علم یاد بگیریم. 
به آن‌ها می‌گویم، بســیار خب، هر چیــزی که بخواهید 
درس می‌دهــم! مجموعه‌ای از موضوعات را انتخاب کنید. 
بعد بر اســاس فراوانی تقاضا، همان موضوع درخواستی را 
درس می‌دهم. البته شــاید برخی دوســتان این شیوه را 
نپســندند و مثلًا بگویند ارتباط طولی مفاهیم درسی به 
هم می‌ریزد و از این‌جور حرف‌هــا، اما غالباً تمام مباحث 
کتاب درسی جزو درخواست‌هاست، غیر از یکی دو مورد. 
به‌طور مثال، موضوع »مواد« و حالت‌های آن در طبیعت، 
معمولًا جزو خواسته‌ها نیست. به آن‌ها می‌گویم، چیزهایی 
که خواســته‌اند، فهمشان به یکی دوتا پیش‌نیاز نیاز دارد. 
پس اجازه دهید آن‌ها را هم در فهرست بگنجانیم. برخی 
اوقات هم تقدم و تأخر خواسته‌ها را با هماهنگی خودشان 

جابه‌جا می‌کنم.
♦ انتخاب‌هــای بچه‌هــا به ترتیــب اولویت چه 

موضوعاتی هستند؟
- آشنایی با جانوران همیشه رتبة اول را دارد. رتبة دوم 
بین چهار موضوع متغیر اســت که عبارت‌اند از: گیاهان، 
بدن انســان، دایناســورها و فضا. عجیب است که بسیار 

شیفتة دایناسورها و شگفتی‌های آن‌ها هستند.
♦ موضوع بدن انسان را چگونه تدریس می‌کنید؟

- اگــر بخواهم طرح درس »بــدن« را توضیح دهم، در 
این مجال نمی‌گنجد. ما به‌نوعی »بدن« را به‌اتفاق بچه‌ها 

طراحی می‌کنیم.
♦ طراحی می‌کنید؟ چطور؟

- بگذارید مثالی بزنم. یک وقت هســت که مقداری آجر 
و گچ و سیمان و سایر مصالح به من می‌دهند و می‌گویند 
با این‌ها خانه بساز. خب، من مهارت ساختمان‌سازی ندارم 
و نمی‌دانم با این مصالح چه‌ کنم. متأســفانه شــاهدم که 
در نظام آموزشــی، مقداری مفاهیم متنوع به بچه‌ها ارائه 
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می‌کنند تا آن‌ها را به خاطر بسپارند. در نتیجه، این مصالح 
پراکنده با هم جفت‌وجور نمی‌شوند و ساختار معنی‌داری 
را پدید نمی‌آورند. لذا به رشد منجر نمی‌شوند. چه‌بسا که 
بچه‌ها در دل دعا کنند ای‌کاش خدا دســتگاه گوارش را 
نمی‌آفرید! چه بدبختیم که باید این‌همه چیز را یاد بگیریم 

و جواب پس بدهیم!
اما مــن بچه‌ها را درگیر نوعی نظام طراحی بر اســاس 
نیاز می‌کنم. پس از شناخت سلول می‌پرسم، حالا چگونه 
و چه چیزی باید به این ســلول‌های گرسنه غذا برساند؟ 
یواش‌یواش می‌رســیم به دستگاه گردش خون و نقش آن 
در تأمین نیازهای بدن. بعد می‌پرســم، خب، این دستگاه 
گردش خون ســبدش را از کجا باید پر کند؟ اینجاســت 
که دســتگاه گوارش، به‌عنوان اجزایی که باید غذا را برای 
ســلول‌ها آماده کنند، مرحله‌به‌مرحله، بــا آزمایش‌های 
شــوق‌انگیز بچه‌ها طراحی می‌شود. وقتی بچه‌ها این‌گونه 
با شبکة روابط اعضای بدن آشنا می‌شوند، از فهم آن همه 

شگفتی به وجد می‌آیند.
یا در درس جانوران، از بچه‌ها می‌پرسم، اگر جانور خلق 
می‌شدی، دوست داشــتی به جای کدام‌یک باشی؟ مثلًا 
می‌گویند گــوزن. آنگاه می‌گویــم، ویژگی‌های گوزنت را 
خودت تعیین کن. خوراکش چه باشــد، پوستش چطور 
باشد و ســرعتش چقدر باشد. بعد می‌رسیم به رابطة این 
ویژگی‌ها با محل زیســت آن جانوران و همین‌طور تا آخر. 
این‌طــوری همــراه بچه‌ها الگوهای حاکم بــر طبیعت را 
کشــف می‌کنیم. آن‌وقت است که کودک به وجد می‌آید 

و یک‌دفعه داد می‌زند: آهان! پس چنگال آن جانور برای 
این است که راحت از درخت بالا برود!

♦ خودتــان از ایــن آهان‌ها چــه تجربة 
شگفت‌انگیزی دارید؟

- گاهی از شــدت هیجان میــزان آدرنالین خونم 
چنان زیاد می‌شود که نفسم حبس می‌شود و مجبور 

می‌شوم از کلاس بزنم بیرون و چند نفس عمیق بکشم!
♦ آهان! به نظر می‌رسد درس‌پژوه قهاری هستید. 
چطور در تدریس و طراحی آن به این حد از مهارت 

حرفه‌ای رسیده‌اید؟
 بیش از انتقال دانش، همیشــه به دنبال اثربخشــی 
بیشتر در مسیر رشد و تعالی بچه‌ها بوده‌ام. نکته‌هایی 
را هم که از مهمان‌های کلاس درســم یاد گرفته‌ام، 

یکی از منابع الهام‌بخش بهسازی و پیشرفتم در 
تدریس  اثربخش  طراحی 

بوده است.
مثالی  می‌توانید   ♦

بزنید؟

- یک ‌بار به همکاری گفتم، چرا ســری به کلاس درس 
من نمی‌زنید؟ بزرگوارانه قبول کرد و آمد. در پایان پرسیدم 

کلاس چطور بود؟
گفت: خوبی‌هایش را بگویم یا عیب‌هایش را؟

گفتم: لطفاً اشکال را بگو. خوبی‌هایش را می‌دانم!
گفت، شما که چپ‌دست هســتی، همین‌طور که روی 
تخته مسئله‌ای را می‌نوشتی، پرسیدی »چه کسی جواب 
را بلد اســت؟«. موقع پرسیدن سؤال، فقط با نصف کلاس 

تماس چشمی داشتی و به نیمی دیگر اصلًا نگاه نکردی.
خدا شــاهد اســت که از آن پس )یازده سال 
پیش تاکنون( هرگز حین نوشــتن روی تخته 
از بچه‌ها ســؤال نمی‌کنم. بعد از اتمام نوشتن، 
تمام‌رخ به طرف کلاس می‌ایســتم و ســؤال را 
مطرح می‌کنم. همچنین، حواســم هست که به 
بچه‌ها پشــت نکنم و موقع نوشتن پای تخته، 

نیم‌رخ بایستم؛

بودید تدریس علوم  ♦ یادم هســت، گفته 
تجربی بستر مناسب‌تری برای رشد بچه‌هاست. 

چرا؟
- من سه سال اول تدریسم، طبق معمول همه‌جا، معلم 
همــة درس‌های پایة دوم ابتدایی بودم، اما خیلی زود و به 
تجربه دریافتم، قابلیتی که درس علوم در رشد ذهنی بچه‌ها 
و یاددهــی تلفیقی مفاهیم دارد، 
هیچ درسی ندارد. چون هر 
چیــزی کــه در زندگی 
است،  بچه‌ها محسوس 
در حیطة علوم تجربی 
قــرار دارد. من هدف 
تعلیــم و تربیت را 

من بچه‌ها را 
درگیر نوعی نظام 
طراحی بر اساس 

نیاز می‌کنم
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»رشــد بچه‌ها« می‌دانم. رشد علمی، رشد خلاقیت، رشد 
روابط اجتماعی، رشد شناختی، رشد عاطفی و ...

♦ در نگاه شــما فرق درس‌پژوهی و درس‌کاوی در 
چیست؟

- درس‌پژوهــی مثال دو کوهنورد اســت کــه با هم از 
کوه بالا می‌روند تا به چشــم‌انداز مشــترکی برســند، یا 
چشم‌اندازهای متفاوت خود را با هم مرور و هماهنگ کنند 
و از هم بیاموزند. این موضوع به‌ویژه برای تجربه‌اندوزی در 
تدریس و پرورش مهارت‌های کلاس‌داری اهمیت ویژه‌ای 
دارد، اما درس‌کاوی مثل این است که به‌اتفاق شروع کنیم 
در دل کوه تونل بکنیم. در این مسیر، به جزئیات و کیفیت 
45 دقیقــه تدریس، نتیجة آن یعنی یادگیری و شــرایط 
حضور و فعالیت‌های یادگیرندگان بیشتر توجه می‌کنیم. 
در درس‌کاوی غالباً فرایند آموزش و یادگیری را بر اساس 

متن پیاده‌شدة تدریس تجزیه و تحلیل می‌کنیم.
به عبارت دیگر، در درس‌پژوهی بیشتر به معلم و معلمی 

نظر داریم و در درس‌کاوی به یادگیری و یادگیرنده.
♦ خب، برگردیم به موضوع تدریس نیرو. چطور سر 
و ته این بحث همراه با ســرگرمی و بازی را جمع و 

مفهوم‌سازی می‌کنید؟
- به بچه‌هــا می‌گویم، فرض کنید من بــرای هُل‌دادن 
بطری شــیر روی میــز، زور زیادی می‌زنــم. بعد طوری 
نقش بازی می‌کنم که گویا با وزنة سنگینی طرف هستم. 
می‌پرسم، چطور می‌توان مقدار نیرویی را که من به بطری 

وارد می‌کنم، اندازه گرفت؟
بچه‌ها بعد از هم‌فکری و بگومگو، مقداری کِش به بطری 

می‌بندند و آن را روی میز می‌کشند. آن‌وقت زیادشدن 
طول کِش را با خط‌کش اندازه می‌گیرند. سپس 

با اضافه‌کردن سنگ به داخل بطری، که روی 
آن را بریده‌ام، باز هم تغییر طول کِش را ثبت 
می‌کنند. یعنی بدون اینکه خودشان متوجه 
باشند، نیروسنج اختراع می‌کنند. وقتی بعد 

از تــاش بچه‌ها، نمونة آزمایشــگاهی 
نیروســنج را به آن‌ها نشان 

می‌دهم، کلی نق می‌زنند که شما که این وسیله را داشتی، 
چرا زودتر نیاوردی؟ البته این سنجش نیرو روی سطح‌های 
شــیب‌دار، با کامیون اســباب‌بازی و غیره، آن‌قدر تکرار 
می‌شود که مفهوم نیرو در بچه‌ها نهادینه می‌شود. معمولًا 
بچه‌ها در طول ســال تحصیلی سه یا چهار اختراع انجام 

می‌دهند که خبر ندارند قبلًا اختراع شده است!
♦ تفاوت آزمایشگاه علوم شما با سایر آزمایشگاه‌ها، 
که ممکن است مجهزتر یا در پهنة طبیعت وسیع‌تر 

هم باشند، در چیست؟
- ما در آزمایشــگاه خودمان اصلًا به بیان نظرات بزرگان 
علم تجربی اکتفا نمی‌کنیم. نمی‌گوییم نیوتن چنین گفته، 
گالیلــه چنان. همان ابتدای کار خیلی خودمانی به بچه‌ها 
می‌گوییم که »آمده‌ایم در این دنیای طبیعی فضولی کنیم 
و از کارهایش بیشتر ســر در بیاوریم«. البته فرق فضولی 
مثبــت و منفی را توضیح می‌دهــم و می‌گویم که پویایی 
برای کشف رازهای جهان تجربی، فرق دارد با مداخله در 

کار دیگران.
♦ برای تقویت دقت و قدرت مشــاهدة بچه‌ها هم 

روش خاصی دارید؟
- بله. بچه‌های کلاس من تا ســه دقیقه پس از ورود به 
کلاس فرصت دارند بیابند که چه چیزی تغییر کرده است. 
مثلًا می‌گویند فلان شیء آزمایشگاه در فلان کمد جابه‌جا 
شده است. گاهی آن‌قدر ســطح دقت بالا می‌رود که اگر 
چیزی را بردارم و باز در جای قبلی‌اش بگذارم، از رد غبار 

اطراف آن شیء متوجه جابه‌جایی آن می‌شوند.
♦ در دورة شیوع کرونا این برنامه‌ها را چطور پیش 

می‌بردید؟
- راســتش در دورة کرونا بچه‌ها خیلی ضرر کردند. 
اما این فرصت ایجاد شــد که با خانواده‌ها ارتباط 
بهتری دربارة تدریس و پیچیدگی‌هایش برقرار 
کنیم. یادم هســت، مادربزرگ یکی از بچه‌ها 
گفته بود: »ازتان نمی‌گــذرم اگر زنگِ علوم 
خبرم نکنید!« یعنی مادربزرگ و نوه با هم سر 

کلاس من می‌نشستند.
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♦ یادم هست به کرونا هم مبتلا شدید!
- بله. در بیمارستان تقریباً از زندگی ناامید شده بودم و 
خودم را در پایان راه می‌دانســتم. آن موقعِ بود که با شما 
تماس تلفنی گرفتم. می‌خواستم بگویم آقای سرکارآرانی 
من دارم می‌روم زیر خاک، نگذارید آرمان‌هایم با من دفن 

شوند.
♦ و یکی از این آرمان‌های شما؟

- دویدن دنبال پرسش‌ها، کنجکاوی‌ها، نتایج مشاهدات 
و هیجان‌های بچه‌هاســت. بعضی وقت‌ها فریادهای یافتم 
یافتم و آهان‌آهانشــان مــرا به یاد مرحوم ارشــمیدس 
می‌اندازد. خیلی روشن بگویم، آرمانم برگرداندن کودکی 
به کودکان این سرزمین است؛ درک جهان متفاوت بچه‌ها؛ 

یاری به کودکان ایران برای اینکه جهان خود را بسازند.
♦ خاطرم هست ژاپن هم خدمت شما رسیده بودم. 

خاطره‌ای از آن سفر دارید؟
- یک‌بار دیدم گوساله‌ای را به مدرسه آورده بودند. یکی 
از بچه‌های پایة ســوم از معلم پرســید، چرا گوساله حتی 
وقتی که غــذا نمی‌خورد، دهانش می‌جنبــد؟ انگار دارد 
آدامس می‌جود! معلم بدون اینکه موضوع نشخوارکردن را 
توضیح بدهد، پرسید: آیا این موضوع توجه کس دیگری را 
هم جلب کرده است؟ دو نفر دیگر دست بلند کردند. معلم 
از این سه نفر خواست موضوع را بررسی کنند و در کلاس 
گزارش دهنــد. از دیدن این صحنه‌پردازی یادگیری برای 
بچه‌ها خیلی لذت بردم. از روش مواجهة معلم با پرســش 
بچه‌ها درس گرفتم. کیفیت پرســش بچــه نیز از چرایی 
بود، نه صرفاً چیستی. این هم خیلی برای من جالب‌توجه 
بــود. یکی دیگر از چیزهایی هم که دلــم را برد، این بود 
کــه بچه‌ها همه‌کارة کلاس و مدرســه بودند و چندان به 
معلم وابسته نبودند. معلمان ژاپنی به‌خوبی آموخته‌اند که 
تا حدود زیادی عقب بایســتند تــا صاحبان اصلی کلاس 
و مدرســه، یعنی بچه‌ها، صحنه‌گــردان اصلی فرایندهای 

یادگیری باشند.
♦ یعنی ما خیلی راه داریم تا برسیم به این حد از 

کیفیت و حظ تدریس و یادگیری؟
ابداً قصد تحقیر خودمان را نــدارم. اجازه بدهید مثالی 
ملموس بزنم. یادم هست، سال‌ها در مدرسه درس می‌دادم 
و می‌دیــدم که موقع زنگ تفریــح ناگهان زنگ‌اخبارهای 
»بیزری« مدرســه نواخته می‌شــد و مو بر اندام همة ما 
راســت می‌کرد. بچه‌ها هم با هیاهــو از کلاس‌ها می‌زدند 
بیرون. گویا از بند رها شــده بودند! ناخودآگاه همه با هم 

جیغ می‌زدند.
با دیدن زنگ زیبای مدرســه‌های ژاپنی، وقتی برگشتم، 
اولین کارم این بود که زنگ مدرسه را عوض کنم. به‌سرعت 

همة ما شــاهد تغییر رفتار بچه‌ها در مدرسه بودیم. یعنی 
بچه‌هــا به‌طور طبیعی پس از صدای زنگ تازه، آرام‌تر و با 
متانت از کلاس‌ها خارج می‌شدند. دیگر جیغی هم در کار 
نبود. می‌خواهم بگویم، گاهی راه‌حل‌ها به همین سادگی 
هستند. کافی است مشاهده‌گر خوبی باشیم، درست فکر 

کنیم و درست تصمیم بگیریم و به دانسته‌ها عمل کنیم.
♦ به‌عنوان آخرین پرســش، از تجربة خودتان در 
مواجهه با اشتباه یا بدفهمی بچه‌ها در درس علوم 

تجربی بگویید.
- سؤال خوبی اســت. ما در کلاس درس نظر 
داریم، اما چیزی به نام اشــتباه نداریم! چون در 
فرهنگ آموزشی ایرانی، اشتباه یعنی نقص؛ یعنی 
شکســت. بعضی وقت‌ها یعنی پذیرفته‌نشــدن! 
می‌گوییم نظر ایشــان این اســت که ...! بیایید 
بررسی کنیم. شاید بتوانیم بپذیریم، شاید هم نه!

در کلاس درس قاعده‌ای هــم داریم که همه 
یــاد می‌گیریم آن را نهادینــه و به دقت رعایت 
کنیم و به آن وفادار باشــیم. اینکه کســی نظر 

دیگری را نادیده نگیرد و به آن نخندد. بچه‌ها هم می‌دانند 
که من از تمســخر یا نادیده‌گرفتن نظــر و ایدة دیگران 
ناراحت می‌شوم. در ابتدای سال تحصیلی هم با هم توافق 
می‌کنیــم قاعدة احترام به نظر یکدیگــر را به نفس جان 
همه‌مان تبدیل کنیم. در عین حال، اوایل ســال تحصیلی 
گاهی حین تدریس مجبور می‌شــوم چشمانم را به سقف 
آزمایشــگاه بدوزم و بگویم »صدای خنده اومد!«، »صدای 
خنده شــنیدم من!«، »کسی به نظر کسی خندید!«. ولی 
بچه‌ها به‌زودی می‌فهمند اگر فضای روانی و امن اظهارنظر 
و گفت‌وشنود در کلاس درس به هم بخورد، آقای عمرانی 

ناراحت می‌شود و ...
بر اســاس این قاعده، همة ما به‌تدریج می‌آموزیم به نظر 
یکدیگر و گزارش مشاهده‌ها و فعالیت‌های یادگیری و ایدة 
یکدیگر احترام بگذاریم و البته در فرایند گفت‌وشنودها و 
مشاهده و وارسی نظرهای ارائه‌شده در کلاس درس، نظر یا 
نتیجه‌گیری خودمان را بازسازی، نوسازی یا واسازی کنیم. 
بــه نظر من، فراهم‌کردن این فضــای امن برای یادگیری 

تک‌تک بچه‌ها، وظیفة اصلی معلم است.
آقای ســرکارآرانی! کلام آخر اینکــه: در کلاس درس، 
مدرسه و فرایند آموزش و یادگیری، »ما با هم می‌آموزیم«!
♦ با تشکر از فرصتی که در اختیار من و خوانندگان 

»رشد مدرسة فردا« گذاشتید.
این گفت‌وگو را می‌توانید در نشانی )دویدن با ماه )درس 
پژوهی درس‌کاوی جلســة aparat.com( )15(( ببینید 

و بشنوید.

معلمان ژاپنی 
آموخته‌اند که  
عقب بایستند 

تا بچه‌ها 
صحنه‌گردان 

اصلی فرایندهای 
یادگیری باشند
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مقدمه
آموزش‌وپــرورش بر زمینه‌ســازی و جهت‌دهی تغییرات 
اجتماعی اثر معنــاداری دارد. به قول معروف، »اگر برنامة 
یک‌ســاله دارید، برنج بکاریــد. اگر برای ده ســال برنامه 
دارید، درخت بکارید. اگر طرح صدساله دارید، بچه تربیت 
کنید«. آندریاس شــلیچر )2019( پژوهشــگر حوزة 

آموزش‌وپرورش، در مورد مدرســه‌های قرن بیســت‌ویکم 
می‌گوید: »مدرسه‌های امروز در عصر صنعتی ریشه دارند. 
زمانی که یکپارچگی و وحدت‌ ‌رویه و مطیع‌بودن هنجار بود 
و وقتی‌که کارایی و اثربخشی در تدریس گروهی بود، معلم 
یک‌بار برای همة عمر آموزش داده می‌شــد و برنامه‌هایی 
که دانش‌آموزان باید یاد می‌گرفتند، توسط سیاست‌گذاران 

مأموریت مـــــدرســهمأموریت مـــــدرســه
در قرن بیــــــست‏ویکمدر قرن بیــــــست‏ویکم

ترجمة زهرا زارعی
كارشناس ارشد فلسفة تعليم‌وتربيت

نکته

سید میثم موسوی
 تصویرگر

مدارس یادگیرنده
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تعریف می‌شد. این ساختار آموزشی به‌ارث‌رسیده از انقلاب 
صنعتی موجب کندی تغییرات در جهان پیوســته در حال 

تحولِ امروز می‌شود.
در این نظام بچه‌ها از حدود پنج‌سالگی به مدرسه می‌روند 
و این فرایند 12 ســال ادامــه می‌یابد. اثرات دنیای صنعت 
بر ساختار مؤسســه‌های آموزشــی به‌وضوح قابل‌مشاهده 
اســت. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: تناســب میزان ثبت‌نام 
در ســطح‌های گوناگون آموزشــی با نیاز بازار کار و ابداع 
نظام دوگانه در مدرســه‌ها )مدرسه‌هایی که بر طی مسیر 
دانشــگاهی1 تأکید دارند و مدرسه‌هایی که بر عمل‌گرایی 
تأکید دارند( و تفکیک رشــته‌های دانشگاهی از رشته‌های 
فنی‌و‌حرفه‌ای. مدرسه‌ها همچنین با پیروی از اصول صنعتی 
تولید، یادگیرندگان ضعیف را به‌عنوان ضایعات خط تولید، 
از چرخة خــود حذف می‌کنند یا مورد فــرآوری مضاعف 
قرار می‌دهنــد. گردن‌نهادن به اســتانداردها و روش‌های 
کاربــردی دنیای صنعت، خطی‌بــودن و تولید نیروی کار، 
ضمن لحاظ‌کردن نیاز بــازار و انجام کار در بازه‌های زمانی 
مســاوی، از جمله الگوبرداری‌های نظام آموزشی از دنیای 
صنعت شمرده می‌شود. سازمان‌دهی نظام تعلیم‌وتربیت بر 
اساس اصول حاکم بر دنیای صنعت، تنش‌های زیادی ایجاد 
می‌کند. زیرا استانداردسازی تولید در عرصة آموزش، با تنوع 
استعدادها و محتواهای آموزشــی هم‌خوانی ندارد. تبعیت 
محض از فرهنگ صنعت، خلاقیت را می‌خشکاند و با »خط 
تولید« انگاشتن نظام تعلیم‌وتربیت، تنوع میزان توانمندی 

افراد و سرعت یادگیری آن‌ها نادیده گرفته می‌شود.
در این ســاختار، بر اســاس اصل تناسب کنش و واکنش 
به‌صورت یک جریان خطی در تولید نیروی کار، تفاوت‌های 
فردی موردتوجه قرار نمی‌گیرند. نکتة مهم این اســت که 
اصل عرضه و تقاضا را نمی‌توان برای زندگی انســان به کار 
برد، زیرا زندگی نتیجة انواع جریان‌هایی است که نمی‌توانیم 
آن‌ها را پیش‌بینی کنیم. به‌ندرت اتفاق می‌افتد افراد آنچه را 
در دوران متوسطه به آن فکر می‌کردند، در بزرگ‌سالی نیز 
همان را )به‌خصوص در مورد شــغل خودشان( انجام دهند. 
بنابراین، گاهی در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون با چیزهای 
جدیدی روبه‌رو می‌شــویم که به شــناخت دقیق، انتخاب 

روش‌های مناسب عملکرد و همچنین خلاقیت نیاز دارند.
بنابرایــن، آموزش‌وپرورش فردا چگونه خواهد شــد؟ در 
حال حاضر، نظام مدرســه‌‌ای به این متهم است که همسو 
بــا تغییرات اجتماعی و پیشــرفت‌های فنــی و علمی که 
اتفــاق می‌افتند، پیــش نمی‌رود. تحــول آموزش‌وپرورش 
آینده مســتلزم ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار صنعتی 
آموزش‌وپرورش اســت. مدل مدرســه‌های امروزی به‌طور 
گســترده در جامعة ســنتی ریشــه دارد. بنابراین کاملًا با 

واقعیت‌های فعلی و آیندة جامعه ناهماهنگ است.
مدرسه همسو با سایر نهادهای آموزشی، یکی از مؤثرترین 
مراکز ایجاد تغییرات مطلوب اســت. با اولویت‌بندی‌ها برای 
پیشرفت آموزش‌وپرورش، بسیاری از کشورها جهش تمدنی 
عظیمی را ایجاد کرده و به‌سرعت به مرکز محرکة اقتصادی 
تبدیل شده‌اند؛ چنانچه همة این فعالیت‌ها در فراهم‌کردن 
زندگی باکیفیت برای جمعیت این کشورها تأثیر معناداری 

دارد.
برای اینکه مدرســه‌ها دانش‌آموزان را همسو با تحولات 

دنیــای امروز پیــش ببرند، لازم اســت خلاقیت، 
ارتباطــات، تفکر انتقــادی، گرایش بــه همکاری، 
مســئولیت‌پذیری، فردگرایــی و انعطاف‌پذیری در 
عمل را، به‌عنــوان مهارت‌های ضــروری موفقیت 
دانش‌آموزان در قرن بیســت‌ویکم، در اولویت قرار 

دهند.
1. خلاقیــت2: خلاق‌بــودن یعنــی واکنش به 
پدیده‌ها، مســائل، موقعیت‌هــا و رویدادهایی غالباً 
پیش‌بینی‌نشــده که قبلًا حتی شنیده هم نشده‌اند. 

افراد خــاق می‌تواننــد در زندگی اجتماعــی، اقتصادی، 
علوم، آموزش‌وپرورش، فرهنگ، بهداشت و سلامت و سایر 
حوزه‌ها حضور فعالی داشته باشند. آن‌ها می‌توانند نسبت به 
پدیده‌ها، موقعیت‌ها و شرایط جدید واکنش فعالانه و مؤثر 
نشان دهند و آن‌ها را به‌سرعت بشناسند، از روش‌های حل 
مسئله اســتفاده کنند، و از راهبردها و روش‌های عملیاتی 
ناشــناخته‌ای که قبلًا آن‌ها را به کار نبرده‌اند، متناســب با 
واقعیت جدید اســتفاده کنند. شــرایط مطلــوب پرورش 
خلاقیت در جامعه‌ای ایجاد می‌شود که پذیرای تغییر باشد. 
آلخونون گلدبرگ )26:2018( می‌نویسد: نوآوری و ابتکار 
بخش جدایی‌ناپذیر خلاقیت است. خلاقیت ارزشمند‌ترین و 
اســرارآمیز‌ترین هدیه‌ برای ذهن انسان و نیز موتور محرک 

پیشرفت اوست.

2. ارتباطــات3: در جامعه‌ای که پذیرای تغییر اســت، 
ارتباط موضوع مهمی اســت. برقراری ارتباط عامل مهم و 
ضــروری تعامل روزانه و تعامــل اجتماعی در طول زندگی 
است. تغییرات اجتماعی به‌شدت نیازمند فضا و زمینة کسب 
دانش از منابع گوناگون به‌صورت مســتقیم و غیرمستقیم 
اســت. اســتفاده از منابع اطلاعاتی غنی و متنوع مستلزم 
ارتقای مهارت‌های ارتباطی است. در شرایط به‌شدت پیچیده 
و در حــال تغییر، همکاری‌ با افــراد، جامعه‌ها و انجمن‌ها، 
گروه‌های اجتماعی و نهادها، شرکت‌ها و حوزه‌های گوناگون 
ضروری اســت؛ مهارت‌هایی که حین تحصیل در مدرســه 

کسب می‌شوند.

سازمان‌دهي نظام 
تعليم‌وتربيت 

براساس اصول 
حاكم بر دنياي 

صنعت، تنش‌هاي 
زيادي ايجاد 

مي‌كند
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3. روحیة انتقادی4: داشــتن روحیة انتقادی ویژگی 
بارز شهروندانی اســت که نمی‌خواهند بر اساس تصورات 
غالب جامعة سنتی زندگی کنند. بیشترین منابع اطلاعاتی 
برای اهدافی غیراخلاقی مانند ایجاد ســردرگمی، تقلب، 
دروغ‌پراکنــی، درســت‌کردن محتوای نامعتبــر، حملة 
غیراخلاقی به رقیب، کاهش اعتبار و اقتدار افراد، سازمان‌ها، 
مؤسســات و انجمن‌ها و سخنان تنفرآمیز به کار می‌روند. 
در فضای مجازی و به‌خصوص در طول دوران کرونا، انتشار 
اخبار نامعتبر با اهداف ترویج خشونت، افزایش یافته است. 
مهارت تحلیل همراه با نقد محتوا، در ‌تأیید‌نکردن محتوای 
نامرتبط، گزافه‌گویی، داده‌های اشــتباه و تمرکز بر موارد 

مهم، به خواننده کمک می‌کند.

بــه گفتة کن رابینســون و لو آرونیــکا )2015(: 
به‌عنــوان معلم، دانش‌آموز یا سیاســتمدار و طراح اصول 
آموزش‌وپرورش، باید بخشی از تغییر باشید. به این منظور 

سه ابزار نیاز است:
ـ نگاه نقاد5 در مورد روند فعلی کارها و فعالیت‌ها؛

ـ چشم‌انداز6 در مورد آیندة آموزش‌وپرورش؛

ـ نظریــة تغییر7؛ یعنی بدانیــم چگونه می‌توانیم از یک 
مرحله وارد مرحلة بعد شویم.

4. همکاری8: مهارت بعدی برای کارکردن در دنیایی 
که به‌صورت فزاینده‌ای پیچیده می‌شــود، همکاری‌کردن 
است. همکاری با مردم در گروه‌ها و مؤسسه‌های گوناگون، 
در درون جامعه‌ها و در حوزه‌های متفاوت ضروری اســت. 
این همکاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
علم و فرهنگ نیاز است. دانش‌آموزان باید این مهارت را در 
حین تحصیل در مدرسه بیاموزند. چنین مهارتی می‌تواند 
در درک و تبادل اطلاعات، تحلیل کارآمد انواع پیشنهاد‌ها 
و پیام‌ها، و افزایش اثربخشی کارهایی که انجام می‌شوند، 
مؤثر باشد و در نهایت به ارتقای عملکرد گروه‌ها و فعالان 

تغییرات مؤثر اجتماعی بینجامد.

5. مســئولیت‌پذیری9: افراد در طــول زندگی خود 
در ســطح‌های انفرادی »من« و »دیگری« یعنی جامعه، 
مســئولیت‌هایی بر عهده می‌گیرند. برای انجام درســت 
مســئولیت‌ها و تعیین دیدگاه‌هــا و نظریه‌ها، باید دانش، 
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تجربه، مهارت و توانایی مناسب تشخیص و حل مشکلات 
اجتماعی را داشــته باشــیم. بنابراین، آموزش رســمی و 
غیررسمی و فرایند پرورش، در آماده‌کردن افراد و گروه‌های 
اجتماعی برای زندگی، فعالیت حرفه‌ای و فعالیت اجتماعی 

نقش مهمی بازی می‌کند.

6. فردگرایی10: فردگرایی به ارزش اســتقلال فردی، 
اســتقلال عاطفی، نوآوری‌های شخصی، امنیت و آرامش 
و درک مشــخص از »خــود« دلالت دارد. فرد مســئول 
انتخاب‌های خوب یا بد خودش اســت. این مشــخصه در 
دنیای پیوســته در حال تحول امروزی اهمیت روزافزونی 
پیدا کرده اســت. فردگرایــی از طریق توجــه به آزادی 
افراد در ویژگی‌های بســیار عالی تفکر انسان، دیدگاه‌های 
نوآورانه، راه‌حل‌های جدید، مفاهیم و پروژه‌ها، و نوآوری‌ها 
و کارهای خلاقانه برای پیشــبرد دیدگاه‌ها و تجربه‌ها به 
وجود می‌آیــد. در جامعه و به‌ویژه در مؤسســه‌هایی که 
به‌صورت انفرادی اداره می‌شوند، افراد خلاق و با استعداد 
زیادی وجود دارند و فرصت‌های زیادی هم برای پیشرفت 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مهیاست. پس شرایط برای 
پیشرفت همة افراد جامعه وجود دارد. هرچه جامعه شرایط 
بهتری برای آموزش‌وپرورش، تحقیق و مطالعه فراهم کند، 
فرصت بیشتری به افراد خلاق و با استعداد خواهد داد. در 
کاری که به فرد داده می‌شود تا آن را به‌صورت فردی پیش 
ببرد، استقلال افراد در شــرایط پیشرفت عمومی جامعه 
موردتوجه قرار می‌گیرد. چنین جامعه‌ای، فرایند پیشرفت 
فرد، امکان دیده‌شــدنِ توانایی تشــخیص، شعور و درک 
و فهــم، فرهنگ و هویت فردی را نــه به‌صورت اطلاعات 
آماری، بلکه با تأثیراتی که در جامعه ایجاد می‌‌شود، فراهم 

می‌کند.

7. انعطاف‌پذیــری در عمل11: پیگیــری روندهای 
معمول و تسلیم در برابر کلیشه‌های موجود در جامعه به 
انجام کارهای بیهوده، آســیب‌زا و بی‌تأثیر منجر می‌شود. 
انعطاف‌پذیری در کار عاملی بســیار مهم و ضروری است 
که امکان انطباق با شرایط به‌شدت در حال تغییر امروزی 

را فراهم می‌کند.

نتیجه‌گیری
پیشبرد و هدایت مدرسه‌ها در زمینة ارتقای مهارت‌های 
قــرن بیســت‌ویکم می‌تواند بــه پیشــرفت‌های مهم در 

مدرسه‌ها منجر شود.
جامعة نوين )مدرن( به‌شــدت در فضای رایانه‌ای فعال 
اســت، به‌طوری‌که رســانه‌های دیجیتال عامل تحولات 

اجتماعــی، فرهنگــی و تمدنی شــده‌اند و مســتقیم یا 
غیرمســتقیم سرنوشــت انســان را تغییر می‌دهند. این 
شــرایط به‌خصوص برای متخصصان عرصة تعلیم اهمیت 
فزاینده‌ای می‌یابد. اما ســوپرمارکت فرهنگ12 موجود در 
رسانه‌های مجازی پاســخ‌گوی نیازهای عاطفی و هویتی 
انســان نخواهد بود. تسلیم‌شــدن در برابــر این ارزش‌ها 
در طرفداری از شــبه‌فردگرایی13 به انــزوا، خودخواهی، 
خودمحوری و خودبرتربینی منجر می‌شود. درست است که 
در دنیای آینده بخش عظیمی از زندگی انســان به‌صورت 
»برخط« خواهد بود، اما اســتفادة مناســب از آن‌ به رشد 
آگاهی در جامعه و تدارک پاســخ‌هایی مناسب برای این 

قبیل پرسش‌ها بستگی خواهد داشت:
جهان آینده چگونه خواهد بود؟

کار ما در جهان آینده چه خواهد بود؟
بچه‌ها در چه فضایی رشد خواهند کرد؟

دانش‌آمــوزان بــرای رویارویی مؤثر با آینــدة جدید و 
ناشناخته چه مهارت‌هایی باید کسب کنند؟

آینده بسیار مبهم و نگران‌کننده است و به‌صورت خودبه‌خود 
شکل نمی‌گیرد. این آینده فضایی برای فعالیت نسل بعدی 
خواهد بود، بر معنی و کیفیت زندگی آن‌ تأثیر خواهد گذاشت 
اقتصادی فراهم  و فرصت‌هایی را برای توسعة اجتماعی و 
خواهد کرد. بنابراین، کار خطیر ما، ایجاد فضای همکاری 
مشترک برای شکل‌دادن به آینده است؛ موضوع مهمی که 

آموزش‌وپرورش از ارکان اساسی تحقق آن است.

پی‌نوشت‌ها
1. academic track
2. Creativity
3. communication
4. critical spirit
5. criticism
6. vision
7. theory of change
8. Cooperation
9. responsibility
10. individualism
11. flexibility of action
12. The supermarket of culture
13. pseudo-individualism

شبه‌فردگرایی به تأثیر فرهنگ عامه و تبلیغاتی اشاره می‌کند که بیننده یا 
مصرف‌کننده را به‌طور خاص به‌عنوان فرد موردتوجه قرار می‌دهد. در این نوع 
تبلیغات ادعا می‌شود محصولی فردیت فرد را افزایش می‌دهد، درحالی‌که این 

تبلیغ با تعداد زیادی از مردم در زمانی مشخص صحبت می‌کند.
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مقدمه
ایـن مقالـه بـا طـرح انبوهـی از سـؤالات و مسـائل بـا 
شـیوه‌ای جدیـد قـرار اسـت تلنگـری بـرای سـنجش و 
ارتقـای مدرسـة یادگیرنـده باشـد. در رونـد ایـن مقالـه 
کـه حاصـل روند‌پژوهـی و مطالعـة فلسـفی و تحلیلـی 
نـرم،  به‌صـورت  تـا  اسـت  تالش شـده  اسـت،  نگارنـده 
مثال‌هـا  لابـه‌لای  در  یادگیـری  پیش‌سـازمان‌دهنده‌های 
حلقه‌هـای  اولیـن  به‌عنـوان  واقعـی،  گفت‌وگوهـای  و 
یادگیـری معلمـان و مربیـان، طـرح شـوند. بـه عبـارت 
دیگـر، ایـن مقاله هم طرح چالشـی بـه نام فرار از مسـئله 
در اکثـر ارکان آموزشـی و تربیتی ماسـت و هـم اهمیت و 
ضـرورت و اهمیـت پژوهـش و پژوهیـدن را تبییـن کـرده 
اسـت. در آخـر هـم چنـد راهـکار عملی ارائه شـده اسـت 
کـه نگارنـده در آن‌ها کوشـیده و نتایـج آن را در مطالعات 

و پژوهش‌هـای خـود مشـاهده کـرده اسـت.

بیان مسئله
در پرسـش و پاسـخ‌های زیـر کـه بیـن والـد و فرزنـد 
اسـت دقـت کنیـد. فرزنـد ایـن سـؤالات را از سـن چهـار 
تـا شش‌سـالگی طـرح می‌کـرده اسـت و الان کـه بزرگ‌تر 
شـده اسـت، لزومـی بـه طرح ایـن سـؤالات نمی‌بینـد. آیا 
به‌خاطـر بزرگ‌ترشـدن دیگـر مسـئله طرح نمی‌کنـد؟ آیا 
سـؤالاتش در درک دوران کودکـی او ریشـه داشـته اسـت؟

.....
- پدر جان! این ساختمان بلند و زیبا چیست؟

- بـه نظـر یـک بازارچه اسـت. بازارچـه جایی اسـت که 
در آن خریدوفـروش می‌کننـد و مغازه‌هـای زیـادی دارد.

- چرا در آن بسته است؟ کی آن را باز می‌کنند؟
- نمی‌دانـم فرزنـدم! مـن کـه از آنجـا رد می‌شـوم، سـه 

سـالی اسـت که سـاخته شـده و بسـته اسـت!
- خب، چرا می‌سازند، ولی استفاده نمی‌کنند؟

مسئله‌ای به ناممسئله‌ای به نام

 به پویایی دانش‌آموزان آسیب‌شناسی بی‌اعتنایی

بی‌مسئله‌ایبی‌مسئله‌ای مسئله‌

دیدگاه

دكتر احمدرضا آذربايجاني
پژوهشگر علوم تربيتي

مدارس یادگیرنده

|  رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 7 | فروردین 1403 42



 ایــن رد و بــدل کلامــی در طــول دو ســال، حداقــل 15 
بــار بــا شــیوه‌های گوناگــون تکــرار شــده اســت.

به گفت‌وگوی بعدی توجه کنید:
ــد  ــای مه ــم مربی‌ه ــو و ه ــم ت ــرا ه ــزرگ! چ - مادرب

ــد؟ ــام کنی ــد س می‌گوین
ــران را  ــو دیگ ــد ت ــان می‌ده ــام‌کردن نش ــون س - چ

دوســت و بــه آن‌هــا توجــه داری.
- پــس چــرا در بوســتان )پــارک( کســی جــواب ســام 

مــرا نمــی‌داد؟
- آن‌هــا مثــل تــو نفهمیده‌انــد کــه جــواب ســام مهــم 

ست. ا
ــم،  ــام می‌کن ــه س ــم ک ــور( ه ــان‌بر )آسانس - در آس

ــد. ــواب نمی‌ده ــی ج کس
- فرزنــدم، امــروز کــه ســام کــردی، یــک نفر شــکلات 

ــو داد. ــه ت هم ب

مسئلة بعدی
چـرا بـا آنکـه پول‌های داخـل قلک مـن هر ماه بیشـتر 
می‌شـوند، ولـی وقتـی از پـدر می‌پرسـم کـی پـول مـن 
بـرای خریـدن دوچرخـه‌ کافی می‌شـود، هر بـار می‌گوید 
یـک مـاه دیگر؟ مگـر هر ماه سـی روز نیسـت؟ الان چند 
مـاه اسـت کـه پـدر می‌گویـد یـک مـاه دیگـر هـم بایـد 

صبـر کنی؟
تمام مسـائل مطرح‌شـده واقعی هسـتند و من بر اساس 
تجربه‌هـای حاصـل از گفت‌وگـو بـا کـودکان، والدیـن یـا 

مربیـان، آن‌هـا را به‌عنوان نمونـه آوردم.
وقتـی کـودک )یـا پژوهنـده( دیگـر مسـئله‌اش را طرح 

نمی‌کنـد، از چنـد فـرض خارج نیسـت:
»مسـئله«  طرح‌شـده‌اش  مسـئلة  اسـت  فهمیـده   .1
نبـوده و سـؤالی بـوده ناشـی از »توهم«. مثل آنکه کسـی 
مسـئله طـرح کنـد کـه چـرا بـرای جلوگیـری از برخورد 

نمی‌کننـد؟ سـیمان  را  آسـمان  شهاب‌سـنگ‌ها 
۲. پاسـخ مسـئله را کشـف کـرده و مشـکل حـل شـده 

ست. ا
3. از اینکـه کسـی بتوانـد مسـئله را حـل کنـد یـا به او 
کمـک کننـد تـا مسـئله را حـل کند، ناامید شـده اسـت.

4. متوجـه شـده اسـت بـه دلیـل پرسشـگری در حین 
رویارویی با مشـکلات و ناهنجاری‌ها، شـهروند ناهنجاری 
اسـت و جامعـه از فـرد مسـئله‌پرداز خوشـش نمی‌آیـد و 

بهتر اسـت خـودش را بـه زحمـت نیندازد.
5. از جامعـه ناامیـد شـده اسـت و فعاًل مترصد فرصت 
اسـت تـا مسـئله‌های ایجادشـده را مطـرح کنـد تـا هـم 

خـودش و هـم دیگـران از آن خیـر ببرنـد.
شـما جـزو کـدام یا کدام‌هـا هسـتید؟ چه عامـل یا چه 
عامل‌هایـی باعث شـده‌اند مسـئله‌پردازی بین مـا و حتی 

کودکانمـان کاهش پیـدا کند یـا از بین برود؟
کـودکان تا قبل از مدرسـه اکثراً مسـئله‌محور هسـتند. 
البتـه کودکانـی را کـه اعتیـاد الکترونیـک دارنـد در نظر 
یـا  بی‌مسـئله‌اند،  به‌نحـوی  هـم  آن‌هـا  چـون  نگیریـد، 
مشـکلی نمی‌بیننـد که بخواهنـد آن را به مسـئله تبدیل 

. کنند
تفـاوت سـؤال و مسـئله در سـادگی و پیچیدگـی آن 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر، مـا پاسـخ سـؤالات را از طریـق 
اینترنـت و اهـل فـن  فرهنگ‌نامه‌هـا یـا واژه‌نامه‌هـا یـا 
می‌پرسـیم، ولـی مسـائل را بایـد در رونـدی پژوهشـی 
»کنـدوکاو« کـرد و بـه پاسـخ یـا پاسـخ‌ها رسـید. افـراد 
به‌سـرعت  را  مشکلاتشـان  مسـئله‌محور،  جامعه‌هـای  و 

شناسـایی و سـریع هـم حـل می‌کننـد.
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از مثال‌های گفته‌شده متوجه می‌شویم، روحیة پژوهندة 
به  از آن‌ها  کودک، سه چالش را طرح کرده است. یکی 
موضوع املاک و امکانات بدون‌استفاده متوجه بود. به این 
بدون  و  بهره‌وری  بدون  املاکی هستیم  معنی که شاهد 
ایجاد هر گونه ارزش‌آفرینی اقتصادی یا اجتماعی، در حالی 
که شهرها را اشغال کرده‌اند و از فضا و امکانات استفاده 
آنجاست  جالب  کنند.  ایجاد  ارزش  آنکه  بدون  می‌کنند، 
که صاحبان آن‌ها از بابت گران‌ترشدنشان سود و بهره هم 

می‌برند. 
در مثال دیگر، کودک به این موضوع پرداخته بود که او 
به دلیل تورم، پس‌اندازش  بار  پس‌انداز می‌کند، ولی هر 

بی‌ارزش‌تر می‌شود. کسی هم پاسخ‌گو نیست.
نه  هستند،  »مسئله«  شد،  گفته  آنچه  مانند  مواردی 

»سؤال«.
برای حل مسئله، فرد پژوهشگر با اراده‌ای نیاز است تا 
جوانب مشکل یا پیچیدگی را بسنجد و در آغاز آن‌ها را 
به سؤال تبدیل کند تا وقتی سؤال‌ها را جواب داد و روابط 
بین جواب‌ها را سنجید، بتواند در راه‌ حل مشکل، فرضیه 
و جواب پیدا کند. بعضی ممکن است بگویند گفتن این 
مسائل لزوماً اسباب دردسر و ناراحتی است، اما واقعیت آن 
است که اگر مثل کودکان پژوهشگر باشیم، قطعاً برای حل 

آن‌ها خواهیم کوشید.
به‌طور کلی، دلایل مهم دوری از مسئله‌پردازی را 

می‌‌توان در این موارد خلاصه کرد:
ـ روند اجتماعی موجود )ناشی از سیاست، اقتصاد 

و آموزش(؛
ـ ناهنجار انگاشتن پرداختن عموم مردم  به مسئله 
نگران آن هستم که  پژوهشگر  به‌عنوان  )خود من 

طرح مسئلة من مخاطبان کمی داشته باشد.(؛
ـ ناامیدی از حل مسئله.

......
پرداختن به پاسخ سؤالی که طرح شد، راهگشاست.

عامل یا عوامل دورشدن جامعه از مسئله‌پردازی چیست؟

چه کسی مسئول است؟
واقعاً مسائلی چون آلودگی هوا، تورم، گرانی‌های پی‌درپی 
کالاهای اساسی، دوقطبی‌شدن، شدآمد )ترافیک(، مصرف 
انرژی و ... زیبندة کشور با فرهنگ و تمدنی غنی نیست 
که نه فرهنگ باستانی آن و نه فرهنگ اسلامی آن، این 
کمک  مسئله‌محور  افراد  تربیت  برنمی‌تابد.  را  بی‌تفاوتی 
بهتر  خود  ثروت‌های  از  نزدیک  آیندة  در  کشور  می‌کند 

استفاده کند تا بتواند مسائلش را حل کند.
اصلی  عامل  دو  به  مسئله‌پردازی،  از  دوری  درخصوص 

مهم توجه کنید:
1. ترس

2. تنبلی
عامل  زاییدة همین دو  تقریباً همه  فرعی دیگر  عوامل 
ثروت  و  برای حفظ قدرت  مانند تعصب، تلاش  هستند؛ 
آموزش  تورم،  قدرت(،  به  معطوف  )ارادة  قیمت  هر  به 
از   تقلید  ناکارآمد،  و  ضعیف  رسانه‌های  حافظه‌محور، 

نامتخصصان و ...
ترس و تنبلی چگونه به دورشدن جامعه یا افراد جامعه از 

»مسئله‌محوری« منجر می‌شود؟
اکثر پژوهشگران بر این نظرند که اگر بیان مسئله خوب 
صورت بگیرد، ما تقریباً به 80 درصد پاسخ نزدیک شده‌ایم. 

مسئلة ما شیوع »فرار از مسئله‌محوری« است.
 نقش برنامه‌ریزان کلان، معلمان و مربیان در این زمینه 
کمرنگ نیست. آیا آن‌ها به یادگیرندگان یاد داده‌اند که 
مسئله‌پردازی خطرکردن است، ولی آن‌ها در مدیریت این 

خطر، کنار و همراه یادگیرنده هستند؟
فرض کنید شما با موضوعی روبه‌رو شوید. مثل اینکه از 
کجا آمده‌اید، یا اینجایی که هستید واقعاً کجاست؟ و کجا 
قرار است بروید؟ در این شرایط عکس‌العمل شما چیست؟

به‌صورت  است،  معلوم  بگوییم:  که  است  آن  آسان  راه 
اتفاقی، یا نه، از طرف خدا.

به کجا قرار است برویم؟
پاسخ آن است که از هر جا آمده‌ایم، به همان‌جا خواهیم 
رفت. آنکه از خدا آمده، به‌طرف خدا و آنکه به‌طور اتفاقی 
آمده، با همان اتفاق، نیست و نابود خواهد شد. ولی شخص 

مسئله‌محور با این پاسخ‌ها واقعاً قانع می‌شود؟
کجا  از  اتفاق  آن  شده‌ام،  هست  »اتفاقی«  به‌طور  اگر 
اگر  بی‌شعوری؟  یا  بوده  »شعور«  من  منشأ  ناشی شده؟ 
منشأ من بی‌شعوری است، پس چرا من شعور دارم؟ مگر 

از بی‌شعوری شعور هم درمی‌آید؟ و ...
اگر از خدا هستم، خدا چرا مرا آفرید؟ از کجا فهمیدم 
او آفرینندة من است؟ چرا مرا این‌گونه آفرید؟ اصلًا من 
چه کسی هستم؟ چرا خدا باید مرا بیافریند؟ حالا که به 
او  با  از طریق همان شعور  آیا نمی‌توانم  من شعور داده، 
گفت‌وگو کنم؟ اگر او وجود کاملی باشد، باید نمونة کاملی 

برای من ایجاد کرده باشد تا بتوانم با او سخن بگویم و ...
راهکار  کند،  گرفتار  را  ما  اقتصادی  دشوار  شرایط  اگر 
چیست؟ آیا همة این مشکل از سوء مدیریت مدیران ناشی 
می‌شود؟ عوامل خارجی چقدر دخیل‌اند؟ در این شرایط 
بهترین کار چیست؟ برای آنکه بتوانم وضعیت اقتصادی‌ام 
را بهبود دهم، باید سیاست‌هایی مالی را در پیش بگیرم 

افراد و جامعه‌های 
مسئله‌محور، 
مشکلاتشان را به 
سرعت شناسایی و 
حل می‌کنند
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که به اکثر مردم کشورم آسیب می‌زند. با این وصف، از 
لحاظ اخلاقی چه باید بکنم؟ حفظ امنیت و رفاه خانواده‌ام 
را معیار تصمیم‌های مالی قرار دهم یا رفاه عموم مردم را؟ 

چگونه؟
و ...

عبور از حاشية امنِ آرامش
این‌ها اندکی از مسائلی هستند که نه فقط هر ایرانی، 
بلکه هر اکراینی، روسی، لبنانی یا اروپایی هم با آن درگیر 

است؛ منتها اندازة آن‌ها در هر زمان‌ متفاوت است.
از  پیچیده‌تر  ما  کشور  در  اقتصادی  موضوع  اگر  حتی 
آیا  که  می‌شود  طرح  مسئله  این  باشد،  دیگر  کشورهای 
وطن خودم را دوست داشته باشم یا نه؟ مهاجرت کنم یا 
نکنم؟ مهاجرت به معنای از خانه بریدن می‌تواند نجات من 

باشد؟ کجا بروم؟ آنجا با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستم؟
مسئله‌های طرح‌شده مخاطب را تحت فشار قرار می‌دهند 
و شاید خواننده هم این یادداشت را آزاردهنده فرض کند، 
چون با طرح این مسائل آرامش او به مخاطره خواهد افتاد.

حافظ یا سعدی را فقط برای لذت‌بردن ادبی مطالعه 
ذهن  در  آن‌ها  آثار  اگر  مسئله‌محورند.  هم  آن‌ها  نکنید. 
مسائل،  خاطر جست‌وجوی  به  است،  مانده  باقی‌  جامعه 

بیان مسئلة خوب و هنرمندانه است.
حافظ می‌گوید:

چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو؟
ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

او مسئلة زمان را طرح کرده است و اینکه این مسئله 
خواب را از چشم او ربوده است و خدا باید به او کمک کند 

تا مسئله‌اش حل شود و اندکی آرامش بیابد.
وقتی افراد با مسئله روبه‌رو می‌شوند و از خواب و خور 
می‌افتند، چه اتفاقی برایشان می‌افتد؟ وقتی ما فقط بخش 
نمی‌بینیم،  را  دیگر  بخش  و  می‌بینیم  را  امور  از  اندکی 
آیا  باشد،  خطرناک  ناپیدا  بخش  اگر  بکنیم؟  باید  چه 
بیمناک نباشیم؟ چرا باید خطر و خطرات را صدا بزنیم؟ 
گرفتار  مسئله‌محوری  نیست؟  خطرناک  مسئله‌پردازی 

خطر شدن نیست؟
همة آنچه گفته شد، برای بیان مسئلة »ترس و دلیل 
ترس« بود که مانع جدی مسئله‌محوری است. اگر ترس را 

تعریف کنیم، موضوع روشن‌تر می‌شود:
ترس واکنشی ادراکی است که در رویارویی با خطرات 

احتمالی، ذهن و سپس جسم ما را فرامی‌گیرد.
خود خطر نیز یعنی جایگاهی که احتمال ضرر هست. 
یادگرفتنی در عالم نیست، مگر آنکه در آن احتمال ضرر 
باشد. مثلًا اگر شما بخواهید رانندگی یاد بگیرید، حتماً 

بخواهید طعمی جدید،  اگر  دارد.  احتمال تصادف وجود 
یا لذتی جدید را تجربه کنید و یاد بگیرید، احتمال ضرر 
را می‌خوانید،  نوشته‌ها  این  دارید  دارد. همین که  وجود 
معلوم  کجا  از  می‌پرسید  مثلًا  دارد.  وجود  ضرر  احتمال 
این‌ها علم باشند؟ از کجا معلوم وقت مرا نگیرند؟ نویسنده 
فهمیده است چه می‌گوید؟ اگر تحلیل‌های مرا خراب کند 
چه؟ نکند علم‌های قبلی مرا جهل نشان بدهد؟ نکند مرا 
به خرج بیندازد؟ نکند برای نقد لازم باشد به منابع دیگر 
مراجعه کنم یا نیاز باشد دربارة آن با اهل فن گفت‌وگو 

کنم؟
ننوشته است،  و دیکته‌ای  شاگردی که مشق 
هیچ خطری متوجه او نیست، ولی ممکن است 
به محض انجام تکلیف دچار اشتباه شود و خطر 
اعتراض معلم و والدین در پی باشد. برای همین، 
او  مدام  املا  نوشتن  حین  در  معلم  و  والد  اگر 
ندارد  را سرزنش کنند، دفعه‌های بعد علاقه‌ای 

خطر کند.
اگر دقت کرده باشید، در تعریف ترس گفتیم 

»واکنش«. واکنش به‌طور غریزی و تقریباً بی‌اراده صورت 
می‌گیرد، ولی وقتی اراده با آن همراه می‌شود، به »کنش« 
به  بلکه  نمی‌گوییم،  ترس  آن  به  دیگر  و  تبدیل می‌شود 

»احتیاط« تبدیل می‌شود.
شهر  و  ساختمان‌ها  در  اگر  زلزله،  آمدن  زمان  در 
غیراستانداردی باشیم و ندانیم این زلزله کی تمام می‌شود 
و چگونه می‌توان از آن در امان بود، با واکنش غریزی رفتار 
می‌کنیم. اما اگر قدرت زلزله‌های آن منطقه را بشناسیم، 
زمان تخریب و مقاومت ساختمان را بدانیم و راه‌های ایمن 
را برای عبور از خطر بشناسیم، کنشگرانه و با اراده عمل 
ژاپنی‌ها  است.  نیز مسئله  زلزله  با  روبه‌روشدن  می‌کنیم. 
مسئله‌محورانه و کنشگرانه عمل کرده و شهر و دیار خود را 
ترک نکرده‌اند، بلکه با احتیاط و بدون ترس به ‌طرف خطر 
بحران‌های  مدیریت  موضوع  معناداری  شکل  به  و  رفته 

حین و پس از زلزله را در اختیار گرفته‌اند.
و اما

پس از مدیریت ترس، برای مسئله‌محوربودن چه چیز 
لازم است؟

در سؤالات بعدی دقت و روابط بین جواب‌ها را تحلیل 
کنید:

بخش‌های  باید  که  فهمیده‌ایم  هوا  آلودگی  موضوع  در 
متعددی را بررسی کرد. مثلًا عوامل اصلی آلودگی هوای 
آیا  درگیرند؟  نیز  آیا کشورهای هم‌جوار  کشور چیست؟ 
فضای سبز کشور برای کاهش دی‌اکسیدکربن باید زیادتر 
شود؟ از کجا معلوم هم‌زمان با توسعة بوستان‌ها )پارک‌ها( 

اگر والد و معلم در 
حین نوشتن املا 

مدام دانش‌آموز را 
سرزنش

کنند، او دفعه‌های 
بعد علاقه‌ای 

ندارد خطر کند
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و جنگل‌ها، توسعة عوامل آلوده‌کننده کار را خراب نکند؟ 
آلودگی هوای ایران به خاطر طراحی ناقص موتورهاست؟ 
دخیل  صنعتی  آلاینده‌های  است؟  سوخت  نوع  به‌خاطر 
هوا  وارونگی  عامل  چطور؟  خانگی  آلاینده‌های  هستند؟ 
دخیل است؟ به‌ علت ضعف مدیریت حمل‌ونقل عمومی 
است؟ کدام سازمان‌ها مسئول هستند؟ نقش اینترنت و 
خدمات الکترونیکی در این موضوع چیست؟ آیا آلودگی 
چه  کشورها  دیگر  قبلی  تجربه‌های  دارد؟  زمان  و  فصل 
می‌گویند؟ از کجا باید شروع کرد؟ چقدر هزینه لازم است؟ 
و  آموزش‌وپرورش  دانشگاه‌ها،  هنرمندان،  رسانه‌ها،  نقش 
صنایع در این زمینه چیست و مهم‌تر از همه چه کسی 
مدیریت  برای  برنامه‌ریزی  مسئول  و  بررسی  این  متولی 

است؟
- در ضمن، این پژوهش متغیر مزاحم هم دارد. به این 
معنی که از آلودگی چه مقدار درآمد عاید خدمات پزشکی، 
دارویی، شبکه‌های سوخت و انرژی، ارتباطات و... می‌شود؟ 
آیا آن‌ها درخصوص مدیریت آلودگی همکاری می‌کنند؟ 

چرا؟ درآمدهای آن‌ها چه می‌شود؟
سازمان‌دهی و مدیریت این میدان وسیع که هر روز هم 
فزاینده‌تر می‌شود، »همت« می‌خواهد یا نه؟ چه کسی یا 

کسانی همت آن را دارند؟
دلیل  می‌کنند.  درگیر  را  افراد  به‌خودی‌خود  مسئله‌ها 
زیاد،  تعداد  بر  افراد مؤمن در جنگ‌ها  تعداد کم  پیروزیِ 
با وجود داشتن تجهیزات و حتی علم، به موضوعی به نام 
»همت« و »اراده« مربوط است. مؤمنان برای جنگیدن با 
دشمن خود ساعت و وقت تعیین نمی‌کنند. آن‌ها چنان 
درگیر مسئله هستند که هر لحظه یک قدم جلوتر می‌روند. 
همین موضوع درخصوص موفقیت شرکت‌های خصوصیِ با 

سرمایة بسیار کم نسبت به شرکت‌های دولتیِ با بودجة بالا 
نیز ‌مشاهده می‌شود.

کودک وقتی درگیر مسئله‌ای می‌شود، تا وجوه متعدد 
آن را نفهمد، قرار پیدا نمی‌کند. برای همین، کودکان از 
زمان بیداری تا وقت خواب کاملًا فعال هستند. در زمان 
ارتباط‌سنجی وجه مسئله  خواب هم مغز آن‌ها در حال 
یا  رایانه‌ای  بازی‌های  مداوم  ممنوعیت  است.  کشف  و 
نوجوانان  و  برای کودکان  فعالیت‌های مجازی  ممنوعیت 
در کشورهای توسعه‌یافته، به همین دلیل است تا آن‌ها 
دچار رخوت و نوعی تنبلی مزمن در مسئله‌پردازی نشوند.

دربارة عوامل فرار از مسئله تا اینجا متوجه شدیم که:
از مسئله‌پردازی  را  ما  با مسئله‌ها  از درگیری  ۱. ترس 
دنبال  مسئله‌پرداز  فرد  که  به‌خصوص  می‌دهد؛  فراری 
واقعیت و حقیقت است و ما می‌ترسیم حقیقت و واقعیت 
فرد  دوری  یعنی  می‌کنیم.  فکر  ما  که  باشد  آن  از  غیر 
متعصب از مسئله‌پردازی هم به‌خاطر ترس اوست. به‌طور 
مثال، ممکن است شما سخن حق را از کسی بشنوید که او 
را به‌کل ناحق فرض می‌کنید. و چون معیار شما خود افراد 
هستند نه واقعیت، در چنین شرایطی هر طرح مسئله‌ای 

را مغایر با اخلاقیات خود فرض می‌کنید.
از امری نگهبانی و مراقبت می‌کند که    فرد متعصب 
به آن علم کافی ندارد و روی این مراقبت و نگهبانی هم 

پافشاری دارد.

سه وجه ترس در دوری از مسئله‌محوری عبارت‌اند 
از:

ترس ازدست‌دادن قدرت: در چنین شرایطی شما تلاش 

مسئله‌
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می‌کنید مسئله‌پردازی جریان پیدا نکند.
ترس از آسیب‌دیدن علاقه‌ها، دارایی و وابستگی‌ها: 
اگر مسئله‌پردازی بخواهد به حذف یا زیر سؤال‌بردن دارایی و 
علاقه‌های شما منجر شود، قبل از هر چیز، مسئله‌پردازی را در 

خودتان و سپس در دیگران حذف خواهید کرد.
بدانید  شما  اگر  منافع:  و  اموال  ازدست‌دادن  ترس 
مسئله‌پروری خودتان یا جامعه به کاهش مال و منفعت شما منجر 
می‌شود، از آن دوری می‌کنید. حتی از طریق آموزش یا رسانه‌ها یا 

مجاری اثرگذار تلاش می‌کنید این موضوع شکل نگیرد.
وجوه  است  دارد. لازم  نیاز  تعمق  به  مسئله‌پردازی   .۲
مسئله دیده شود و سپس به سؤالات مرتبط تبدیل شود تا 
با پاسخ آن‌ها، شرایط حل مشکل فراهم شود. باید پیشینه‌ها 
و تجربه‌های دیگران در آن موضوع مطالعه شود. این کار 
همت می‌خواهد. یعنی افراد تنبل از تعمق و مطالعة دقیق، 
به‌ویژه در استفاده از تجربه‌های دیگران، بیزارند. افراد تنبل 
به دنبال میانبرهایی هستند که شاید برای خودشان سود 

داشته باشد، ولی برای جامعه ارزش‌افزوده ندارد.
فرض کنید همة مردم برای سرمایه‌گذاری پول خود را 
به بانک بسپارند. بانک هم با وجود داشتن کلی سرمایه، 
برای استفاده از آن پول و سرمایه داوطلب نداشته باشد. 
آن‌وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در هر جامعة اقتصادی، 
هم  و  خریدار  هم  عرضه‌کننده،  هم  و  تولیدکننده  هم 
پیونددهنده لازم‌اند. اگر یکی از این رکن‌ها که بیشترین 
سهم سود را دارد تقویت شود، چه بر سر آن اقتصاد خواهد 

آمد؟
در بند‌های قبلی دربارة چیستی، چرایی و عوامل فرار 

از مسئله، به چند مورد پرداختیم:
۱. در فرایند تبیینی، به‌ویژه با ذکر مثال‌ها، »مسئله« و 

اهمیت و ضرورت »مسئله‌پردازی« بازاندیشی شد.
۲. فهمیدیم درد »بی‌دردی« علاجش آتش است. این 
آتش دو معنی دارد. یا باید »بی‌دردبودن« در ما بسوزد و 
از بین برود، یا »بی‌دردبودن« به‌زودی دودمان ما را بر باد 

خواهد داد.
۳. شاید دلیل اصلی بی‌مسئله‌بودن، الگوهای یادگیری در 
نظام آموزشی مدرسه و دانشگاه است، ولی عامل اصلی آن 

»ترس« و »تنبلی« ذکر شد.
4. فهمیدیم، مسئله‌پردازی همان کاوشگری و پژوهش 
پژوهشگر  و  محقق  مسئله‌پرداز،  جامعة  و  افراد  و  است 

هستند.
پیشنهاد‌هایی کاربردی برای مسئله‌محورترشدن:

۱. اولین و عملیاتی‌ترین پیشنهاد، داشتن آلبوم مسائل 
از دوران کودکی است.

کودکان خودبه‌خود پژوهشگر و مسئله‌پرداز هستند و تا 

قبل از مدرسه هم این روحیه را حفظ می‌کنند )به‌جز اینکه 
والدین ناآگاه و مربیان مهد »نامرئی« داشته باشند(. لازم 
است مسئله‌هایی را که کودکان طرح می‌کنند یادداشت یا 
از آن‌ها فیلم و فایل صوتی گرفت و با ذکر موضوع مسئله و 

هشتک‌گذاری در فضای ابری، آن‌ها را ذخیره کرد.
فرزندان،  طفولیت  و  بارداری  زمان  در  والدین  خود   .۲
مسئله‌پرداز هستند.  افراد  مادران، جزو  به‌خصوص 
را  آن  هم  کرد  خواهد  کمک  آن‌ها  به  مسائل  نوشتن 
بازاندیشی و هم با نوشتن آن قدرت پژوهندگی خود را حفظ 

و تقویت کنند.
۳. معلمان و مربیان چند توانمندی را به‌صورت جدی 

دنبال کنند:
گفت‌وگو‌کردن را یاد بگیرند. گفت‌وگو یعنی کاوشگری 
هر  است.  هم  با  پژوهیدن  معنی  به  گفت‌وگو  گروهی، 
گفت‌وگویی با مسئله آغاز می‌شود. اعضا در آن به دنبال 
کشف واقعیت هستند، نه به کرسی نشاندن حرف‌های خود. 
مهم‌تر از همه، صحبت‌های یکدیگر را گوش می‌دهند. البته 
طرح سؤال‌هایی که موضوع را بهتر بیان کند نیز اهمیت 

دارد.
گزارش‌پژوهی را یاد بگيرند. من در یک تجربه در 
دوران پیش‌دبستانی، وقتی به مادران گزارش‌پژوهی را یاد 
دادم و آن‌ها یک سال این روند را ادامه دادند، بعضی از 
آن‌ها به شکل معناداری ادامة تحصیل دادند و جزو بهترین 
بعضی  حتی  و  روان‌شناسان  و  مشاوران  حتی  و  مربیان 

همکار من شدند.
تسهیلگری اندیشه‌ورزی را یاد بگیرند و با سه تفکر 
نقاد، خلاق و مراقبتی آشنا شوند. اگر در سه تفکر یادشده، 
محقق و پژوهنده شوند، هر روز نکته‌ها و درس‌های تازه 

خواهند آموخت.
حتماً با یک هنر آشنا شوند و اگر فرصت هنرجویی 
ادبیات و هنر  به‌ویژه  با هنر،  را  ندارند، لااقل رابطة خود 

کلاسیک وطن خود و جهان، حفظ کنند.
با شیوه‌های مدیریت فعالیت‌های گروهی شاگردان 

و دانشجویان آشنا شوند و آن‌ها را اجرا کنند. 

شیوه‌هـای یادگـیری گروهـی مسـئله‌محور (PBL) یکی 
برای  به‌ویژه  مسئله‌پردازی،  تقویت  راهبردهای  بهترین  از 

کلاس‌های پرجمعیت، است.
4. مدیران مؤسسه‌ها نیز در مورد »سازمان یادگیرنده« 
مطالعه و پژوهش کنند و با برگزاری کارگاه‌های حل مسئله 
و درک مسئله، به رشد خود، مؤسسه و جامعه کمک کنند.

5. شما نیز راهکار پیدا کنید. از کار کوچک شروع کنید 
و روندها را با ذکر شماره یادداشت کنید.
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۱ فروردین
نوروز ۱۴۰۳ 

۲ فروردین
هجوم عوامل رژیم پهلوی

 به مدرسة فیضیه قم در سال ۱۳۴۲
آغاز عملیات فتح‌المبین در سال ۱۳۶۱ 

وفات حضرت خدیجه )س( 
 هر شب قنوت او مسیر کهکشان می‌شد 

 یک راه نوری از زمین تا آسمان می‌شد 
احمد ایرانی‌نسب

۳ فروردین
روز جهانی آب 

 و هر چیز زنده‌ای را از آب آفریدیم. 
انبیا: ۳۰

۷ فروردین
سالروز ولادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( 

)روز اکرام و تکریم خیّرین(
 هر که خدا را بندگی کند، خداوند همه چیز را 

بندة او گرداند. 
تنبیه‌الخواطر، ج۲،ص۱۰۸

۱۰ فروردین
شب قدر )۱۸ رمضان(

۱۱ فروردین
سالروز ضربت خوردن حضرت علی)ع( 

 هر که فرزندی دارد، باید کودکی کند. 
الکافی، ج۶، ص۵۰

روز نهج‌البلاغه

۱۲فروردین
روز جمهوری اسلامی ایران

شب قدر )۲۰ رمضان(

۱۳ فروردین
سالروز شهادت حضرت علی )ع( 

 پیش از تو، هیچ اقیانوسی را نمی‌شناختم که 
عمود بر زمین بایستد...

 ای روح لیله‌القدر
 حتی اذا مطلع‌الفجر 

علی موسوی گرمارودی
روز طبیعت

۱۴ فروردین
شب قدر )۲۲ رمضان(
۱۷ فروردین
روز جهانی قدس 

 

۱۹ فروردین
سالروز شهادت آیت‌الله سید‌محمد‌باقر صدر 

و خواهر ایشان بنت‌الهدی توسط رژیم بعث عراق 
 

۲۰ فروردین
روز ملی فناوری هسته‌ای
روز هنر انقلاب اسلامی 

)سالروز شهادت سید‌مرتضی آوینی(
 

۲۱ فروردین
سالروز شهادت امیر‌سپهبد

 علی صیاد‌شیرازی در سال ۱۳۷۸
  

۲۲ فروردین
عید سعید فطر 

بی‌قدری ما چون نشود فاش به عالم؟
ماهی که شب قدر در او بود نهان، رفت 

صائب تبریزی

۲۵ فروردین
روز بزرگداشت عطار نیشابوری

هفت شهر عشق را عطار گشت
 ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم 

مولانا

۲۹ فروردین
روز ارتش جمهوری اسلامی ایران 

روزهای مانا

ده
ف‌زا

وس
ه ی

طم
فا
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مولانا

آمد بهار خرم و رحمت نثار شد 

 سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شد
اصحابِ کهفِ باغ زخواب اندر آمدند
{ چون لطف روح‌بخش خدا یارِ غار شد }
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قیف وارونهتناقض یادگیری
 آزمون سراسری

دکتر محمد ابراهیم واعظی افشین خاصّه‌خان

مسئله‌ای به نام »بی‌مسئله‌ای«
دكتر احمد رضا آذربايجاني

لحظه‌های شکوهمند آهان!
دکترمحمدرضا سرکار آرانی

حادثه حادثه 
آزمون آزمون 
سراسریسراسری

اورشلیم

jerusalem

فلسطين 

اشغالي

تنبیه رژیم خبیث

لله خامنه‌ای:
حضرت آیت‌ا

 »امّا خود رژیم خبیث که سر تا 

ث و شرارت و خطا است، 
پا خب

یک خطای دیگری هم بر خطاهای 

خودش اضافه کرد و آن، حمله‌ی 

ن در سوریه 
به کنسولگری ایرا

ی و دستگاه‌های 
بود. کنسولگر

ت در هر کشوری که وجود 
سفار

دارد، به منزله‌ی خاک همان 

ت متعلقّ 
کشوری است که سفار

ت؛ وقتی به کنسولگری 
به او اس

ل اینکه به 
د، مث

ما حمله میکنن

ک ما حمله کرده‌اند؛ این عرف 
خا

تباه 
م خبیث اش

ت. رژی
دنیا اس

د تنبیه 
ه؛ بای

 در این قضیّ
کرد

و تنبیه خواهد شد.« 
بشود 

1403/۱/22


